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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحمم مرت العالین و صلی: الله علی, متا ند و له الغتبه 


ااظامرمهس اه له کی الا ناه آلا‌های ارانمم امعم 
ایو نم 


فی: کویتد روزی: که.بم.ذنبا امد ماذرزش نام اورا <اجندن گذاشته بود ها 
روز هفتم تولدش, جدٌ بزرگوارش که بعد از فوت پدر ایشان سر پرستی او 


را بر عهده داشت. جهت سپاس گزاری به درگاه الهی, گوسفندی قربانی و 
ضیافتی ترتیب داد و نام نوه اش را «محشد» گذارد. 


فرزندت انتخاب کردید؟ جواب داد؛ خولستم در اسمان و زمین سنوده 
باشد.(1) بنابر این او را «محمد بن عبد الله» نامیدند. 

مدتی گذشت. وقتی صداقت و امانت داری و راستگویی او برای همگان 
ها ۱9 
ص :5 


ناساس اس ای سای و 


فاضل, عابد, زاهد, صبور؛ سجی, قانع, متواضع, فصیح و ... 1(۰) اما پس از 
ی ها ی رن 
حضرت متداول گشته و سر زبان ها افتاد. 


وقتی به مناسبت های مختلف توفیق می شد و کتاب دعا یا زیارتی را 
قرائت می کردم, متوجه شدم که برای پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله 
اوصاف و القاب فراوان و گوناگونی از زبان معصومین علیهم السلام به 
تناسب شخصیت آن بزرگوار به کار رفته است؛ به همین جهت کنجکاو 
شدم و کتاب های متعدّد روایی و دعایی و زیارتی را مرور نمودم و هر کجا 
که اسم و لقب و یا کنیه ای از ان حضرت مشاهده می کردم پادداشت 
نموده, سپس با جست و جوی هر عنوانی, ذر بی آیه. يا حدیت. یا ستد 
دیگری از آن: عنوان 7 تا آن را مستند سازم که در پایان. این 
مجموعه گرد آمد. 


بنابراین برخی اسامی و القاب آن حضرت ريشه در قرآن کریم دارد, بعضی 
از آن ها در ادعیه و زیارات آهنده: تعدادی را امامان معصوم علیهم السلام 
در احادیت خوق بیان فرمودم. اند برخی هم .در کب استضانی و گذشتگان 
موجود است و بعضی هم در کتب علما؛ یا بر سر زبان مردم متداول گشته 


است. 


لکن عناوین رت و آنچه 0 گذشتگان | تن در بایان کتاب؛ را اند 


فهرست گردیده است. 


هدف ما در این کتاب مختصر, بیان گوشه ای از بزرگی, قداست و عظمت 
او یسم مت سا اس صای ات یه واه ار ای 
شمارش تیا ای ما اس اه ی را 


ص6۰ 


1- 2. بحار الانوار, ج 16, ص 175. 


خوشه چین خرمن بی حد و حصر مقام شامخ نبوّت باشیم؛ لکن فهم پایین 
ما کجا و بلندای مقام او کجا؟! به هر حال ران ملخی است از جانب 
1 امید که خود قبول فرمایند. 


و اینک در ایام عزاداری فاطمه زهراعليها السلام دخت بزرگوار پیامبر 
اعظم صلی الله علیه واله, نام و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام 
خمینی قدس سره و شهدای گران قدر انقلاب و جنگ ؛ خصوصاً همرزمان 
شهیدم که نام مبارک محمّد را داشتند: شیخ محمّد خونجگری. شیخ محشّد 
محمدی. محمد اصغری. محمد غیاث الدین. محفد غیائی. محمد حاج 
قاسمی, محشّد جاجرمی را گرامی داشته, برای سرافرازی نظام اسلامی 


0 از ۹ ِ انتشارات مسجد مقس جمکران یت الاسلام 
نمودند و نیز از در ان واحد پژوهش: به خصوص ۳9 آقای حاج 
۱۱ ۳ ۱2 


اگرچه در بزرگواری و عظمت پیامبر اعظم صلي الله علیه وآله هیچ کاستی 
نیست ؛ لکن در گردآوری و تنظیم اين اثر, حتما نقص و ایراد هست که از 
خوانندگان محترم تقاضا می شود آن را اطلاع دهند. 

شهر مقدّس قم 


احمد سعیدی 


ص :7 


ص :0 


سس 


محمد 


«محمد»(1) از کلمه حمد اشتقاق یافته و به معنای ستایش و ستودن است 
که معروف ترین نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است و به اين 
جهت آن حضرت را محشّد نامیدند چون خداوند متعال و همه فرشتگان و 
پیامبران و رسولان الهی و جمیع امّت ها, او را ستایش و حمد نموده و بر 
او صلوات می فرستند.(2) 


چنان که از عبد المطلب سوال کردند: چرا اسم او را محقد گذاشتید؟ 
گفت: خواستم در اسمان و زمین ستوده باشد. 


به کار برده است: 


1 - «وما مُعَقّذ الا ۶ شولٌ قد خلت ین قله رل آقاین مات و فیل 
او 9 من نقلت عَلی عفتته یه فان نحر لاه قتا کر 
ال السَاکرین» :(3) 

ص :9 


اه ارس اساست کساسامی اای عص رت رت 
حروف الفبا بیاوریم؛ ولی نام شریف «محمد» را چون اصلی ترین و 
معروف ترین نام ایشان است. بر بقیه مقدم کردیم. 

ی ار 2 

5-3. سوره آل عمران» آیه 144 


«محمدصلی الله علیه وله فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیز بودند ؛ ایا اگر او بمیرد و یا کشته شود. شما به عقب 
برمی گردید؟ (و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت 
خواهید نمود؟) و هر کس به عقب باز گردد, هرگز به خدا ضرری نمی زند؛ 
و خداوند بزودی شاکران (و استقامت کنندگان) را پاداش خواهد داد». 


ب- «پا کات مُحَقّذ آبا آَحد من رجالِکُمْ ولکن رشول اللّه خاتع اللِّشن وکان 
" یک شی ء علیما» (1) 


«محمدصلی الله علیه وآله پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست . : ولی 
رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است ؛ و خداوند به همه چیز آگاه 


است » 


3 - «والذین آمئوا وعَملوا المَالحات وآقئوا یما نز علی مُحّد وفو الق 
مهن ژبهم کفر عَلَهْمٌ سياتهمٌ وَأصلحَ بالَهْمٌ» (2) 


و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر 
محمدصلی الله علیه وله نازل شده - و همه حقٌ است و از سوی 
پزوردگارشان - غبز .اینمان آوردند. خداوند کناهاتشان را می. بخشد .و 
کارشان را اصلاح می کند » 


1 


عِ 


4ِ_- «فحمد سول ال والذین ج هَعَه أشْداء عَلی الکَفّار رَحماء یم تَریاهمٌ 
ژکعا سُجّدا یبتَفُونَ فصّلا من ۳ و روا سِيماهْمٌ فی وَجُوههم من نر 
السٌجّود دَلِکَ تا فن البوران ومنلهم فین الانچیل .. روا 


«محشدصلی الله علیه وآله فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در 
برابر کقار 


ص:10 
. سوره احزاب, آیه 40 


1- 6 
2- ۰.7 سوره محمد. ایه 2. 
3- 8. سوره فتح, ایه 29. 


سرسخت. و شدید. و در هیان خوة مهزربانند؛ پیوسته. آن ها را در حال:رکوغ 
و سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند؛ 
نشاته آن ها در صورتشان از اتر سجده تمایان است؛ این توضیف آنان در 
تورات ۵ ضیف نان در انجیل است.؛ ">> 


شخصی بهودی از پیامبرصلی الله علیه وآله پرسید: ۰ چرا شما را محقد و 
احمد نامیده اند؟ فرمود: «... ۳۹۴ محختد مَحَمَدٌ قانی مَحْمود فی الاْض اما 
أَحَمَذد قانی مَحْمَود فی السماء»؛(1) 


«محمّد نامیده اند چون در زمین ستایش شده هستم و اما احمد چون در 
اسمان ستایش شده هستم». 


جالب این که در قرآن هرگاه خداوند می خواهد پیامبران گذشته را خطاب 
کندء اشنم آنان رام ایرد با توسف, با هع با ابراهم‌م: ‏ اها بدا 
پیامبر خاتم صلی الله علیه وله از القاب آن حضرت استعارن شدهدجا انا 
الما اما اسلا اما الیو وه ام اسم ان عضرت مور 
خطاب واقع نشده و آن مواردی هم که «محمد و احمد» آمده اولا به 
صورت خطاب نیست ثانیا برای شهادت و مرده به رسالت آن حضرت می 
باشد.(2) 


نکته دیگر اين که اسم احمد ومحشّد را تا آن زمان کسی نام فرزندش نمی 
گذاشت؛ چون همه می دانستند که پیامبری خواهند آمد که نامش محشّد 
است. به همین جهت چند نفر معدود که بین هفت تا دوازده نفر 

ص:11 


02 ار انوا ع 15.ص 200 


ذکر کرده اند, نام فرزند خود را محشد. گذاشتند به اين امید که آنان پیامبز 
شوند؛ اما غافل از این که: «الله اعلم حیث یجعل رسالته».(1) 


حرف الف 
آهز 
امر به معنی امر کننده و دستور دهنده به کاری است. 


در مناقب آبن شهر آشوب با توجه به ۳1 تفر «وأَمْر ملک بالصّلواه 
واضطبر عَلیها لا ۱ سک ررقاً تن رفک وَالعاقبة لِلَفوّی (2) «خانواده 
خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش ! از تو روزی نمی 
خواهیم؛ (بلکه) ما به تو روزی می دهیم؛ و عاقبت نیک برای تقواست » 
استفاده کرده است که یکی از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله امر 
است.(3) 


علامه مجلسی از مرحوم طبرسی نقل کرده: منظور از «اهل» به طور 
ویژه یعنی اهل بیت پیامبرصلی الله علیه واله و به طور عموم اهل دین 
پیامبرصلی الله علیه واله مقصود هستند.(4) 


لذا بعد از نزول این آیه رسول خداصلی الله علیه واله تا 9 ماه هر روز 
موقع نماز می آمدند جلوی خانه فاطمه و,علی علیهما, السلام و _می 
فرمودند: «اَلصَلوه یرَحَمكمْ اللْ؛ « ما بُری ال هب عَنکمْ الرجس ح أَهْلَ 
الیت یرم تطهیرا» (5) 


آمز به معروف 


علیه واله بود 


ص:12 


1- 11. بحار الانوار, ج 16, ص 129. 
2 12. سوره طه, آیه 132. 

3- 13. مناقب, ج 1, ص 150. 

4 14. بحارالانوار, ج 16, ص 203. 
5- 15. سوره احزاب, آیه دد. 


که او از جانب خداوند به سوی مردم آمد تا آنان را ؛ به نیکی ها امر کند و از 
بدی ها باز دارد. 


در آیات متعددی از قرآن به این امر تأکید شده است و پیامبرصلی الله 
غلیه واله بر فان غمل نموه ؛ از جمله: 


«الْذين یقُوت الرْسَولَ الب الاْجْتَ الّذٍی یَجدوتة مَکُْوباً عندَمْمْ فی 9 
والانجیل یَأمْرُهُم بالمَعَژوف ویلهیاهم من امن ول هم الطیباتِ وحم 

هم الحَبات ویصغ عم رهم والأعلال ای کاتث ك عَلبهِم فالذین امَنوابه 
۳ ونضر وه وائْبَعُوا النوز الذی ابر معه وک 5 هم الَمَفْلْحونَ» 1(۳) 


«همان ها که از فرستاده (خدا), پیامبر «امی» پیروی می کنند ؛ پیامبری که 
ای را تا وا ی هار ی ی ار 

معروف دستور می دهد, و از منکر باز می دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای 1 
ها حلال می شمرد, و ناپاکی ها را تحریم می کند؛ و بارهای سنگین, و 


ر‌ زنجیر هایی را که بر آن ها بود (از دوش و گردنشان) بر می دارد, ینس 
کسانی که به او ایمان اوردند, و حمایت و پاری اش کردند, و از نوری که با 


او نازل شده پیروی نمودند. آنان رستگارانند». 


3 


و ۳ 1 ۳ 
نکم من اجه ایدم من ثار الا وق امرنکم به وما ین شت : 
یم من الثار وَباعذِکم من حه الا وه سکم عَهة ...»:(2) 


ص:3 1 


1- 16. سوره اعراف, آیه 157. 
2 17. کافی, ج 2, ص 74. 


«آای مردم ! به خدا قسم ! هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک کند 

و از آتش دور کند مگر این که شما را به آن امر کردم و چیزی نیست که 

شما را نه: انش تزدبی: کند و از تفت دور کند مکر. ای که تفا وا از ان 

نهی کردم». 

و ها نیز دزن صام ذغاها و زبارات شهادنته می. دهیم که ان حضرت آین 

فرمان الهی را به نحو احسن انجام داده است: 

وت التیتین آشْهَذ آنک قد بلْعت الاسالة وآقشت الطلوة 
تت الرّکاح وَأَمَرّت تال وف و وت ِ عن الْمَنگرٍ» ((1) 

«سلام بر تو ای آخرین پیامبر. شهادت می دهم که تو ابلاغ رسالت کرده, 

نماز را به پا داشتی, زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی». 

آبد خ الشرف 

پیاهیژ اکرم ضلی الله غلبم واله .کین است: ان کهدر یکی ار زبارات 

مربوط , به آن حضرت آمده است: 


«أَكَرَمْ العالمین حسباً وَافضَلَهُمْ تسبا.. وَابدَحَهُم سَرفا» :(2) 


«پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در بین همه جهانیان, گرامی ترین نژاد و 
بافضیلت ترین اصل و نسب و والاترین شرف را دارد». 


ص :14 


1- 18. بحارالانوار, ج 97, ص 160. 
2 19. بحارالانوار, ج 97, ص 176. 


ابطحی 
بطحاء یعنی مسیل و مکانی فراخ که سیل در آن جریان می يابد. 


منسوب به ابطح است که به سرزمین مکه گفته می شد. لذا از اوصاف 
مامتر اکنم صای الله غلیه راله موه ان ان که ون کافی امد 


لا یدای هارند لا پوازی, آبْطجو لا بُسامی ِِ 
ابن الذبیخین 


ذبیح به معنای ذیح شده و قربانی می باشد و ابن الذبیحین یعنی فرزند دو 
قربانی «اسماعیل و عبد الله» و این از القابی است که خود پیامبرصلی 
الله علیه واله ان را از افتخارات خویش برشمرده است. با این توضیح که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم است و 
حضرت ابراهیم از جانب خدا مامور شد که فرزندش اسماعیل را قربانی و 
ذیح نماید(2) لکن در اخرین لحظه گوسفندی از جانب خدا امد تا به جای 
اسماعیل ذبح شود. ذبیح دوم پدر بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
است. با اين شرح که عبد المطلب نذر کرده بود(3) اگر خدا به او ده 
فرزند بدهد یکی را قربانی نماید, قرعه به 


ص:15 


۳ 21 ما جع مَعةه لیتی قال بای 1 آزی فی الما انم دنک 
قانظٌّْ مادا تری ال یات افْعل ما ومَرُ ستجذیی ان شَاء اللّهْ من 
الطابرین.» هنگامی که با او به مقام سعی و کون ر سید گفت: 
«پسرم ! من در خواب دیدم که تو را ذیح می کنم, نظر تو چیست؟» گفت 
«پدرم ! هر چه دستور داری اجرا کن, به خواست خدا مرا از صابران 
خواهی یافت »٩‏ سوره صافات, ایه 102. 


اوه بو رسول ای اس ماه او ان ره را 
تجدید می کنند تا اين که به نام صد شتر می افتد. به همین جهت حضرت 
فرمود من فرزند دو ذبیح هستم.(1) 


یش الا 


مرحوم علامه مجلسی از تاریخ یعقوبی نقل کرده که ده نفر از جذه های 
پیامیر بة تام «عایه» .اند لد ایشان را ابو العهاک کته آزی 12 


ابن القواطم 

یعنی فرزند فاطمه هاء چنان که مناقب تقل کرده ابن الفواطم نیز از القاب 
اهر اکرم.ضلی الم عایه عاله. است من هار ند بن از اخداد ان 
حضرت به نام فاطمه بوده اند که مرحوم مجلسی در پاورقی کتاب خود 
آورده است.(3) 


صاحب مناقب یکی از کنیه های پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله را ابن 
بطحاء برشمرده است؛ یعنی فرزند بطحاءء. و مکه جزء سرزمین بطحاء 
است.(4) 


ص:6 1 


1- 23. عیون الاخبار. جح 1, ص 212 / خصال, ج 1. ص << / امالی شیخ 
طوسی, ص 456. 

2 24. بحار الانوار. ج 16, ص <10. 

3- 25. بحارالانوار, جح 16, ص 105 / مناقب, ج 1, ص 132. 

4- 26. بحار الانوار. ج 16, 105. 


کی راز ای امس ام ای لاه عه لت ایا اما یس 
یعنی پدر ابراهیم. و این کنیه را جبرئیل , به ایشان داده بود . ؛ آن گاه که 
فرزندش ابراهیم به دنیا آمد.(1) 


انتین توایت کرت است ها عله له ابراهم مه فارتة ااقصعه آباه ول 
علیه السلام قفال: آلسَلام علتک يا آبااتراهیم» :(2) 


«آن گاه که ابراهیم از ماربه قبطیه برای پیامبر به دنیا آمد, جبرئیل به 
محضر آن حضرت آمد و گفت: سلام بر تو ای پدر ابراهیم». 


ابخال امن 


کنبه آی اشت که ور خر ات براق سا میر خانم ضلی الاه علیضو تیان شوم 
است و به معنای پدر یتیمان و فقیران و مساکین و مستضعفان است.(3) 


‌ِ 
اد 


یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به عنوان پدر معنوی اين اثت است؛ 
چنان که به نقل از خود آن حضرت فرمودند: آتا و علی ابوا هذه الامّه (4 
من و علی علیه السلام پدر این افّت هستیم. البته نه پدر شخصی خاص 
بلکه پدر تمام ات است:(5) 


ص: 17 


1- 27. بحارالانوار, ج 16 ص 107. 
2 28. بحارالانوار, ج 16, ص 121. 
3- 20 بحارالانوار, ۳ 16 ص‌ 1007 / اعلام الوری, ص‌ 9. 
4 30. کمال الدین, ج 1 ص 261. 
5- 31. بحارالانوار, ج 16, ص 364. 


ابوالریحانتین 


امام حسن و امام حسین دو ریحانه و دو دسته گل علی و فاطمه علیهما 
السلام فرزندان پیامبرند و لذا آن حضرت را ابو الریحانتین می گویند.(1) 
ابوالسبطین 

سبط به معنای نوه دختری است و آن حضرت پدر دو سبط رامیت امام 
هام معی اس مس ی ۳ 

ان افش 

از دیگر کنیه های پیامبر خاتم صلی الله علیه واله است که ابن شهر آشوب 
مازندرانی در مناقب خود اورده و علامه مجلسی نیز نقل کرده است.(3) 
مناقب ۵بار الا تاو در تفسیر آیه شریفه: «لَمْ تجُوا ما قتیممُوا ضعید[ 


تیم کنید ا» نقل کرده ۹ 0 الصَعیة َ معقد[ 
1 بوالطاهر و لیا آتوالتراب» ۲ (ظ) 


«مقصود از طهور محمّد است و منظور از صعید علی است. چون محمّد 


ص :9 1 


1- 32. بحار الانوار, ج 16, ص 107 

2 33. بحار الانوار, ج 16 ص 107. 

3- 34. مناقب, ج 1, ص 154 / بحارالانوار, ج 16, ص 106. 
4- دد. سوره نساءء آیه 3 

5- 36. مناقب, ج 3, ص 270 / بحارالانوار, ج 39, ص 85. 


ابوالطیّب 


یکی دیگر از کنیه های پیامبرصلی الله علیه واله است که آن را علامه 
مجلسی نقل کرده است.(1) 


ابوالقاسم 
به معنای پدر قاسم می باشد. 


در توضیح علت این کنیه چند وجه ذکر شده است: 


ِ ی 0 «« 1 2 لَ 9 
«... وَامّا آبوالقاسم فان اللة عَر و جل یْقَسَم یِوْمّ القیامه قسْمه الثار, فقَمَن 
کقر یی من الاولین والاخرین قفی الثار وَیْقَسَمٌ فَسْمة الجَثُه فَمَنْ امن بی 
وَاقرّ بببْوّی قفی الجئه» :(2) 
«به این جهت ابوالقاسم نامیده شدم. چون خداوند متعال در روز قیامت 
اتش و جهنم را تقسیم می کند, پس هرکه به من کافر شود از اولین و 


اخرین جایش در انش است و بهشت را نیز تقسیم می کند؛ هر که به من 
ایمان اورد و به رسالت من اقرار کند جایش در بهشت است». 


دیگر این که آن حضرت فرزندی به نام قاسم داشته است. 


ص: 19 


ار الاشار برض 107 


و وجه دیگر را امام رضاعلیه السلام نقل فرمودند: چون بهشت و جهنم با 
مخنت آمیر الموفیز علیه الساام کستیم .هن سود و ان تحضر که کیر زر ؟ 
ترین فرزند معنوی پیامبر است. , به ابوالقاسم ملقب شدند.(1) 


آنغ تیا کید 


بیچار گان و درماندگان است.(2) 


‌ ۳ 
اگقی ولد آدم 


ابن عباس فرمایشی از رسول خداصلی الله علیه وله نقل می کند که 
خداوند مردم را دو دسته فرمود؛ اصحاب الیمین واصحاب الشمال. و من از 
اصحاب یمین هستم و بهترین انان هستم. پس انان را سه قسم نمود؛ 
انان هستم. سپس انان را قبیله ها قرار داد و مرا در بهترین قبیله قرار داد 
که فر مود: 

«وجعلتاکُم شغوبا وقبایل لتعارفوا ان رمک عند الله َنیاکمٌ» «قأنا آئقی 
ولد ادَمّ»؛(3) «من با تقواترین فرزند ادم هستم». 


ص:200 


2 40. بحار الانوارر ج 16, ص 107. 


آثبت الاصل 


به معنای کسی که اصل و نسب او ثابت ترین و پایدارترین است و هیچ گاه 
زایل و از هم پاشیده نمی شود. 


چنان که در زیارت ایشان گفته می شود: 


2 


0 90 ءِ ِ تست ۳ ۳ 
«َکرَمٌ العالمین حسباً ولمم تسبا... وَائسَمْم آصلا» :(1) 


شام ارم صلی له عم ارات میرن ایا فلت سره 


سل نانوی 

به معنای نیکوترین و زیباترین فرد در بین جهانیان است. 

آنخته ذر یکی از ژیارانت مرنوط به آن حضرت آمدهر.چنین. ارززیت» 
«اَكرَم العالمین عسباً وَأفصَلَعْم تسبا... عاَمْمَلَمم منظرآ» :(2) 


«بيامیر اکرم-.صلی الله علیه واله: کرآفی ترتن نز اد .و باقضیلت تریرن تسب 
را دارد و در بین جهانیان از همه زیباتر است». 

اجَوّد المُستمطرین 

از توصیفاتی است که امیرالمومنین علیه السلام جناب پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله را به ان وصف نموده است چنان که در یکی از خطبه های 
خویش فرموده: 


ص:21 


1- 42. بحارالائوار: ج 97, .ض 176 
2 43. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 


«حثی بَعت ال محقداً شهیداً و تهیراً و تذیرا خر اه طفلاً و آلجتها 
کهّلاء أطهَرٌ المَطقّرین شیمة و آَجُوَد الَمَْستَمطرین دیمة» :(1) 

«تا این که خداوندمتعال محقدصلی الله علیه واله راشاهد و بشیر و 
نذیرمبعوث فرمود, او که در طفولیت بهترین مردم بود و در کهنسالی نجیب 
ترین و بزرگوارترین آنان و از جهت اخلاق پاک ترین پاکان و باران کرمش 
از هر چیز بادوام تر بود». 


اخضد التای 


به معنای کسی که با جود و سخی ترین و بخشنده ترین مردم است و این 
نیز از اوصافی است که امیر المومنین بیان فر موده: 


2 کِ 


«کان أجُودٌ الّاس کقا ... و صَدّق النّاس لَهْجَه»؛(2) «او با سخاوت ترین و 
تکام تن اهر اه ی 5 راستگوترین مردم و صریح ترین لهجه را 
احثٌ خلق اللّه 


ملقب نموده؛ چنان که در شب معراج آن گاه که جبرئیل بُراق را آورد به او 


۳ ۳ 2 ۳ ّ 0 ِ ِِ ‌ِ ه‌ 11 ص 
«اسکن قانما کبک حَیرّ البشَر. احب خلق الله الیه...»(3) 


«ارام باش که بهترین بشر تو را سوار خواهد شد, او که محبوب ترین 
شخص نزد خداوند است». 


ص :22 
1- 44. نهج البلاغه, خ 105 / بحارالانوار, ج 97, ص 165. 


و تسا الا 1ص 31 


یکی از حواریون عیسی بن مریم می گوید: آن حضرت برای ما اوصاف 
پیامبر اخرالزمان را چنین بیان ِ 


«َكرمْ لو اللّهٍ ی ال و هم الی الاد بلق ال ملک مُقَتّباً و لا 
1۳ 1 و لا ات آلی الله مئَخ» :(1) 


«گرامی ترین خلق خدا نزد خدا و دوست داشتنی ترین آنان است. خداوند 
هیچ فرشته و هیچ پیامبری را خلق نکرد از زمان ادم تاکنون که نزد خدا| 
بهتر و محبوب تر از محمد باشد». 


افم العاآحنه 


پیامبر خاتم نیکوترین فرد است: هم از جهت خلقت و هم از جهت اخلاق 
چنان که در زیارت آن حضرت امده: 


«و لک آحسن العالمین خلقا و خْلقا...»(2) 
«و تو نیکوترین افرینش و اخلاق جهانیان را داری». 
احمد 


احمد در لفغت؛ صیعه مبالغفه از صفت حمد است, و محمد نیز مبالغه در 
کثرت حمد است ؛ یعنی افضل و اجل از حمد است. اين صیغه هم می تواند 
به معنای اسم فاعل باشد و هم به معنای اسم مفعول: لذا ان 


ص :23 


2 ار الانوار. 2 97ص 176 


حضرت هم احمد الحامدین است و هم احمد المحمودین.(1) 
و خداوند کریم در قرآن می فرماید: 


«ولدٌ قال عیسی ابنْ مریم یابیی اسر,عیل انی رَسْول الله_الیکم دا لما 
ی فله هم 


«و (به یاد آورید) هگامی را که عیسی بن مریم گفت: «ای بنی اسرائیل ! 
من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که 
قبل از من فرستاده شده [تورات ] می باشم, و بشارت دهنده به رسولی 
که از من سب ات ب نام اه احفد اشت انیت اه ااصید ۱« 


معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان اشفه گفتند؛ این سجری است 
اشکار». 


زا خایرین عیآلهرمی کوید: 


«قال رشول ال صلی الله علپه وآله: 5 سمانی فی الاتجیل اجْمد ۳۲ 
مَحَمَود فی هل السماء و حَعَل آلتی الحامدین» 1 


«پیامبر فرمود: خداوند متعال اسم مرا در انجیل, احمد گذاشته است, پس 
من در بین اهل اسمان محمود و ستایش شده ام , و امت مرا نیز حامدین 
قرار داده است». 


شخصی بهودی از پیامبر خداصلی الله علیه وله پرسید: : چرا شما را احمد 
و محشد نامیده اند؟ فرمود: «... وآشا مخت قانی مَحَمَودٌ فی الاْض وم 
احمَذ فانی 


ص :24 
1- 49. بحارالانوار, ج 16, ص 93 / کشف الفقّه, ج 1, ص 7. 


2 50. سوره صف؛ ایه 6 


مَحْمَودٌ فی السْماء»؛(1) «مرا محمّد نام نهادند چون محمود در زمین 
هستم و اما احمد چون محمود در اسمان هستم». 


لدا نز زیاوت آن«حضرت. غراض می کم «السلام غلیی: نا ۳۹ .(2) 

اشتز آاناس 

مطابق آنچه در زیارت مخصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه واله آمده, 
یکی از اوصاف ان جناب چنین است: 

«َكِرَمْ العالمین حسباً وَافصَلْمْ تسباٌ... و أمْمَذهم وصفا» :(3) 

«پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گرامی ترین نژاد و با فضیلت ترین نسب 
را دارد و از جهت اوصاف. سنوده ترین انان است» 


احید 


ای سا ام اک تیا خیم له در ریاد ات 
ان سای ان ای ال ات اه رس و 
فرمودند: 

.. و جَعَل اسمی فی الیّوراه آحید قبالتّوجید خر جر مَ اجساد ی عَّی الثار * 


7 «خداوند متعال اسم مرا در تورات آحید 5 است لز | به 
توحید جسد و بدن امقت مرا شر ات صوتم حرام نموده است». 


ص:25 


آ تا انار 6ص 92 
2 53. مفاتیح الجنان, زیارت حضرت رسول از دور. 


تین ااقر تال 


به معنای نزدیی ترین پیامبر به خداست که این عنوان از دعاهای روزهای 
ماه مبارک رمضان اقتباس گردیده و از زبان معصوم علیه السلام صادر 


شده است و از خداوند خواسته شده: 


لا ر 2 ن‌ ن ت تنم 3 ۰ 5 ۳۳ 
«الاقم واععل فجتدا ضلي اللة: غلیه واله ادتن الم سلیق منی معلسا..»: 
(۳ 


«خدایا محمدصلی الله علیه وله را نزدیی ترین پیامبران به خودت قرار 


بدم؟. 
1 
ادیب الله 


ادیب به معنای تأدیب و ادب شده و تحت تربیت کسی قرار داشتن است و 
پیامبر چنین است انجا که می فرماید: 


«آتا آدیثٍ الله و عَلماٌ آدیبی» ؛(2) 
«من ادب شده خدایم و علی ادب شده من است». 
أسّ بناء الایمان 


به معنای ريشه و اساس و بنیان بنای ایمان است. چنان که مرحوم علامه 
سس فا اس سای اس هی ی اه 


ص :26 


/ تهذیب مرحوم شیخ طوسی, ج 3. ص 121. 
ور سار مان خوض 1 2 


می پردازد, آن حضرت را این گونه توصیف نموده است.(1) 
آسْجّی العالمین 


به معنای با سخاوت ترین و بخشنده ترین و بزرگ وارترین شخص جهانیان 
است. و چنین است عبارت یکی از زیارات مربوطه: 


«اکُرَمْ العالمین حسّباً وَافْضََهُم تسباً و جْمََهُمُ ملظراً و أسْخاهم کفا»(2) 
کساسرآخرض صلی آلله عاه له کرام رین دما فلت رین تست 
و زیباترین منظر را دارد و دست و دل بازترین جهانیان است». 

آرفقی الرشد 

به معنای بلندمرتبه ترین و گرانبهاترین گوهر می باشد؛ چنان که در زیارت 


مربوط به آن جناب عرض می شود: 


«أَکُرَمْ العالمین حسباً وفْصََهَمْ تسبا... و َسْناهم ذخرآ» ؛(3) 

«پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گرامی ترین نژاد و با فضیلت ترین اصل 
و نسب را دارد و گرانبهاترین گوهر عالمیان است». 

اردوخ 

اسوه به معنای الگو و نمونه و سنبل است؛ یعنی کسی که اخلاق 

ص27۰ 

ای 


و رفتار او مورد توجّه, تقلید و الگوی دیگران قرار می گیرد. این عنوان نیز 
او ام سا وا تا ی ار را ها 
متعال, پیامبرش را به عنوان اسوه و الگوی همه جهانیان اعلان فرموده 
ات رس وهای 

«لقَة کلٍن لک فی رشول اللّه أُسُوه حستة لُمن کان یرَجُوااللّه وَالْوَم لح 
ودک اللة کثیرا»(1) 


«فشلا بای شهار رد کی وتو لخد سرمشق نیکویی بود, برای ان ها 
که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند». 


آشخع العالمین 


او اس اه یه اس رح ان وی به 
خداوند را داشته و نیز عمیق ترین نوع توکل را به خداوند متعال داشت.؛ 
هیچ نوع ترس و دلهره و خوفی از غیر خدا در دل نداشت؛ لذا او شجاء 
ترین مردم بود. 


و در یکی از زیارات مربوط , به آن حضرت آمده است: 
» باکر العااسیه یا #افضانه سا شْجفهْم قلبا» :(2) 
«گرامی ترین نژاد و بافضیلت ترین نسب و شجاع ترین قلب را دارد». 


جنگ های صدر اسلام, همه به پیامبرصلی الله علیه واله پناهنده می شدیم. 
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ص :280 
1- 61. سوره احزاب, آیه 21. 


2 62. بحارالانوار. ج 97, ص 176. 
3- 63. کنا اذا احمر...» 


ارت الا اش 
به معنای شریف ترین فرد در بین موجودات جهان است که صاحب کتاب 


اعلام آلوین دور شقدمه‌خودر اب عبارتترابرای نعضیت. یاضر اکوم به کار. 
برده است.(1) 


اشرف السکل 


که تست خی اسلا از القات ناس انس صلی الا ام دار 
اشرف المحل است؛ چنان که در زیارت آن حضرت از دور و نزدیک خوانده 
می شود: 


«قَبلَع ال یک شرف محل الَمْکََمینَ»:(2) 

«خدآوته کو را نم ففرتن رو گرآمی‌فرین محل از افو کراست رسافده 
است». 

اشرف کائنات 

یعنی کسی که در بین همه موجودات عالم و آنچه که موجود و مخلوق 


خداوند است از همه شریف تر و مقام بالاتری است. این عنوان را مولف 
کتاب ناویل الایات در مقدمه کتاب خود اورده است.(3) 


ص :29 


1- 64. اعلام الدین,. ص 33. 
2 05. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
3- 66. تًویل الایات, ص 20. 


ای آنتانین 

دای سا یی ری ات م ات از اصاتی است که ار 
المومنین بیان فر موده: 

«کان دق الاس لَهْجَة»؛(1) «او راستگوترین مردم و صریح ترین لهجه 


را داشت». 
آبیل جرخ 
یعنی شجره طیبه خانوادگی آن حضرت, نسل به نسل از اصالت خاص 


برخوردار بودند؛ چنان که در زیارت ان حضرت امده: 


«اكرمْ العالمین حسباً ... من شجرو لها رایخ فی التّری و قَرغها شامخ 
فی ای ؛(2) 


«پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گرامی ترین نژاد را دارد, از شجره ای 
که اصل و ريشه ان در اسمان ثابت و راسخ است و شاخه های ان 
سررکشیده به بالاست». 


اطفز التظافرین 
یعنی پاک ترین پاکان و طاهرترین طاهرین. و این کسی جز پیامبر خاتم 


وا کی اما 
السلام آن حضرت را به این عنوان توصیف فر موده است. دود انصا که فین 


فرماید: 
«حثی بت ال مُحَقَداً شهیداً و بشیراً و تذیرأ حَیْر البَِبَه طفلاً و لها 
ص :30 


ای 


کقّلا هر امین شیقة» :(1) 

«نا این که خداوند محمد را مبعوت فرمود و او را شاهد و بشیر و نذیر 
قرار داد او که در طفولیت بهترین مردم بود و در کهنسالی نجیب ترین انان 
و از حیث اخلاق نیز, پاک ترین پاکان». 

غْلّم الاس 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بنا به فرمایش خود ایشان. شهر علم بودند 
«آتا مدیتة العلم و علیٌ بابها»؛ 

«من شهر علم هستم و علی علیه السلام نیز درب آن است». 


تفتی: علم | حضرت از علم همه مردم بیشتر است؛ زیرا علم ایشان 
متصل به علم الهی است. انجا که خداوند می فرماید: 


ص۳۳ نن سم ۰ و ,0 لا رز ِ ‌ِ ِ ۳ 
«.. وأنرل ال لک الِتابِ والجکمه وعلمک ما لمٌ تکن تقلمٌ وکان فَصْل 
الله علبی عظیها» ۳ 12 


. و خداوند, کتاب و حکمت بر تو نازل کرد ۵ اتگه زا تفت دا نی , به تو 
ِ ؛ و فضل خدا بر تو (همواره) رز تلود است ». 


یعنی خداوند متعال, قرآن و حکمت را بر تو نازل کرد بعد هم علومی به تو 
داد که خود قادر به فراگیری آن نبودی, و این عطا هنوز هم ادامه 


ص:31 


1- 69. نهج البلاغه, خ 105 / بحارالانوار, ج 34 ص 2436. 
2 70. سوره نساء: ایه 113» 


دارد. چون فضل خدا خیلی عظیم است. لذا در زیارت مربوط به آن 
حضرت امده: 

«اكرَمْ العالمین حسبا افصَلمُم تسبا... و کته علما»(1) 

«گرامی ترین نژاد و بافضیلت ترین نسب و بیشترین علم جهانیان را 


دارد». 

آعلف ال 

یعنی نام و یاد پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله از همه نام ها و یادهاء بالاتر 
و بیشتر و والاتر است. چنان که در زیارت مربوطه می گوییم: 

«كرَمْ العالمین خسباً ...5 آعلاهم ذکر»(2) 


«گرامی ترین نژاد و بالاترین نام و یاد, از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله است». 
ی القنزل 


بعنلی کسی که بالاترین منزل در بهشت و در نزد خداوند متعال را دارد. 
چنان که در قسمتی از زیارت ان حضرت امده است: 


رح ولو ِ ۳۳ ,۵ رس 3 9 - 
«فبلعّ اللةٌ یک آشرّف محل المْکرّمین, و آغلی منازل المْقَرّبینَ»؛(3) 


«خداوند تو را به بهترین و گرامی ترین محل از شرافت و بالاترین منزل 
مقربان الهی رسانده است». 


ص :32 
1- 71. بحارالانوار, ج 97, ص 176. 


1 


آَفْصَح القرب 
یعنی کسی که خوش زبان و خوش کلام است و هنگام سخن گفتن, هر 


کلامی را در جای خودٍ استفاده می کند. «افصح» از القابی است که خود 
پیامبرصلی الله علیه وله , بخ ان افتخار کرده و فرمودند: 


«آتا أَفْضَمْ الب و الْعجم» (1) 
«من فصیح ترین مردم در عرب و عجم هستم». 
افضل العالمین 


یعنی ِِ سم برترین و بهترین و با فضیلت ترین خلق خدا در سرتاسر 


وان[ اد عَلیکَ الکتات وَالْجكُمَه وِعلَمَکَ ما لم ککن تَعْلَمٌ وکان قَصْل 
اللّه علیک عظیما»(2) 


. و خداوند, کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و انکه را خفیت وا ی , به نو 
؛ و فضل خدا بر تو (همواره) نز ک«بووة است ». 


چنان که در زیارات مربوط , ان خرن گررظ قی: کتیمر؛ 
... رم ا[عا له خسباً ولمم تسبا...»(3) 

«او دارای گرامی ترین نژاد و بافضیلت ترین نسب است». 
ص :33 


2 75. سوره نساء: آیه 113» 


افضل انبیاء اللّه 

یعنی برترین و والاترین پیامبر خدا, اگرچه آخرین پیامبر از حیث زمان بعثت 
است ؛ اما برترین انان است. چنان که خود ان حضرت فرمود: 

«أٍتا افصَّل آثییاء اللّه و رسْله».(1) 


و در زیارت حضرت زهراعلیها السلام می گوییم: 
«لسَلام عَليِي یا ینت آفضل آلبیاء اللّه» :(2) 


«سلام بر تو ای دختر بهترین پیامبران خداوند». 


اقامه کننده نماز 


اص رن اصول سین ه آکگام اسامی تایه اخا ان اش کیاندی 
از ان است؛ یعنی نماز را برپاکردن و کاری کنند که نماز در جامعه 
گسترش بافته و دیگران را به ان امر و توصیه نمایند. پیامبر اکرم و امامان 
معصوم علیهم السلام این وظیفه و فريیضه را به خوبی به انجام رساندند؛ 
چنان که در موارد مختلف از دعاها و زیارت ها امده است: 


«القلاغ عَلَیک با خایّم این هد آتک قَذ بلَفت ال#سالة و آققت الصّلوة 
۲ آتیت ال کاح ۰( 


«سلام بر تو ای آخرین پیامبر الهی, گواهی می دهم که تو ابلاغ رسالت 
نمودی, و نماز و زکات را به پا داشتی». 


ص :34 
1- 77. بحارالانوار, ج 31 ص 410 / احتجاج, ج 1, ص 147. 


2- 78. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت زهراعلیها السلام. 


آفرت: ال آه 


یعنی کسی که مقام و منزلتش نزدیک به خداوند است ؛ بلکه از همه به خد 
نزدیک تر است. به حدی که خداوند متعال می فرماید: 


2 دنا فَتدلی فکان قاب قَوْسَین او دّتی (1) 
چنان که در شب معراح بعد از مراحلی که جبرئیل نیز همراه او بود جبرئیل 


توقف کرد, پیامبر فرمود: بیا, جبرئیل گفت: «لو دنوت انمله لاحترقت» (2) 
«اگر یک بند انگشتی جلوتر بیایم هر آینه خواهم سوخت». 


کر فتی: از شبارانته فرنوطر پم امین آکره ضلی الله علبه عاله امژه 
است: 


الا _ س‌ ِ ۳ 9 9 ۳ 
«اللهَمْ صَل علی مَحَمَد عَبدک و رسولک, العظیم خَرمَنَه. القریب مَنز لنْة». 
۳ ۱ 


«خدایا درود فرست بر محمد بنده و رسولت. هم او که حرمتش عظیم و 
منزلتش قریب است». 


اقب الوسیله 


خداوند متعال در قرآن فرموده: و ابتغوا الیه الوسیله! یعنی اگر خواستید به 
درگاه خدا بیایید به همراه وسیله بیایید و پیامبر نزدیک ترین وسیله ای 
است که توسط آن می توان به خدا رسید؛ چون او نزدیک ترین شخص به 
خداست؛ لذا اين عنوان از القاب پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است. 
بنابر این از خداوند می خواهیم: 


ص :35 
1 90. سوره تجم: آبه 8 و 9. 


2- 91.. مناقب. 0 ۸1 ض 1178 


ِ- 


1 


۳ نن ۳ مه 3 9 ۳ 
«َللُ عل توا .ای الا اه اه ای ات ی 


2 


معلسا...و أفر بقّه هَمْ ایک وسیله» ب(1) 

«خدایا قخل جلوش مختدصلی الله. علبه واله را دن تزدیی ترین جا به 
خودت قرار بده. و وسیله و توسلش را زودتر از همه قبول فرما». 

اف 

اسمی است برای پیامبر خاتم صلی الله علیه واله که نزد رضوان (ملک 


موکل بر بهشت) : به آن معروف است. چنان که در مناقب ابن شهر آشوب 
آضدة است.(2) 


اقفر الچیاء یا 


دین پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله جهانی و ابدی است او رحمه للعالمین 
است و احکام آن تا ابد جاری می باشد لذا پیروان آن حضرت نیز نسبت به 
سایر پیامبران از همه بیشتر است. چنان که علامه مجلسی آن را از 


اکرم العالمین 

پیامبر اکرم گرامی ترین شخص جهانیان است. چنان که در زیارت آن 

ص :36 

1- 83. مفاتیح الجنان, اعمال روزهای ماه مبارک رمضان / بحارالانوار, ج 
5 ص 111. 


2 میخض 162 سا لاه ارس 6 ترصی 102 


حضرت آمقن است: 
«أَكْرَمْ العالمین حسباً وافْصَلَهُمْ تسبا...» :(1) 


«او گرامی ترین جهانیان از جهت نژاد و با فضیلت ترین آنان از جهت نسب 


است». 
اکرم التَبّین 


نی رای ریت ای بو خداع ال که انساصر اباسفتی اه 
علیه واله است. چنان که خود ان حضرت قسم یاد فرمود: 


«و الذی بعتیی بالْکن" ما بعت تب رم عَلَیْه منی» :(2) 


«قسم به خدایی که مرا به حقْ مبعوث فرمود, خداوند متعال پیامبری را 
گرامی تر از من مبعوث نکرده است». 


اکرم خلق اللّه 

ی سا بن مریم از فول آن حضرت, پیامیر خر الما را 
کین توص کرون کف جا نم له اللب علی الم > اعد الی الم 
(3) ۲ 


«آن حضرت گرامی ترین خلق خدا نزد خداوند است و محبوب ترین آنان به 
سوی خداست». 


ص: 37 


انار 16ص 219 راقالت طوشی ص108 


اکرم ولد آدم 

به معنای راهن ترین فرزندان حضرت آدم علیه السلام است و از القاب 
پیامبر خاتم صلی الله علیه واله می باشد چنان که در زیارت نامه حضرت 
نزد اسطوانه در مسجد النبی گفته می شود: 

«الشلام علیی با اکتم ولد آدَم» (1) 

«سلام بر تو ای گرامی ترین فرزند آدم » 

چنان که از خود آن حضرت هم نقل شده که فرمودند: 

«آتا کم ولد آدم».(2) 

الاول و الاخر 

خود آن حضرت فرمودند که من هم اول هستم و هم آخر: انا الاول و الاخر؛ 
مراد این است که از نظر نبوت. اولین هستم اما از جهت بعثت. اخرین می 
باشم.(3) 

آلبری ۶ من کل عیب 


در دعای به وجود مقذس پیامبر خاتم صلی الله علیه وله در صلوات کبیره 
چنین امده است: 


ص :38 


2 90. اعلام الدین, ص 349 


«ألَهم صل علی مُحَمَدٍ سید المْرسَلینَ... آلبری ء من کل عَیّب» :(1) 
«خدایا درود فرست بر محشّد که آقای پیامبران است... هم او که از 
هر گونه عیبی پاک است». 

اتعحفول ی ااتاش 


ی 
تتتوآن شتة و بة حلکوت اسمان ها شفر نحوق:. آبه و نقه ی فرما ند 


«سبحان , الذٍی أَشْرّی بعبده آیلا مت القشحد الْحرّام ای الختتحه الْفصا 
الذٍی باتکنا حَولَةٌ لته 2 ابا اه ح ال مر الْبَصیة» (2) 


«پاک و منژه است خدایی که بنده اش را در یک شب, از مسجد الحرام به 
ما ای و ای کت اه ره سیر 
آبات‌کند اهامای دهم سرا که منوا مات 

لذادر زیازتی آمده ات 

«صاحبٍ الیاتِ فی ال فاق ... حول عَلی البُرای».(3) 

المُرتجی لِلشفاعه 

یعنی کسی که دیگران به شفاعت و دستگیری او امیدوارند؛ بنابر اين 
ص:39 

1- 92. بحارالانوار, ج 91, ص 81 / مفاتیح الجنان, زیارت آن حضرت. 


2- 93. سوره اسراء؛ ایه 1 


برایش دعا می شود: 

«اَلَمَةَ 1 علی مَحمّد... لَمْوْتجی لِلشفاعه» (1) 

«خدایا درود فرست بر محمد... او که همه به شفاعتش امید دارند». 
المصطفی فی الظْلال 


به معنای کلزتی: که برگزیده شده و در زیر سایه حق تعالی است و از 
اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می باشد؛ چنان که در دعای امام 
زمان علیه السلام امده است: 


لا ‌ِ ۳ 9 
«أَللْهْمٌ صَل علی مَحَمَد... لْمَصطفی فی الصْلال» ؛(2) 


«خدایا درود فرست بر محمد, هم او که اختیار شده توست در زیر سایه 
عنایت تو». 


الفظاقر من کل فد 


یعنی کسی که از هر گونه آفت و آلودگی و عیب و نقص یاک شده است و 
از اوصاف پیامبر خاتم است ر چنان که 7 دا دعای امام زمان علیه 
السلام آمده است: «أَللْْمّ صَل علی مُحقد... لْفْطقر من کل آقو» ؛(3) 


«خدایا درود فرست بر محمد... بنده ات که از هر گونه آلودگی و آفتی پاک 


است». 
ص :40 


ها رات مارا ان فص 1 


الْقوّض الیّه دین اللّه 

به معنای کلتتی است که امر دین خداوند به او واگذار شده است و از 
اوصاف پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله پی باشد چنان که در دعای امام 
زمان علیه السلام آمده است: «الَمَةَ صل علن. محمد ید لمرسلین .. 
لَعَْوّض اه دین اللّهه :(1) 


«خداپا درود فرست بر محمد که آقای پیامبران است هم او که دین خدا| به 
او واگذار شده است». 

ای 

از القابی است که خود پیامبرصلی الله علیه وآله نام برده است یعنی 


کسی که همه پیامبران را پشت سر گذاشته و سرآمد همه شده است.(2) 
چنان که خود آن حضرت فرموده است: 


0 ۳ نک 0 ۳ ۳ ۳ 5 ل 3 
«و جعلیی رسول الرَحَمَه 5 رسشول الَوّبه سول الملاجم و الْمْمفی قفِیت 
الثبیین جماعه»(3) 


«خداوند مرا رسول رحجمت و توبه و جنگ قرار داده چنان که مرا و 
قرار داده یعنی تمام پیامبران را پشت سر گذاشته ام ». 

اتیب قي الستاق 

از دیگر اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله المنتجب فی المیثاق است 


یعنی کسی که بر گزیده حو" در روز عهد و میثاق است. چنان که از صاحب 
الزمان نقل 


ص:41 


شده که فرمودند: 

«للْهْ صَل عَلی محتّد سید الْفزسلین ... آلَفْتتجب فی الْمیناق» (1) 
«خدایا درود فرست بر محشّد که آقای پیامبران است هم او که برگزیده 
حقّ است در روز عهد و میثاق». 

المْوّل للتجاه 


ماه ماس ار دس تام 


ات سا و آلَفوتل للتّجاو» ؛(2) 


«خداپا درود فرست بر محمد... آن که همه افراد به امید و آرزوی 
دستگیری او از اتش جهنم هستند». 

آقاق الائفة 

عنوان امام الائمه یعنی امام و پیشوای امامان, عبارتی است که مرحوم 


سید رضی در مقدمه کتاب شریف نهج البلاغه برای توصیف پیامبر اکرم 
اورده است.(3) 


اعام الاتیاه 

به معنای جلودار و پیش نماز پیامبران است. در کتاب مناقب و در 

ص :42 

1- 101. نماز ضراب / غیبت طوسی, ص 277 / مصباح کفعمی. ص 45<. 


2 ار رالد الاهیرص (7 ینت طمسیبص. 277 
9 0[ تمه البلاعه, مقوقه کاب 


شرح جریان معراج آن گاه که فضیلت و برتری پیامبر اعظم صلی الله علیه 
وآله را بر سایر پیامبران بر می شمرد می گوید: اگر آدم قبله ملائکه قرار 
اد اش ام ی ها وا وا مر بت وا اما هه 
اثبیاع قرار داد که ادم نیز در بین بیامتزان قرار داشت:(1) 


امام الرَحمه 


او هم پیامبر رحمت است و هم امام رحمت. او سراسر رحمت و رأآفت 
انشت یرای مها یاوه این اقب آن اتخاضات اسر اکوم‌خای: له 
علیه واله است که در مورد هیچ یک از امامان نیز به کار نرفته است. 

لز| در دعای توسل می گوییم: 

« یا با اقا یم پاعقول مزا ایام ال که با شا فلا ات 
وَاسَتشْعنا وتوَسّلنا یک ی ام 2 


وی انوا اسآ اس ای ایام راو سعست نت ات و مواد. 
ما! ما به سوی تو روی اوردیم و تو را شفیع قرار دادیم و به وسیله تو 
توسل می جوییم به سوی خدا». 


و دعا می کنیم که: 


«الایم ضل غلی فعتر آمینی مینک علی ویک تجییک من حَلْمَک و فیک من 
عبادک, امام الرَحْمَه و قایّد الحَیرِ و متا ح رکه ِ*. 3 


ص :43 
104-1 ففاقب: ج 1 ض 212 /بحاز الاتوار: 16.ص 402. 


2- 105. مفاتیح الجنان. دعای توسل / بحارالانوار. ج 99 ص 247. 


نات انتگفیه 


به معنای پیشوا و جلودار پرهیزکاران از القاب پیامبر خاتم صلی الله علیه 
اش ات اه دنه فعض لیاسم بر نات ای ۸ 
می شود. چنان که دعا می کنیم: 


«لَهُم ضل سَیّذٍ المْرْسَلینَ و خایم التَِنَ و امام امین و 
آفْصَل الق ی 4 القلیت و الأخرین» ؛(1) 


«خدایا درود فرست بر محشّد که آقا و خاتم پیامبران است و او که امام 
پرهیزکاران و برترین خلق خدا از اوّل تا اخر است». 
و نیز در دعای دیگر هنگام خطبه نماز جمعه گفته می شود: 


«ألُمَ صَل علی مُحمّد عَبّدِک و شولک سَیّدٍ الْمْرسَلِينَّ وامام المتَفِينَ و 
رسشول رب ااعالستن (2) 


«خدایا درود فرست بر محقّد بنده و پیامبرت. او که بزرگ پیامبران و امام 
پرهیزکاران و رسول پروردکار جهانیان است». 


ایام المشات 


به معنای پیشوا و جلودار همه پیامبران الهی, از اوصاف و القاب پیامبر 
اقظم صلی الله علیه.واله اشت.. خفن ام‌اکرجه آخزین جامید ار تطظر رمان 
بعثت است ولی از جهت رتبه و مقام. مقذم بر همه پیامبران است. و 
مرحوم علامه مجلسی نیز با این عنوان ان حضرت را توصیف نموده است. 
(3) چنان که در 


ص :44 
1- 107. بحارالانوار, ج 97, ص 178. 


2 ای من 122 


قافن آنده اسه: 


«اَسلْک يا مه با قَیْومْ آن لت غلی محقد خایم این 5 امام 
الم سلین» (1) 


«خدایا از تو درخواست می کنم ای زنده و پابرجا این که درود فرستی بر 
محمد که خاتم پیامبران و امام رسولان است». 


امان 


وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله موجب امان و امنیت مردم 
بود و خداوند متعال به ایشان وعده داده بود, تا شما در بین این ات 
هستی آنان را عذاب نخواهم کرد: 

«وما کان اللّْ لْعَضَهْمْ وانت فیهم وما کان ال مُعضَهة وَهْم بشتفهژون»؛ 
۳۹ 


فولی را پیامیز ۱ با توردر میان آن .ها هنشی: خذامند آن. ها زا عضاز ات 
تخواهة کرد و نس آعا استعمار من کقه حدا عذانشان.تفی کند. *. 


ت 

سای اسر او صلی الم مات ای اس یی ره زد 
شریفه؛ 

«الّذین یعون السُول الب اأّْْی...»(3) 

ص45۰ 


1- 110. بلد الامین. ص 368. 
2 111. سوره انفال: ایه لو 
9« 112 شور اعراف, ابة 157 


«همانها که از فرستاده (خدا), پیامبر «امّی» پیروی می کنند...» 


و نیز آیه: «... قایثوا باللٍّ وله الّيي" الأی...»:(1) «.. پس ایمان 
بیاورید به خدا و فرستاده اش, ان پیامبر درس نخوانده ای که...» 


اما این که امّی به چه معنایی است چند قول ذکر شده است: 
1 - یعنی کسی که خواندن و نوشتن نمی داند. 


3 - منسوب به ام و مادر است. 


منوت وه ار الفرن. شنت که ات که این ففل از امام با مره 
السلام نقل شده است.(2) 


انیت اللن 


به معنای امانت دار خدا| و از مهم ترین القاب پیامبر است., چنان که 11 
حضرت را قبل از بعثت هم محمّد امین می گفتند. یعنی پیامبر امانت دار 
خدا و خلق خدا بوده و هست. 


«َللهََ صَل علی مَحَمّد عَبدک و رسولک و تبیک 5 آهینی »13۳4 

«خدآپا درود فرست بر محمّد که بنده و رسول تو و نب و امین تو است». 
ص :46 

1- 113. سوره اعراف, آیه 158. 


2 114. بحارالانوار, ج 16, ص 3 به نقل از مرحوم طبرسی. 
3- 115. کافی, ج 4 ص 530. 


و در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 


«َلَْةَ قَاجْعَل صلواتک وصلواتِ مَلایکتَک المْقبین . علی محمد عبدک 
وَرسْولک وتبیک, اک تک (1) 


«خدایا درودهای خودت و فرشتگان مقرب خودت را به محمد قرار بده, او 
که بنده و رسول و پیامبر امین تو است». 

و در زیارت آن حضرت در ورود به مدینه می گویند: 

«السَلام عَلَیک یا امین اللّه...».(2) 

امین بر وحی 


ود دانسته و وحی ای ۳ 9 سیرده ارت لذ| ۵ 
روز سوم شعبان می خوانیم: 


«... محَمّد بن و ااض اضطایته بالرساله, ار تتمَنتة علی وخیک» (3) 
«... محمد پسر عبد ال که او را به عنوان رسول برگزیدی و بر وحی خود 
امین قرار دادی». 

و در جای دیگر می گوییم: 

«... یُحَمَد تیک ورسولک ویْیریک من حَلْقک وأمبیک علی وغیک».(4) 

و این نیز عبارتی از زیارت امیرالموّمنین که به پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله می دهیم . 

ص: 47 

1- 116. بحارالانوار. ج 97, ص 162. 

2 117. کافی, ج 4 ص 352. 


7 , اقبال. ص 690. 
4 119. بحارالانوار, ج 95, ص 222 / مفاتیح الجنان, دعای عرفه. 


«َلسّلامٌ علی سول الله, آمین الله علی وخیه وغزایّم آمرو»(1) 

«سلام بر رسول خدا, امین خدا| بر وحی و امور مهم او». 

انسان 

انسان در آیه شریفه زیر به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ناویل شده 
«حَلَقَ الانسان عَلَمَةٌ لیان»(2) 

«انسان را آفرید, و به او «بیان» را آموخت.» 


آَوَتَق العالمین 


به معنای مطمئن ترین و موثق ترین مردم است نسبت به عقد و قرارداد. 
چنان که در عبارت زیارت امده است: 


مس ار ام ه‌ ۳ 2 2 2 ۳ 2 
«و انک خسن العالمین خَلقا و خلقا... و اوتَفَهَمٌ عَقدا»(3) 


«و تو زیباترین شخص جهانیان هستی هم از نظر آفربنش و هم از جهت 
اخلاق و نیز موثق ترین افراد از نظر عقد و پیمان». 

آوقی الثاس 

به معنای باوفاترین مردم به عهد و پیمان ها می باشد. 

ص :40 

1- ِِ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین علیه السلام / تهذیب, ج 6, 
ص 36. 


2 121. سوره رحمان: آیه 3 و 4. 
3- 122. بحارالانوار, ج 97, ص 176. 


این هم عبارت مربوط به این موضوع در زیارت آن حضرت: 


«اَکُرَمْ العالمین حسبا... و آَفامُم بالْعَهَد»؛(1) «او گرامی ترین مردم از 
حیث نژاد و باوفاترین انان است نسبت به عهد و پیمان». 


اوّل الموّمنین 


پنامتر ارم صلی الاه. علنه وله اولین کستی: استه که به قواوتد قعال 
اسان آیره است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: از رسول خداصلی الله علیه وآله سوال 
کردند: چطور شما از تمام انبیاء سبقت گرفته اید با این که اخرین پیامبر 
هستید؟ فرمود: 


س‌ ‌ حِ عم 
«انی کثث اوّل من امن ۳ 
«چون من اولین کسی بودم که در عالم ذر به پروردگار خود ایمان اوردم». 


ص :49 


1- 123. بحارالانوار, ج 97, ص 176. 
2 124. بحارالانوار, ج 16, ص 353. 


اوّل التّبیین 


امام صادق علیه السلام می فرماید: از رسول خداصلی الله علیه وآله 
وان کرو توا ی ست وا ار سایر اع کر ند اند بان که 
شما اخرین پیامبر مبعوت شده اید؟ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: جون من اولین کسی بودم که به 
پروردگار خود ایمان آوردم و اولین کسی بودم که هنگام اخذ پیمان از آنبیا 
جواب دادم آنجا که فرمود: «وأشْهَدَهَم علی نفُسهم السَث ویک قالوا 
بلی .(1) 


اوّل الثبّین میثاقاً 


اس ای ی له خی اه اه اکن ساسیت اس که عون 
شده است, لکن از جهت رنبه و مقام در نزد خداوند اولین پیامبر است, 
چنان که در این فراز از زیارت امده است: 


«للهم اجعل جوامع صلواتک, وَیّوامی پرکاتک...وَمَنقذ العباد من الک 
باذنک, وداعيهمٌ الی دینک لیم نامرک اوّل التببین میثاقاً واخرهم مَبعنا»؛ 
(2) «خدایا درود فرست بر فحتن بندط بر خربدم. اتب آو که‌:یند کانت دا از 
هلاکت نجات داده و آنان را به سوی دین تو دعوت نمود و به امر تو قیام 
کرد هم او که اولین پیامبری است که با تو میثاق دارد و آخرین پیامبری 
است که مبعوت گردیده است». 

اوّل شافع 


اولین و بالاترین کسی که در روز قیامت شفاعت می کند. پیامبر خاتم 
است و این بشارتی است که خداوند به حضرت ادم علیه السلام داده 
است و ادم نیز بر این نعمت شکر نمود که خداوند او را ابومحمد نامید.(3) 


«لَة وامْعل محقداً صلی ال علَبّه واله تلف ال فصلیض یی مالسا 
وامعَله ول شافع» )4 


ص:500 


1- 125. بحارالانوار, ج 16, ص 353. 

2- 126. مفاتیح الجنان زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
1 

3- 127. بحارالانوار, ج 15, ص 239. 

1121 


«خدایا و محمّد را نزدیک ترین پیامبر نزد خود قرار بده و نیز او را اولین 
شفاعت کننده قرار بده». 


چنانچه خود آن حضرت نیز فرموده است: 


3 3 


«آتا ول شافع و ول مُسَمع ».(1) 
«اللقم ضل علی, فعتد و آل. فحتو و تفیل شفاعته و بیعق وخقد و آینز 


تبعة» (2) «خداپا درود فرست وس ال محمد, و شفاعت او را قبول 
نموده و چهره اش را سیید و پیروانش را زیاد فرما». 


اولین کوبنده در بهشت 


این نیز از القابی است که خداوند به پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله داده 
و بشارت های خداوند به ادم در مورد پیامبر خاتم صلی الله علیه واله بود 


«... و آوّل قارع لأّواب الجنان و آوّل من یمتح لة» :(3) 


«خدایا محمد را اولین کوبنده درب بهشت قرار بده و اولین کسی که درب 


اولین وارد شونده بهشت 

خود آن حضرت فرموده است: 
ص:51 

1- 129. بحارالاتوار, ج 16 ص 236. 


2 130. کافی, ج 3, ص 187. 
3- 131. بحارالانوار, ج 15, ص 239 


«و جَعَلَیی في الذثی ورگ ود دم قفی الاخژه رین القیاقه و حرَم دحْول 
اجه عَلی الاأئبیاء حثی آدجْلها آتا»:(1) 


«خداوند مرا آقای فرزندان آدم در دنیا و زینت قیامت در آخرت قرار داده 
و ورود به بهشت را بر انبیاء حرام نموده ۳ اين که من داخل شوم ». 


«... و آوّل من بِوحْلّ الجتَد» :(2) 


«او اولین کسی است که وارد بهشت می شود». 


حرف ب 

باخع 

به معنای کسی که از شدت غم و غصه نزدیک است که خود را از بین ببرد. 
پیامبر اکرم نیز به سبب رحمت و رافت زیادی که به مردم داشت. می 
خواست همه انان یک شبه مسلمان و خداپرست شوند ؛ اما از اين که می 
دید برخی با وجود شناخت حقّ و پی بردن به آن, باز هم از پذیرش آن 
امتناع می کردند بسیار ناراحت ق گفئیزن: ضی: اتید لز | قو.. فزان. گرم 
فرموده است: 


«قلعلک باجغ تفْسَک ی آثارهم ان لَمْ بوْمنوا بهذا الحدیت آسَفا».(3) 


«گویی می خواهی به خاطر اعمال آنان, خود را از غم و اندوه هلاک کنی 
اگر به اين ؟ گفتار ایمان نیاورند 4 


به همین سبب آین آیه شریفه نازل شد و فرمود: 

«طه ما أنرلنا عََیکَ الفْرَآن لتشقی ؛(4) 

«طه؛ ما قرانرا بر و نازل نکردیم که خودذ را به زمت بیفکتی, » 
ص:52 

1- 132. خصال, ج 2 ص 412. 


2- 133. بحارالانوار, ج 16, ص 332. 


3- 134. سوره کهف, آیه 6. 
4- 135. سوره طه, آیه 1 و 2. 


بارقلیط 


بای وت اس در کاب اسل‌است کار امامت اسر نخان 
الله علیه وآله برشمرده شده و نیز گفته شده به معنای کسی است که بین 
حقّ و باطل را جدا می کند.(1) 


نشف ]ایشعاه 


سخاوت یعنی بخشندگی و دست و دل بازی و بلند نظری و بحرالسخاء به 
معنای دریای سخاوت و جود و کرم است که از اوصاف پیامبر خاتم صلی 
الله علیه واله می باشد و مرحوم علامه مجلسی در مقدمه کتاب خود 
اورده است.(2) 


برهان 
برهان به معنای دلیل قاطع است. 


از عبد اللّه : بن سلیمان نقل شده که مي گوید: به امام صادق علیه السلام 
در مورد آیه شریفه: : «یا یا الثاس قذ د جاءکُم بژهان من ریک و آنر نا یک 
توراً میینا» (3) «ای مردم ! دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما 
آمد؛ و نور آشکاری به سوی شما نازل کردیم». سوّال کردم, فرمود: 


«البُهان مُحَمَذ و لور علوث» (4) 


«منظور از برهان پیامبر خاتم محمّد مصطفی صلی الله علیه وآله است و 
مراد از نور, امیرالمومنین علی علیه السلام است». 


ص:3 5 


1- 136. بحارالانوار, ج 16, ص 130. 
2 137. بحارالانوار, ح 15, ص 1. 

3- 138. سوره نساءء آیه 117۵4 

4 139. شواهد التنزیل, جح 1, ص 79. 


به همین جهت در مناقب ابن شهر آشوب. برهان را یکی از اسامی رسول 
خداصلی الله علیه واله برشمرده است.(1) 


دقل مدع ن ُوحی ای نما لهْکمْ اله واجذ قمن کان یَرَجُوا لعء 
واععل قعا ضالها و لا ٍ 1 بُشرک بعباو رَبه أَحدأ» :(2) 


«بگو: من فقط بشری هستم مثل شما؛ (امتیازم این است که) به من وحی 
می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است؛ پس هر که به لقای 
پروردگارش امید دارد,باید کاری شایسته انجام دهد, و هیچ کس را در 
عبادت پروردگارش شریک نکند ». 


و امام باقرعلیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه وله نقل فرمودند که 
آن حضرت می فرمو‌دند؛ «انما آنا تسش منلکم اتزوخ نکم 5 3۳) 
«من هم مثل شما بشر هستم و مانند شما ازدواج می کنم...» 


به شصس مت و ای ی کی ار آشامی ول ای اه 
عنوان «بشر» ذکر شده است.(4) 


بشری به معنای بشارت و مژده است و بشری عیسی یعنی 
ص :54 


1- 140. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 


2 141. سوره کهف. ایه 10 1. 
3- 142 کافی, 0 5 ضص‌‌ 09 
4 143 متاقب: خ 1,.ص 150 /نخار الاتوار: 16 .ض 105 


مورد بشارت و مژده حضرت عیسی علیه السلام از القاب پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله نقل شده است. 


چنانچه بحیرای راهب نیز قبل از,بعئت آن حضرت ایشان را چنین خطاب 
داد و ظاه را از آبه. بتبزبقه" ِ من بعدی اسِمَه أحْمَذ فلا جآءهم 
بالات قالوا هذا سخر مبینْ» :(1) 


«که نفد از مرن من آند. و نام او احمد است ! هنگامی که او [< احمد] با 


معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان_ آمد, گفتند: این سحری است 
آشکار» اقتباس شده است. چنان که خود آن حضرت فرمودند: 


«نی دوه ابراهیم:: بسری ای بن مَریم» :(2) 


«من مورد دعای ابراهیم هستم که برادرم عیسی بن مریم نیزبشارتم داده 


است». 


پیامبر است چنان که ایه شریفه می فرماید: 


-ِ 2 و 
«... الی لکم منة تذیز وبشیر»(3) 
«من از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام » 


شخصی بهودی از پیامبر خداصلی الله علیه وآله پرسید: چرا شما را بشیر 
نامیده اند؟ فرمود: «... و آمّا الَشٍیرٌ قانّی أبَسَرٌ بالجَتَه مَن آطاعنی» ؛(4) 


ص:5 5 


1- 144. سوره صف؛ آیه 6 

2 145. بحارالانوار ج 15 ص 396. 

3- 146. سوره هود» آبه 2 

4 147. امالی صدوق, ص 189 / بحارالانوار, ج 16, ص 94. 


«به این جهت بشیر نامیده شدم چون هر که مرا اطاعت کند به بهشت 
مزده می دهم >؟. 


به معنای مزده دهنده به رحمت خدا,؛ از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وله است؛ چنان که مناقب در توصیف آن حضرت می گوید: 


و 
«صلّی ال علی خر مبفُو و آفضل وا رثِ و مَوّرْوتِ و یر مَوّلود. دعا الی 
خیر معبود. بشیر الَّحمه و5 الواب» 1۳ 
«درود خدا بر بهترین کسی که مبعوث شده و برترین وارث و موروت و 
بهترین مولودی که به بهترین معبود دعوت کرد, همان که به رحمت و ثواب 
الهی بشارت داده است». 


گفته شده است یکی از اسامی پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله در زبور 
داوود به عنوان بلقیطا امده است.(2) 


بهیائیل 


نهباتیل را از اساتی پباهیو خانم ضلی, الله خلبه وال کفته. اند ان کر 
قافن آن دا اه ضعف اش هل کرو است. ۱ 


ص :56 
1- 148. مناقب, ص 158. 


ص10۳ 


بَین العلامه 

علامت و نشانه پیامبری آن حضرت واضح و آشکار است و همع به وسیله 
را ([ به آن حضرت 
هو کون رن اعلاهه ۵ التساهت» 11۳ 

«... تو نشانه و علامت واضح و بزرگواری و زیبایی آشکاری داری». 

3 بین الوسامه 


وسامه از وسم به معنای نشان دایز شتن؛ نشان نیکو و زیبا د شتن». و او 


چنان که در زیارت نت موب عرض می شود: 
و 1 || اش 5 ر شاه ۳ (2) 


حرف پ 
اسر آعخاد 


تیصو من یو ام صلی, الم اه و اهب ورین باس دادیم د 


آخرین انان است. این عنوان بیشتر در فارسی زبانان استفاده می شود. 


پیامبر اکرم 


یعنی پیامبری که کرم و کرامت و بزرگواری اش از همه بیشتر است. این 
وان را فاسن سان سای ساضر انم ای ال نت واله نت کار 


ص :537 


1- 151. بحارالانوار, ج 97, ص 176. 
2 152. بحارالانوار, ج 97, ص 176. 


تاج الاولیاء 

ی کی کاس ار ار ای ردو اسر ان ساب سس 
ا ای اسها اس افص مرا انش ات 

تالی 


به عناق تلاوت کدی آبات ألفی ین فلق است وا القاب بباشز اکرم.سلن 
الم یه واه سیان که ار ارم تست 


«قو الذعر بَعت فی الأشیین رشولا متخ توا له آبایه ورکیم وبعلَعهُم 
الِْتَابِ وَالْحکمه وان کائوا من تا 1 صَلال میین» :(1) 


«او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را تزکیه می کند و به 
آنان کتاب و حکمت هی: اجهه3 هر‌چند پیش از آن قر حضواهیت آشکاری 
بودند ». 

ای ان یا ار آسامی ه نایم نون کداضای لاد خا اه 
برشمرده است.(2) 


سل 


نفی 


به معنای باتقوی و پرهیزگار است که از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله گفته شده است و در این عبارت آمذة است: 


۳۳ ۳ ل ( ۳ 5 ۳ ِ ۳ جِ 9 
«اللیم ضل غلی فد عندی ولیک آلشی آلامی ال۶اشد العق ده 
ص :8 5 


1- 153. سوره جمعه آیه 2. 


المَوَفق التّفی»؛(1) «خدایا درود فرست بر محقشّد بنده ات... او که پیامبر 
تهامی 


منطقه و سرزمین مکه يا شهرهای شرقی تا جنوب حجاز را تهامه 
گویند که مکه نیز یکی از قریه های آن بوده لذا یه 
وآله منسوب به آنچاست و از القاب آن حضرت می شود و در دعا آ فده 


ی ال وق الفْرشمت الهاشممت العربوت التهامیت الَمکی المَدَنیة» ۳۹ 
لذا مناقب نیز آن را از اسامی و القاب حضرت بر شمرده است.(3) 
تین 
تین در لفت به نام انجیر است و نیز نام سوره ای از قرآن کریم که از 
القاب پیامبر صلی الله علیه واله است. 


رم 


توالفن والزتون عظور سشی وهدا البله الامین؛ آلسن وول الله صلن 
الله علیه وآله و الرَیتونْ آمیژالمومنین علیه السلام و طوژٌ سبنین الحسَن و 
الخشتن عاهفا الشلام هد البلد الامعق الاتمغلمم الشلام» 12۱ 


«تين پیامبر خداست و زیتون امیرالموّمنین. طور سینین حسن و حسین 
ص :59 
1- 155. مصباح المتهجد, ص‌ 1324 / بلدالامین؛ ص‌ 99 


3- 11_27 مناقب. 0 بم ض‌‌ 11_44 
ی 2590 


هستند و هذا البلد الامین منظور امامان معصوم می باشند». 


حرف ج 
جلیل القبله 


تزنکی از ژباراتی که یرای ختاب ساهین خانم صلی الله علیه, واله ز کر شدم 


امده است : 


۳ ۳ 
۳ للم صل کی ف نو عَبّدک و رشولک... آلرّفیع دَرَجَتهْ و الشریف ملنَةْ و 
الجلیل قبلتَهٍ» ۳ (1) 


«خداپا درود فرست بر محمّد که بنده و رسول توست... همان که درجه 
اه اس ات و اس ات 


نیب ال 


یکی از حواریون عیسی بن مریم نقل می کند که آن حضرت. برای ما 
اسامی پیامبر آخرالزمان را چنین بیان کرد: 


«محشد - عبد اللّه - یس - فتاح.... صفی ال - جنب للْه».(2) 


اکرخمه ضایر آفاهان تصیها آمم امس امه الم شود سس ۱۱۱ 


حرف ح 

حاد 

حاد به معنای نافرمانی و دشمنی کردن است. اسمی برای رسول خدا که 
در تورات امده؛ چنان که از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمودند: 


ص60 
1- 159. بحارالانوار, ج 97, ص 178. 


2 160. بحارالانوار, ج 16, ص 85. 
3- 161. بحارالانوار, ج 24, ص 192. 


«ّ اسَم رشول اللّه صلی الله علیه وآله فی ضْجف ابُراهيم آلماچی و فی 
توراه مُوسی الحاه» (1) 


«اسم رسول خدا در کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام ماحی است و در 
فد شد: معنای ماحی و حاذ چیست؟ فرمود: ماحی یعنی محوکننده 
فیخاد فن ان آللم زب (9 یی مخالف انست با کساتی که با خداز و 
دین خدا نافرمانی و دشمنی کنند». 

حاذق 

به معنای کسی که دارای هوش و ذکاوت و مهارت است. می گویند: پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله قبل از بعثت بیست خصلت از خصایل انبیا را 
داشت که هر کدام از آنها به تنهایی دلالت بر عظمت آن ندز وا دارد؛ . چه 


و کارا ی سا 
است.(3) 


حاشر 


حاشر به معنای گردآورنده و جمع کننده است و از القابی است که خود 
پیامبرصلی الله علیه واله فر موده اسم من در قیامت حاشر است. 

خرن عیه لاه کمیود «عال تیغول الله‌صلی الله علیه واه و شتا 
فی القیامّه حاشرا ی 


ص: 61 
1- 162. بحارالانوار, ج 11, ص 39. 


2 163. بحارالانوار, ج 16, ص 98. 
3- 164. بحار الانوار, ج 16, ص 175. 


و و - 


2 حشَر الثاس علو قدمی» 1۳ «پیامبر فرمود: خداوند 2 روز قیامت مرا 
1 اشت خون فردم‌ در برایر عم اخمع و درد هم صی آجند4. 


حافظ سر خدا 

بههفنای رانفای فشافط اسرار المی: ان القات بامرصلی له له رالد 
است چنان که در دعای افتتاح و نیز دعای اولین روز ماه رمضان خوانده 
می شود: 

«لهْمَ صَلٌ علی مُحَمَدٍ عَبدٍک ورشولک وأمییک.... وحافظ سِرک» (2) 
«خداپا درود فرست بر محمد بنده و رسول و امین لو... همان که حافظ 
اسرار توست». 

حاکم 

به معنای خکم بین افراد و حکم کننده پر نان از مقامات و القاب شریف 
پیام خانم ضلی اللة علبه الم تست ان که امد هرا نه این معام 
منصوب نموده و مردم را , به ایشان ارجاع فر موده: 


ِ- 


« فلا ریک [ یْوْمنْونَ خی ی ۵ (3) 


«به پروردگارت سوگند که آن ها موّمن نخواهند بود, مگر این که داز 
اختلافات خود, تو را به داوری طلبند».(4) 


ص62۰ 


1- 165. معانی الاخبار, ص 50 / بحارالانوار, ج 16, ص 93. 
2- 166. مفاتیح الجنان, دعای افتتاح / تهذیب, ج 2 ص 110. 
1۲ فتوره فساعر انم 6 

4 168. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 


حامد 


بحارالانوار از واقدی نقل کرده: آن گاه که پیامبر نزد حلیمه سعد یه دوران 
کودکی را می گذراند به همراه فرزندان حلیمه به صحرا رفته بودند. 
«محمد» کوه بلندی دید خواست بالا رود, ولی چون خیلی مرتفع و عمودی 
بود نتوانست. استحیائیل آمد و صیحه ای زد و گفت: وای بر تو ای کوه, 


مطیع محمّد باش که او خیر المرسلین است. کوه شاد گشت و کوچک شد 
تا پیامبر بالاای آن رفت. در دل کوه انواع مار و مور و عقرب و حیوانات 
رنگارنگ بودند وقتی پیامبر خواست پایین بیاید, باز استحیائیل آمد و بانگی 


زد که همه حیوانات به لانه های خود رفتند تا پیامبر آن منظره را ببیند. 


نشسته بود که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دردائیل امدند. پس جبرئیل 
گفت : 


«السّلامٌ عَلیک با مَحَّذُ... السّلامْ علیک با حامذ».(1) 


صای سافت سا ان ار اسایسا سل له کم اه 


سل وت[ 


لفات و ففا ات سار ارات ال یه سس هل خی ام بسن 


است. 

چنان که در صلوات بر آن حضرت عرض می کنیم: 

«الَُمٌ صَل علی مُحَمٍَ گما حمَل وخیک ول سالایک» :(3) 
ص :63 

1- 169. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 

2 صافب: ج 1 ض 150 بعارالانوازع 10 ضن 103 


ماه ابص ای مساصرصلی الص ام واله /بحا دار 


«خدایا درود فرست بر محمد همان که وحی تو را تحمل نموده رسالت 
های تو را ابلاغ فرمود». 


۱ 


خداست. چنان که در موارد متعدد از ادعیه و زیارات خطاب به ان حضرت 
عرض می کنیم: 


«السَلام عَلیک پا حبیب الّه».(1) 


همچنین در زیارت روز شنبه که به نام آن حضرت است می گوییم: 
«أَللهْمّ ضصل علی مُحتّد... وآمینک وتجییک وعبییک».(2) 
حجه اللّه 


کشت :بقتی دلیل و برهان و تشانه .ه پیامتر خانم صلی اللهعلنة. واله.جج 

ال بر تمام خلایق است؛ ؛ یعنی برای همه مردم از انبیاء و غیر آنان حجت 

7 از ابتدای خلقت تا نهایت قیامت ؛ چنان که در زیارت آن حضرت می 
بیم . 


«آلسّلام عَلََکَ یا حْجّة اللّه عَلی الاوَلین وّالأخرین» ؛(3) 

«سلام و درود بر تو ای حجت خداوند بر همه انسان ها از اوّل تا آخر». 
ص :64 

ای ص 2 ۳ 

2- 173. مفاتیح الجنان, زیارت روز شنبه. 


ص 183 / اقبال, ص 604 


که از اانا نید 


به معنای دلیل و حجت تام و تمام خداوند, حجت و برهانی که به نهایت 
درک خدا| رسیده است و این از اوصاف پیامبر خاتم است ؛ چنان که هنگام 
ژبارت آشیر المففتین غلية السطلام خطاب»به‌سامیر ارم ضلی, الم علیف لد 
عرض می شود: 

«لسّلامْ من اللّه علی محتقّد اللّبی... و خّه اللّه البالقه»(1) «از 
خداوند بر محمّد پیامبر سلام باد, ۷ حجت بالفه خداوند است». 


حجه رب العالمین 


به معنای دلیل و نشانه پروردگار جهانپان و از القاب پیامبر خاتم صلی الله 
علیه واله است چنان که در دعا برای ان حضرت عرض می کنیم: 


«لهْم صَل علی مُحَتد سید الْفْرسلین و خاتّم الیسن و و 
العالمین» ؛ ۳ 


«خدایا درود فرست بر محشّد که آقای رسولان و خاتم پیامبران است هم او 
که حجت پروردگار عالمیان است». 


حبص 


مات زک ار نات شرت سسکا صلی اب شاه وال رس 
است, یعنی برای مردم و مومنان حرص می خورد اما حرص بر چی؟ برای 
ایر 
بل 


ص65۰ 
1- 175. بحارالانوار, ج 97, ص 298. 


2ایبت طوسی.ص 545. 


مردم کافر و مشرک را می دید که ایمان تیف ود ند ناراحت بود برایشان 
دل می سوزاند. 


آیه شریفه 128 سوره توبه می فرماید: 


«لقَد جاعکَم سول من أنفْسکع عزیژ ژ عَلیّه ما عم عریص عَلیِکُم بالْموّمنین 
روف رَحيمٌ»؛(1) «به یقین, رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج 
های شما , بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به 
مومتان:-رووق و فهرنان اننت: 1 


است.(2) 


البته در حدیثی از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمودند: منظور از 
انفسکم و عنتم وعلیکم ما اهل بیت هستیم و در موّمنین هم ما هستیم و 
هم شیعیان ما.(3) 


حق 


خن ۱ را ۰ , درستی و عدالت و آنچه که شایسته و سزاوار است 
از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شمرده است.(2) 


«فْلّ یا یا الّاسن قد جَاعكُمْ الحَودٌ من رَبكُمْ قمن اهتدی قَاتّمَا بَهَتدٍی لتَفسه 
ون ضل قابّمَا بضل لیا وما نا کم بوکیل» :(5) 


ص :66 


1- 177. سوره توبه, آیه 128. 

2 178. مناقب. ج 1. ص 150. 

3- 179. تفسیر عیاشی, ج 2. ص 118. 

4 180. مناقب. ج 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 
5- 181. سوره پونس؛ آیه 109 


«بگو؛ ای مردم ! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده؛ : هر کس 
(در پرتو آن) هدایت یابد, برای خود هدایت شده ؛ و هر کس گمراه گردد, به 
زیان خود گمراه می گردد زو هزم هاهور زب اخبار تما سر 


حکیم 


حکیم به معنای کسی است که تمام افعال و اقوال و سکنات و حرکات او 
از روی علم و آگاهی و مصلحت و به دور از هرگونه نقص و خلل و 
۱ ای ای ای اه ات 
تا او رتست سص بل 2 
آن حضرت عنایت فرموده چنان که در آیه شریفه می فرماید: 


«... وَیْعلْهمْ کناب وَالْکْمَه..»(1) 
«و آن ها را کتاب و حکمت بیاموزد». 
حلیم 


حلیم به: .مها شکتیا, صامز .و‌بردبار اشسنت و به کفته منافت از اسامی 
پیافی خاتس‌ضلی اللهعلته والد در ند احل روم خایم مین باشه ۲2 

حم 

در مورد آیه شریفه «حم * والکتاب الْمْبین»(3) امام کاظم علیه السلام 
فرمودند: 

«آّا حم قَهُو مُحَمَذٌ و قُّ فی کتاب مود الّذی أثزٍل عَلبّهٍ و هو مَلفُوصْ 
ص67۰ 

1- 182. سوره بقره, آیه 129. 


2 183. مناقب, ص 152. 
3- 184. سوره زخرف, آیه 1 و 2. 


الخْرّوف و آمّا العِتابٌ المَبین قَهُو آمیرّالْمَوْمنین عَلیْ علیه السلام» ؛(1) 


«جم همانا محمّد است و این نام وی در کتاب هود است که بر او نازل 
شده است. این نام اختصاری و رمزی وی است و اما «کتاب مبین» همان 
اترالخ‌شین علی لته الصاام است * 


حمطابا 


چنین نقل شده است که نام شریف پیامبر خاتم در کتب گذشتگان, 
«حمطایا» می باشد.(2) 


کنخ 


عرب به معنای کسی است که بر دین حضرت ابراهیم بوده و مایل به 
اسلام باشد و خلاصه پیرو دین حق و خالص و باایمان به خدا باشد.(3) 


و خود پیامبر نیز فرموده اند: 
از اسامی و القاب رسول خداصلی الله علیه وآله الحنیف است.(5) 


حرف خ 
خاتم 


کاس ار استاعی میس اس ام‌صلی اه وله است؛ 


ص :60 


1- 185. بحارالانوار, ج 16, ص 88. 

2- 186. بحار الانوار, ج 116 ص 103. 

3- 187. بحارالانوار, ج 3, ص 276. 

4- 188. بحارالانوار, ج 65, ص 318. 

5- 189. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


«آلسقّلا غلی رشول اللَه. امین ال علن کیت وغزانم. آخروب الخاند. ادا 
سبق, , والفاتح لمَا اسثقبل» (1) 


«سلام بر رسول خدا, او که امین بر وحی خدا و عزائم امر الهی بود, همان 
که ختم گذشتگان و فتح آیندگان است». 


در نهج البلاغه نیز اين عبارت در ضمن دعا و تمجید از پیامبر خداصلی الله 
علیه واله امده است.(2) 


خایّم الأنبیاء 

ای آترین سیر و رای وتو تون مرت اس ان بهام زا هد 
قران کریم و هم خود آن حضرت بارها فرموده اند که پس از ایشان 
خداوند متعال نیژ به حضرت آدم فر مود: 


3 ِ 9 " ۱ 
«أئت یا دم او الأثیاء و الَعْرسلین و الک مَحَتّذ خایمْ الأثیباء و الوْسْلٍ»؛ 
3 


سب 


«ای ادم تو اولین پیامبر و رسول هستی و فرزندت محمّد آخرین پیامبر و 
رسول می باشد». 


خود آن حضرت نیز فرمودند: 

«أتا ای التبا ء و المَرسَلينَ و الْحَه علی جَمیع لعخلوفین #«« 
ص :69 

.<72 


2 هه البلاکد: ضن: 101 
3- 192. بحارالانوار, ج 11, ص 151 / سعد السعود, ص 35. 


السماوات و الاضین»(1) 


«من آخرین پیامبر و رسول خدایم, که بر تمام مخلوقات آسمان و زمین 


حجت خدایم». 
خایّم النبیین 


خاتم النبیین نیز بنا به تصریح آیه شریفه قرآن یکی از صفات پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله است. 


آنجا که می فرماید:«ما کان مُحَمَذٌ با أَحد من رِجاکُ ولکن رَسول ال 
وخاتم الب وکان ال یکل" شم ء علیما»:(2) 

«محمدصلی الله علیه وله پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست . : ولی 
رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است ؛ و خداوند به همه چیز آگاه 


است » 


و خود آن حضرت نیز فرموده اند: 


«آنا سید ولد آدم و لا کر و آنا خیم البسن و امام الَغلَفین و سول رَبٌ 
العالمین» ۳ 


«من آقای فرزندان آدم هستم و این فخری نیست. من خاتم پیامبران و 
امام پرهیزگاران و فرستاده پروردگار جهانیان هستم». 


لذا در زیارت نامه آن حضرت عرض می کنیم: 

«آلسّلام یک با ام لین َشهَذ آتک قَ بلَعْت الاسالة و 
ص :70 

1- 193. احتجاج, ج 1, ص 60. 

2 194. سوره احزاب, ابه 40 


9 سا مارم ع ‏ ص 294 7 تاش دی ز اخالی رنه 
صدوق. ص 1197 


الصّلوة و آتیّت الرّکاح ...»(1) 


«سلام بر تو ای آخرین پیامبر الهی, گواهی می دهم که تو ابلاغ رسالت 
نمودی, و نماز و زکات را به پا داشتی». 
خازن العلم 


به معنای حافظ و گنجینه علم الهی است و از اوصاف پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله است چنان, که امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه 
های هدور شتع ول الا صلی اللهعایه داله قر یوم 


«... و خازن علمک الْمَجْرُون».(2) 
خازن المغفره 


ادضاف اس سا رصای الا اه ات با رای سرت 


چنین دعا می کنیم: 
«الَمَةَ اجعل جوامع صلواتک و توامی برکاتک و فواضل < خیراتک ... علی 
م2 لا مَحَمّد عبدک رسْولک شاهدک. لبی الرَحَمَه و خازن ۳ :(3) 


«خداپا تمام درودها و برکات زیاد و خیرات فراوان خودت را بر محمد قرار 
بده, او که بنده رسول و گواه توست. و هم او که پیامبر رحمت و خزانه دار 
فقوت گو نت . 


ص :71 
1- 196. بحارالانوار, ج 97 ص 160. 


197-2 هم البلاغه: ض .101 / بخارالانوار: ج 16.ص 378. 
3- 198. بحارالانوار, ج 97, ص 185 / الاقبال, ص 604. 


الم ار 


شااض نت عضاه صان .سس شاه هی و خااصه ام ی وس 
صمیمی و یکرنگ و ویژه خداوند می باشد. از اوصاف و القاب پیامبر اکرم 
صای الاب اه ام امه 


و در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: «السّلام کلیی :یا خانم التَبیینَ.. 
السلام علک با خالصه ال و علیلة»:(1) «سلام بر تو ای آخرین پیامبیر 


خدا... سلام بر تو ای دوست ویژه و صمیمی خدا». 
خلق اول 
امام باقرعلیه السلام به جابر بن یزید فرمود: 


«یا جای اقّ ال ول ما حَلّقٍ خلق مُحِمّداصلی الله علیه وآله وَعتْرَتَة الَهُدا 
المهْتدی قکائوا أَشباح ور بَْن یَدّي ال ... .»(2) 


«أای جابر ! خداوند متعال اولین چیزی که خلق کرد خلقت محمد و عترت 
هدایت شده ایشان بود. پس انان شبحی از نور بودند در مقابل خداوند .. 
ِ« 


مایق اااد فی الا 


به معنای جانشین و قائم مقام خداوند در زمین است ؛ چنان که صاحب 
اقب راز امصاف مار خاتم‌ضلی الله لس الم شمرده است ۱۱ 


ص :72 
1- 199. بحارالانوار, ج 99, ص 146. 


2 هل امیس ری 239 


خلیل اللّه 


خلیل به معنای دوست و رفیق و نزدیک است که در زیارت آن حضرت 
عرض می کنیم: 


«آلسّلام عَلَیِک یا حلیل اللّو».(1) 

و نیز در زیارت حضرت فاطمه زهراعلیها السلام عرض می کنیم: 
«السّلام علیک یا بت خلیل اللّه» (2) «سلام بر تو ای دختر خلیل خدا». 
خلیل الرحمن 


عنوان خلیل الرحمن که به معنای دوست خداوند رحمان است را نیز به 
عنوان یکی از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله گفته اند.(3) 


خَیّر اصحاب الیمین 


پیامبر اکرم در مورد سوره واقعه که بحث اصحاب یمین و اصحاب شمال و 
ام ای اصتا تاره ات و 
)4) 


یر ار 


یعنی بهترین مخلوق خدا که پیامبر خاتم صلی الله علیه واله می باشد, لذا 
از القاب ان 


ص :3 7 


1- 202. مفاتیح الجنان, زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار. ج 97 
ص 183. 

2 203. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت زهراعلیها السلام / من لا بحضره 
الفقیه, ج 2, ص 72 / بحارالانوار, جح 97, ص <19. 

3- 204. بحارالانوار. ج 16, ص 130. 

4 205. بحارالانوار. ج 16, ص 120. 


حضرت گفته شده: «قایِدٌ العٌْ الَمَحََلِینَ, حَیَرْ البرتّه» تبوثٌ لحم ...»(1) 
«پیشوای دست و رو سفیدان, بهترین خلق خدا و پیامبر رحمت». 

و در زیارت یگانه پادگار آن حضرت می گوییم: 

«السّلامْ عََيِي يا ینت حَیْرٍ البریّه» :(2) 


«سلام برتو ای دختر بهترین خلق خدا » 


این لقب را خداوند متعال در گفت و گو با حضرت موسی بیان فرمود: 


دان فقیدا خی النشر و شید الفرشلین و آن اخاخ و قضية علا خن 
ال 
صلی الله علیه وله را ملقب نموده است آن گاه که در شب معراج. براق 
را آورد به او گفت: «حَیٌّ البَشَرٍ, احثٌ حَلّق اللّه البّهٍ...»؛(4) 


«ارام باش که بهترین بشر تو را سوار خواهد شد, او که محبوب ترین خلق 
نزد خداوند است». 


در سوره واقعه که بحث اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقین 


ص :74 


1- 206. مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, جح 16, ص 103. 

2 207. مفاتیح الجنان, زیارت حضرت زهراعلیها السلام / تهذیب, ج 6 ص 
10 

3- 208. بحارالانوار. جح 13, ص 232 / تفسیر الامام, ص 252. 

4 209. بحارالانوار. جح 18, ص 378 / الخرایج. ج 1, ص 94. 


فا اس شا ی اس تا من سای نا خر 
السابقین ؛ من از سابقین و بهترین سابقین هستم.(1) 


خیر الوّری 


به معنای بهبرین مخلوقات روی زمین است و از اوصاف پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله گفته شده است. 


۵ این است فسضتی از زارت ابراهیم فرز ند ان خس رت" 
«السَلام عَلیک یابن حَیّر الوّری :(2) 

«سلام بر تو ای فرزند بهترین خلق خدا». 

خیر خلق ال 


به معنای بهترین خلق خداوند می باشد و از اوصاف رسول خداست که در 
زیارت عرض می کنیم: 


«لسّلام عَلیکَ یا سول اللّه َلسَلام عَلیک یا بر حَلْق الله».(2) 
چنان که به دختر ارجمند آن حضرت سلام می دهیم: 
«ألسّلام علَيّي یا ینت حَیْر حَلّق اللّو» ؛(4) 


«سلام بر تو ای دختر بهترین خلق خدا». 


ص :75 


1- 210. بحارالانوار, ج 16, ص 120. 

2 211 مقانیج, زیارت ابراهیم /بجارالائوارن ج 97 .ض 217 

3- 212. بحارالانوار, ج 99, ص 265. 

4 213. مفاتیح. زیارت حضرت زهراعلیها السلام / مصباح المتهجد, ص 
711 


شرع اد 


پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله بنده برگزیده و خاص خداوند است و این از 
اوصاف ان حضرت می باشد چنان که این گونه به ایشان سلام می دهیم: 


«السّلام عَلیک يا مُحمّد بن عبد الله, السّلامٌ عَلَیک یا خیره الله».(1) 


نی کف شندی که بر فر تفت تا آن ,رت توشته شدم خیر‌هانلم ۱ 2( 
دا برای انحضظرت ذعا هی کنیمه 


ققا رم دزن 2 ۳ ِ_ ۳ 3 "۳ ۳ ۳ تس 
«اللهَمٌ صَل علی مَحَمّد عَبدک ورشولک., وآمییک وضفیک, وخبیبک وخبرتک 
من خلقک».(3) 


حرف د 
داکی 


به معنای دعوت کننده و خواننده مردم به سوی خداوند. از اسامی قرآنی 
ان حضرت که خداوند انتخاب نموده است چنان که در ایه شریفه می 
فرماید: 


«وداعیا ای الله باذنه وسراجا منیرآ»(4) 


«و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم. و چراغی 
روشنی بخش »(5) 


شخصی بهودی از پیامبرصلی الله علیه واله پرسید: چرا شما را داعی 
نامیده اند؟ فرمود: «... وامّا الداعی فائی ادعو الناس الی دین ربی عز و 
جَل» :(6) 


«به این جهت داعی نامیده شدم که مردم را به دین پروردگارم دعوت می 


کنم». 
ص :76 


1- 214. وسائل الشیعه, ج 6, ص 474. 

2 215. مناقب, ج 1, ص 152 / مصباح کفعمی. ص 731. 
3- 216. مفاتیح الجنان. دعای افتتاح. 

4 217. سوره احزاب, آیه 46. 

5- 218. مناقب. ج 1. ص 150. 

6- 219. بحارالانوار, ج 16, ص 94 / معانی الاخبار. ص 52. 


دافع 
در نهج البلاغه و در دعای برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمده است: 


«ألَهْع ایقل شرایت جلوایک و توامی بَرکایک علی ملد عبدک و شولک 
الخاتم لما ِ 5 الفاتح لمَا اتقلق و المَعلِن الحهت 5 التاف" جیشات 
الاباطیل 3 ۲ 


«خدایا شریف ترین درودها و برکات خود را بر محمد که بنده و رسول 
توست قرار بده هم او که خاتم گذشتگان و فاتح آیندگان است او که حق 
دین را اعلان و سر و صدای باطل را دفع و نابود می کند». 


به همین جهت کف از اسامی 1 حضرت دافع گفته شده است.(2) 
داور 
یعنی پیامبر حاکم و قاضی و داور بین مردم است تا بین آنان حکم خدا را 


جاری نماید و مردم نیز باید داوری ان جناب را بیذیرند: 


«قلا وزبک 0 تومتون چنّی وی فیما شجر بیتهّم و ۳ یَجدو| فی آنشیهغ 
خرجا مَما قَصَیّت وبسلموا تسلیما»(3) 


به پروردگارت سو گند که نت ها مومن نخواهند بود, مگر این که در 
اختلافات خود. تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری توء, در دل خود 


ص :77 
1- 220. نهج البلاغه, ص 101 / بحارالانوار, ج 16, ص 378. 


3- 222. نساء:65» 


دغوّه ابراهیم 


دعوت به معنای دعا و خواسته ست آنجاکه حضرت ابراهیم از خدا| 


«ربّنا وابعت فیهم سول ملنهْم...» (1) 

«پروردگارا! در میان آن ها پیامبری از خودشان برانگیز». 

اکوو سنا کم صلی الم عله هافر فلوم که گر موووه 
«انی دَغُوَه ابراهیم و بُشری آخی عیسی بنْ مَرْیم» ؛(2) 

«من مورد دعای ابراهیم و بشارت برادرم عیسی هستم». 

دلیل 


به معنای راهنما و دلالت کننده است و از اوصاف پیامبرصلی الله علیه وآله 
می باشد. چنان که در قسمتی از زیارت ایشان امده است: 


الا ل _ ۳ ِ ِ 5 و ۳ 97 
«اللهَمْ ضَل علی مَحَمَدٍ عبدک و رسولک... الذاعی الیک و الذلیل علیک».؛ 
(3) 


«خداپا درود فرست بر محقّد که بنده و رسول توست هم او که مردم را به 
سوی تو دعوت کرد. و دلیل راهنمای انان به سوی توست». 


دیان 

دیان از نام های خداوند است و به معنای حاکم و فرمانر وا و پاداش 
ص :78 

1- 223. سوره بقره, آیه 129. 


2 224. بحارالانوار, ج 15, ص 396. 
3- 225. بحارالانوار, ج 97, ص 178. 


دهنده می باشد. از القابی است که خداوند در حدیث عیسی بن مریم علیه 
شام ند مه ام اس اه سای زا اه ما رات ی 
توصیف نموده است., تا رسید به این اینجا که فرمود: 


9 0 ۳ سِ ۳ 3 ۳۳ ۱ 
«... آفزث الْْوْسَلینَ منی, الَعرّیی؟ الأْمین, الَیْانْ بدینی, الطایرٌ فی ذاتی»؛ 
1 ۲ 


«نزدیک ترین پیامبر به من؛ او که عربی امین است, و مندین به دین من 
می باشد, و در راه من صابر است». 


حرف ذ 
ذاکر 


ذاکر به معنای یادآور و ذکر گوینده و کسی که بسیار به باد خدا| می باشد. 
ابن شهراشوب در کتاب مناقب خود با توجه به ایه شریفه: 


«وَادکُر اسم یک وتبتل یه بل (2) 
«و نام پروردگارت رایاد کن و تنها به او دل ببند » 


ذاکر را از اسامی و القاب پیامبر اسلام صلی الله علیه واله می داند.(3) 


رگ 

ذکز نیز از اشامی بیامبر خاتم صلی الله. علیه واله است که ذر قران. آنده 
ست: 

«قد آنرل ال یک ذکراً * شولا» ؛(۵) 

ص :79 


1- 226. کافی, ج 8, ص 138. 

2 227. سوره مزمل, آیه 8. 

3- 228. مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 
4 ۰229 سوره طلاق, آیه 10. 


فخذاوند حیزی که مابهاتد کر است بر شما تازل کرده؛ رسولی*: 
او مات واه اسلا مایت شین که فرمو وخ اند 

«قالخکْرٌ سول اللّه و تن آَهْلَهْ» (1) 

«منظور از ذکر رسول خداست و ما هم اهل او هستیم». 

نم تفه القداسی 


به معنای صاحب نعمت بزرگ است که صاحب مناقب در توصیفات خود از 
پیاقبر آکرم ضلی الله غلیه واله آورده انبینه» 


خالع ه الوعی عفت لد اصین الله ید باله دی اه امین ۶ 
)2 


«سپاس و ستایش خذایفت که... محمدش را مبعوث فر مود, او که دارای 
نعمت بزرگ است». 


شب تیک الکندهر 


ان عنوان را نیز صاحب مناقب برای توصیف پیامبر اسلام صلی الله علیه 
وله آورده است 


«ألحَمَذ له دی بت دا ضلف: الله علنم داتفه یی و 
اه اا ری 


«حمد و سپاس 5 را که محمّد را مبعوت فرمود او که دارای نعمت 
عظیم و محبت بزرگ است». 


ص:60 


ار ار 17 
3- 232 مناقب. 0 بط ضص‌‌ 1176 


حرف ر 
راشد 
به معنای راهنمایی کننده و ارشادکننده به راه راست و خیر و نیکی می 


باشد. 


ارشضی اه هداد اگم ارت 


سلاپ بر لا _ 2 ۳ ِ 
«أللُم قضل عَلَیهٍ... شوک الشاهد و دلیلک الژاشد»(1) 


«خدایا درود فرست بر او...که رسول شاهد تو و دلیل راهنمایی کننده 
توست؟»؟. 
و چنین است عبارت ور 


لا 2 ل ایا ۳ ۳۳ ۳ ۳9 3 9 
«اللهْم صَل عغلی معَمّد عبدک و رشولک... الثبی الامي الژاشد المهّدی 
الموفق» :(2) 


«خداپا درود فرست بر محمد بنده ات, او که پیامبر اضف و راهنمایی هدایت 
یافته و توفیق یافته است». 


راضی 


به معنای خرسند و خشنود می باشد و از القاب پیامبر گفت شده است؛ 
ی 


- 


«ولسَوف یک یک قتژضی .(3) 

«و به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی » 
ص: 61 

1- 233. بحارالانوار. ج 97 ص 347. 


2 234. بلدالامین, ص 99 / مصباح المتهجد, ص 434. 
3- 235. سوره ضحی؛ ابه 4 


و خداوند هر جچه پیامبرش خواسته به او عطا فرموده و او نیز از خدایش 


"۳ 
«لعلک تضی .(1) 
راغب 


به معنای رغبت و میل و اشتیاق به کاری است. پیامبر تمام زندگی اش 
دائماً به یاد خدا| و برای خدا| بود با این حال خداوند متعال به ایشان می 
فرماید: 


«فاذا فرغت قانضب والی زبک فارعب».(2) 

«پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز, و به 
سوی پروردگارت توجّه کن ! 

راکب البراق 


به معنای سوارشونده بر براق است. از معجزات و فضایل پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله که خداوند متعال آن جناب را مفتخر فرموده, جریان 


معراج و سفر آسمانی آن حضرت است که در سوره اسراء به آن اشاره 
شده است: «سْبحان الّذی آسرَی بعنده الا من المسجد ارام [لی 
الْمسجد الأْفصا الذی بارکنا حَوَلَة لِثربَهُ من آیاینا اه هو السَمیع الَْصِبرٌ» ؛[3) 


«پاک و منژه است خدایی که بنده اش را در یک شب, از مسجد الحرام به 
ص:02 
6 2 طناقتء ‏ 1 ض 150 با رالاتواره 16 ص 101 


2 237. سوره انشراح, آیه 7 و 8. 
3- 238. سوره اسراء؛ ایه 1 


وا 


دفته نود مرکب آن حضرت در این سفر که به آسمان ها سفر کردند 
«براق» نام داشته لذا به آن جناب «راکب البراق» گفته شده است. 
راکب الثاقه 


ربیع البلاد 


به معنای بهار شهرها و سرزمین هاست و از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله گفته شد چنان که مرحوم علامه مجلسی نیز ان حضرت را با 
عنوان ربیع البلاد توصیف نموده است.(2) 


رجل 
رخل از آسامی قرانی بیاسرا گرم ضلی الله علیه واله است‌جان که درابه 


شریفه امده است: 


«أوعجیئم آن جاءعکُمْ دک من کم علی رَجّل منم لنذرَكمٌ وِتْقوا وللکم 
#رحمون» :(3) 


ص:63 
1- 239. بحار الانوار, ج 16 ص 130. 


2 240. بحارالانوار. ج د1 ص 1. 
3- 241. سوره اعراف, ایه 63. 


«آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از 
میان شما به شما برسد, تا (از عواقب اعمال خلاف) بیمتان دهد, و (در 
پرتو این ت) پرهیز گاری پیشه کنید و شاید مشمول رحمت (الهی) 


گردید؟ » 

رَحمة العباد 

با توجّه به آیه شریفه «وّما أَرسَلْناکَ لا رَحْمَة للْعالمین» ؛(1) 
«ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم». 


مرحوم علامه مجلسی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را با عنوان «رحمه 
العباد» توصیف نموده است, یعنی کسی که باعث و منشا رحمت برای 
بندگان است.(2) 


یعنی کسی که موجب رحمت و برکت و رأفت برای تمام جهانیان است. 
ان فان ار سای و لفات استه که عدای معال برت با رن 
ی ی ار ات ها کر ی 


«وما أرْسَناک الا رَحْمَة للْعالمین» :(3) 

«ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم». 

زحیم 

به معنای بسیار بخشنده و بسیار مهربان است و از اسامی قرآنی 
ص :84 

1- 242. سوره انبیاء آیه 107. 


2 243. بحارالانوار, ج 15, ص 1. 
2 نهره نما آبه 107 


پیامبر می باشد؛ چنان که طبق ۳1 شریفه 28 سور ه توبه پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله نسبت به موّمنان بسیار بارأفت و رحمت برخورد می 
کنند و نسبت به آنان دل می سوزانند: «لقَدٌ جَاعكُمْ سول من أنسکُمٌ 
عریژ عَلیْه ما غیت حریص لیم بالمُوْمنین روف رجیم» (1) 


«به یقین»؛ رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت 
است ؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مقومنان روف و مهربان 
است » 


به همین جهت صاحب اقب یکی از اشامی ان خضرت: را رحیم پرشنهر ده 
اند, اگرچه رحیم علی الاطلاق خداوند متعال است.(2) 


رسول 


رسول یعنی فرستاده و پیام آور خداوند برای بندگانش می باشد, اگرچه 
تمام پیامبران الهی رسول هسنند لکن الان هر گاه به صورت مطلق 
«رسول» گفته شود منظور پیامبر خاتم صلی الله علیه واله می باشد. لذا 
این عنوان نیز از اسامی قرانی ان حضرت است: 


«یلایا الرّشول بَلْعْ ما نز یک من رب وان لم تفعل قما بلَفت رسالتة 
وال تَعَصِمک من الاس ان اللّه لا بَهُدی الْقَوم الکافرین» ؛(3) 


ای بیامید ! انخه ار طرف رود ارت بر خوتار ل شنده ات کاهلا زب 
ص: 05 


1- 245. سوره توبه, آیه 128. 
2 246. مناقب, ج 1, ص 150. 


3- 247. سوره مائده, ایه ۵7. 


مردم) برسان ! و اگر نکنی, رسالت او را انجام نداده ای ! خداوند تو را از 
(خطرات احتمالی) مردم, نگاه می دارد؛ و خداوند. جمعیت کافران (لجوج) 


را هدایت نمی کند». 
رسول اعظم 


به معنای بزرگ ترین فرستاده خداوند است., او که دینش جهانی و برای 
همه مردم دنیاست و نیز ابدی تا روز قیامت خواهد بود. 


رسول اکرم 
رسول الوبه 


در کتاب شعیای نبی اسم شریف پیامبرخاتم به نام رسول التوبه آمده 
است.(1) چنان که خود ان حضرت نیز فرمودند: 

«آتا عَقبٍ الثییین لیس بغدی رشول و جعلنی سول الرّحْمَهٍ و سول 
النوْبو» :(2) 


«من آخرین پیامبر هستم, بعد از من فرستاده ای از جانب خدا| نخواهد بود 
و خداوند مرا رسول رحجمت و توبه قرار داده است». 


ص :06 


1- 248. مناقب, ج 1, ص 150. 
2 249. بحارالانوار, ج 16, ص 92 / الخصال, ج 2, ص 425. 


رسول الحمادین 


حماد به معنای کسی که بسیار حمد می کند و صاحب مناقب عنوان رسول 
ا ییا ار القات سار ارم‌ضلی اه قت وال شفری است ۱۱ 


رسول الراحه 

یعنی پیامبری که سبب راحتی و آسایش برای بندگان خدا است. چون آن 
حضرت موجب اسایش و ارامش بندگان مظلوم و ناراحتی و جنگ با 
ظا ی ان ات 

سا ام یات ی ارات نی که مرن 

«آنا رسول الرحمه ورسول الراحه ورسول الملاحم» ؛(2) 

«من پیامبر رحمت و آسایش و نیز پیامبر جنگ هستم». 


اما ضاوی غلیم اافلام فد این ارت ترا اس ان رت ففل نوم 
است.(3) 


رسول الرَحمه 


از عناوشی است که.در مورد یافتر آکرم-صلی الله خلبه واله بت کان ین 
رود چنان که از خود ان حضرت نیز نقل شده است. 


جانو وین یه الب کوب 

«قال رشول اللّه صلی الله علیه وآله:... و جَقلَنی سول الرَحْمَه» :(4) 
ص: 07 

سوت متا رالاتمارن ج 10ص 92 


25 ها رالاندار. 16ج 129 


«پیامبر خداصلی الله علیه واله فرمود: خداوند مرا رسول رحمت قرار 
داده است». 

ختان که ایه فر ان نیز تر آن تضریح دارده 

«وما أرسَلناک الا رَحْمة للعالمین» ؛(1) 


«ما نو را جز برای رحجمت جهانیان نفرستادیم». 

رسول اللّه 

ات ری مات مالقا سار انم فراع است اس 
همه فرستادگان و پیامبران الهی رسول خدا هستند ولی هرجا این عنوان به 
پر ناسا س ای ماس اس اس ای اه ان واه 


«ما کان مُحَقّذ آبا حدٍ من جاک ولکن سول اللّه وخائع التّیشن وکان ال 
سس یت ء علیما» (2) 


«محمّد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست ؛ ولی رسول خدا و 
ختم کننده و آخرین پیامبران است ؛ و خداوند به همه چیز آگاه است » 

رسول المَسَدد 

مسدد از سداد به معنای راستی و درستی و استواری است. در کتاب 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نام برده شده است که در خطابه ها نیز به 
کار می رود.(3) 


ص :00 
1- 254. سوره انبیاء آیه 107. 


2 255. سوره احزاب, آیه 40. 


رسول المَلاحم 


ملاحم جمع ملحمه و به معنای جنگ سخت ست " یعنی هنگامی که بدن ها 
اه ی 


از بیاهنو اکزم صلی الله قابه واله تقل شیدن که فرموده انده؛ 

«آتّا سول الرَحْمَه و سول الراحه و سول الْمَلاجم» :(1) 

«من پیامبر رحمت و آسایش و نیز پیامبر جنگ هستم». 

هدر جای یکی فرمه‌دته که خدا ون مرا رسول الخلاخم قرار داد آست: 

«آنا عَقَ التیزین لیس بتغدی رشول و جقانی رَشول الا شمه و سول اوه 
و رسُول القلاجم» ۳4 


«من آخرین پیامبر هستم: پس از من رسول نخواهد بود خداوند مرا رسول 
رحمت و توبه و نیز رسول جنگ قرار داده است». 


منظور این است که با ظالمان و معاندان جهاد خواهم کرد تا زمینه راحتی 
رسول رت العالمین 
از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله رسول رب العالمین است.(3) 


پیامبر خاتم صلی الله علیه واله فرستاده پروردگار چهانیان است. پس 
پیامبر است برای همه جهانیان و برای همه زمان ها و مکان ها تا روز 
قیامت. و همه در اسمان ها 


ص :69 


1- 257. بحارالانوار, ج 16, ص 93. 

2 258. بحارالانوار, ج 16, ص 92 / خصال, ج 2, ص 425 / علل الشرابع, 
ج 1, ص 127 / معانی الاخبار. ص 51. 

3- 259. بحارالانوار, ج 16, ص 129. 


و زمین شهادت ان( 


«تَحتّک الْجَبل لول فاض عَنهْ الما و نادی يا مُحََدٌ آَشْهّد آتک سول 
رب رالات 2 سید الحخلائق أجْمَعینَ» طض 


«کوه به حرکت درآمد و تکانی خورد که "خشعتهه: آبین از آن جاری گشت و 
ندا داد: ای محمّد گواهی می دهم که تو فرستاده پروردگار جهانیان و آقای 
همه مخلوقات هستی». 


لذ| برایش درود می فر ستیم : 


«ألْهْعٌ ضَل علی مَحقّد عَبدک و رشولک سید الْفرّسلین و امام الفَْمَینَ و 
رسشول وت العالمین» (2) 


«خداپا درود فرست بر محمد که بنده و رسول توست هم او که آقای 
پیامبران و امام پرهیزگاران و فرستاده پروردگار جهانیان است». 


رسول مختار 


مختار به معنای زو و بر کرینده و صاحب اختیار است. 
در یکی از زیارات جامعه آشژه است : 


«مالِک الْجَتّهٍ و الثار مُحَقّذ الرسول الْفْختار»(3) «پیامبر خاتم مالک بهشت 
3 هتم است, مجمدی که پيامیر بر کزبده می باشد», 


و در دعای عدیله گفته می شود: 
ص90۰ 
1 


2 261. کافی, ج 3, ص 422. 
3- 262. بحارالانوار, ج 99, ص 191. 


13 وس 20۵ _ 3 وس 20 ۳ 9 
«وأشهذ ی یمه الرار والحلفاء الأخبار بعد الرّسول المْخْتارٍ عم قامغ 
الَکفار» :(1) 


«خدایا گواهی می دهم که امامان نیکوکار و جانشینان برگزیده بعد از 
رسول مختار علی است او که کافران و مشرکان را قلع و قمع می نمود». 


رسول من آنفسکم 


خداوند متعال در قران کریم بیامبر خاتم ضلی الله غلیه. واله را از جنس 
خود مردم و از بین خود ایشان می داند و می فرماید: من پیامبر خود را از 
بین شما انتخاب کردم., اگرچه فرستاده من است ولی از جنس شما و از 
بین شماست. سال ها با شما نشست و برخاست داشته و با شما زندگی 
کرده, او هم بشری مثل شماست., لذا در ایه شریفه 128 سوره توبه می 
فرماید: 


و مه زر و ل 9 ]4 ۰ م. ی 012 ما لاه ۳ ی ۳01 راا 8 ی 
«لقد جاء مر ‌ 1 به عنتم 1 علیکم 1 مبین 
1 من نفسکم غزیز علیه حربص بالمّوٍه 


«به یقین؛ رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت 
است و اصرار برهدایت شما دارد ونسبت به مومنان روف و مهربان 
است » 


رفیع الدرجه 

پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله در بالاترین مقامات الهی و رفیع ترین 
درجات بهشت قرار دارد, به گونه ای که هیچ کسی به مقام او نمی رسد؛ 
چنان که در شب 

ص91۰ 


1- 263. مفاتیح الجنان, دعای عدیله. 
2 264. سوره توبه, ایه 1129 


معراج بعد از مراحلی که جبرئیل همراه او بود توقف کرد پیامبر فرمود: بیاء 
جبرئیل گفت: «لو دنوت انمله لاحترقت»(1) 


«اگر یک بند انگشتی جلوتر بیایم هر آینه خواهم سوخت». 
لذ| ذر زیارت؛ آن خضرت: می گونیم؛ 


«قبلع ال یک آشرف: فخل الفکرمین: وأعْلی ِِ الققتّیین, وأرقع 
درجات الم سشلین, عبت لایلَعَفک لاجق* ولا بِمُوقک فاَی*...»:(2) 


«و خداوند تو را به شریف ترین محل بزرگواران و والاترین منزرل مقربان و 


بالاترین درجه پیامبران رسانده است, فقامی که نةه گذط تکان. ده [ 
رسیده آند و نه آیندگان. و کسی مافوق مقام تو تیست»:. 


3 


همچنین در زیارت دیگر عرض می کنیم: 


الا _ 1 7 من 9 
«الهَمٌ ضَل علی مَحَمَد عبدک و رشولک, العظیم خحَرمَنَة الریت یز آنه/ 
الرفیع درجثة» :(3) 


«خدایا درود فرست بر محمّد که بنده و رسول توست. همان که حرمتش 
عظیم. منزلتش نزدیک و درجه اش رفیع می باشد». 
رکن المّتواضعین 


در کتاب شعیای نبی علیه السلام اسم شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله به نام رکن المتواضعین امده است.(4) 


ص :92 


1- 265. مناقب, ج 1, ص 178. 

2- 66 2. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, ۳ 7 
ص 169 / فقید, ج 2, ص 613 / تهذیب, ج 6, ص 97. 

3- 267. بحارالانوار, ج 97, ص 178. 

4 268. بحارالانوار, جح 16, ص 104 / مناقب, ج 1, ص 150. 


رووف 


روف به معنای مهربان و با لطف و رأفت است. این از صفات بارز پیامبر 
خاند ضلن ال خلیه مالة است‌ ان که فرمودا و سوه العالمیرن هس 


شریفه برداشت شده است که خداوند می فرماید: 


«لقَذ جاءکُمْ سول من سکم زیژ عَلیّه ما عنم حریص عَلیکُم بالْموّمنین 
روف رَجیمٌْ» ؛(1) «به یقین, رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای 
شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد ؛ و نسبت به مومنان 
ٍِ«ِ و مهربان است ». 


حرف ز 


زاهد 


ی ی ول به آن دلیشتکی ندار5 


کزز ز 7 0 1 
زرگوار دارد؛ چه رسد به کسی که همه نها را جمع کرده باشد, یکی از آن 
رک الاصل والفرع 

زکی به معنای طاهر و شایسته و پاکدامن است. چنان که در عبارتی از 
ص :3 9 


1- 269. سوره توبه, آیه 128. 
2 270. بحار الانوار, ج 16, ص 175. 


زیارت نامه آن حضرت آمده است: 

«لَمْةٌ ضَل علی مُعقد عَبدک و رشولک...: الزاکی آضلة و و عة» (1) 

«خدای درود فرست بر محمد, بنده و رسولت. .. او که نژاد و ريشه اش و 
آولاد ان یاک ما کم نون 

زهره الملائکه 

به معنای خانتد وی و موجب روشنایی چهره فرشتگان است و از اوصاف 

تا هفی که ات ان الم میات ان ور ی ارات امه 


ست . 

«َلسّلام یک يا رَهْرَة الْمَلانکه» :(2) 

«سلام بر تو ای نور و روشنایی فرشتگان». 

زهری 

منسوب به زهره از جهت مادر آن حضرت است.(3) 
تین الرساله 


صلی الله علیه واله است؛ چنان که مرحوم علامه مجلسی در مقدمه کتاب 
خود اورده است.(4) 


ص :94 


نار الانهازم 97 175 
2 272. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 
3- 273. بحار الانوار, ج 16, ص 107. 
4 274. بحارالانوار, ج 15, ص 1. 


ین القیامه 


زین القیامه به معنای زینت روز قیامت است و از القابی است که خود 
پیامبرصلی الله علیه واله بیان فرموده: 


رز 1 8 رد اس ۳ یت 0 ۶ 0 5 للم و ءِ نک 
۱ ۱ ۳ ِِ 
3 جَعلنی في الذنیا سید ولد ادَم و فی للاخره رین القیامه و حَرَم دخول 
الجته علی الاثبیاء حنی ادخلها آنا...»(1) 


«خداوند مرا در دنیا بهترین فرزند آدم قرار داده و در آخرت نیز زینت روز 
قیامت فر موده, و دخول به بهشت را بر همه پیامبران حرام نموده تا زمانی 
که من وارد شوم...», 


لا کف یات ان خظرت هی جوم 

«السّلام یک یا رین اْقیاقه» :(2) 

«سلام بر تو ای زینت روز قیامت». 

فناقب نیز زین القيامه را از القاب شر یف آن خضرت بر تمرده. است 3۱ 
رین الثبوه 

از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است و به معنای زینت نبوات و 


سامبری :می, باشد. که ضاعت. ارالاهوار آن را برای آن اب مره 
است.(4) 


حرف س 
سابق 


سابق به معنای پیشی گیرنده و برنده و جلوتر از همه, یعنی پیامبر اکرم 
خی الا یات و دی باحصا بر رس یه مات ۰ 


ص95۰ 


1- 275. خصال, ج 2 ص 412 / بحارالانوار, ج 16, ص 326. 
2 276. بحارالانوار, ج 97, ص 159. 

سامت 1 خن 152 

4 276 بخارالانوارر تج 1 ضن. 1 


گوی سبفقت را از همه ربوده است. لذا در زیارت آن حضرت عرض می 
«آلسّلام عَلَیِک يا خُجّة اللّهٍ عَلی الأَوَلِین ولأجرین والسٌایق الی طاغه رَث 
العالمین» (1) 


«سلام بر تو ای حجت خدا بر همه عالم از صدر تا ذیل. همان که در 
اطاعت اسر هردکار خعاتان از جم‌خاهتر ات 7 
ساجد 


به معنای سجده کننده است ؛ بعلی خداوند به پیامبرش فرمان داده است 


که برای من سجده کن و ایشان هم فرمان الهی را امتثال نموده. پس یکی 
از القاب ایشان ساجد است: 


«ومن ج الیل فاسچه له 5 شبجة لثلا طویلا» (2) «و در شبان گاه برای او 
سجده کن؛ ی آو را تسبیح گوی » 


سخی 


سخی از سخاوت و به معنای بخشنده است و برخلاف معنای بخیل. می 
ای کیش ی ای اس دا یل ار سس 7 
تا ای را هم ار ها توا وا و ات 
ار ای رو ی ام ار 
خصلت ها سخی است.(3) 


ص :96 


1- 279. مفاتیح الجنان زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, ۳ 7 
ص 183. 

2 280. سوره انسان: آیه 26. 

- 281. بحار الانوار, ج 16. ص 175. 


سدید 


به معنای راست و استوار و جاودان می باشد؛ ؛ لذا| در تعریف و تمجید از 
مقام شامخ آن حضرت گفته شده است: 


مسر 0 1 ۳ ۰ 5 
ای لوف ال ید اون السدید ۱۱۲۳ 


«همانا تو توفیق یافته و هدایت يافته الهی هستی, تو با میمنت و خجستگی 
و همیشگی هستی». 


به معنای چراغ و روشنی دهنده و این نام و لقبی است که خداوند متعال 
ا شاخ باس خاتمتی بر تیف اس نی ارم تشر ره 


«وداعاً [لی اللّه باه وسراجاً غنیر»:(2) 

«و تو را دعوت کننده بسوی خدا| به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی 
بخش » 

ضاحب منافت: آن را از اشامن آن حضرت د کر نضوده است:31] 

به این جهت سراج نامیده شده چون به وسیله آن حضرت مردم راهنمایی 
می شوند. این که چرا به سراج تعبیر کرد. نه به شمع که نورانی تر از ان 


است. جواب داده اند که چون شمع مربوط به اغنیاست و سراج ِ فقرا, 
و خداوند نمی خواست فقرا را ار و اس ناه 


ص97۰ 
1- 282. بحارالانوار ج 97, ص 175. 


2 283. سوره احزاب, آیه 46. 
3- 294 مناقب. 0 ۷ ضص‌ 50 1. 


از ظرقی اکر تن ی کفت: مس کو عان-ظاهر است به بان ان 
هزور است تقشت :]| مدراح ام این ها را شام می.شنور ۱1 


هیر آخ الات‌خاه 


یعنی بین همه برگزیدگان الهی از تمام ایشان درخشنده تر و نورانی تر 


سراج منیر 

تکفن دیگر از اسامی و القاب فرانتی ان حضرت سراج منیر است. 

و من آشمائْه صلی الله علیه وآله... آلسراجٌ القنیر قلاضائه الا به و 
مهو الکثر پآئوار رسالیه» (3) 


«ره این جهت سراج نامیده شده چون دنیا به نور وجود او روشن می شود 
و کفر و ضلالت به نور رسالت او محو و نابود می شود». 


چنان که در یه شریفه امه است: 

«وداعیاً [لی اللّه ده سراجا غنیرآ»(۵) 

«و تو را دعوت کننده بسوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی 
بخش » 

و در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

ص :90 

1- 5 2. مناقب. 0 ۷ ضص‌ 31 2. 

2 286. بحار الانوار, ج 16, ص 106. 


3- 287. بحارالانوار, ج 16, ص 115. 
4- 88 2. سوره احزاب, ابه 6 


«السّلام عَلیک آهّا السراخ المْنیر» (1) 
«سلام بر تو ای چراغ پرفروغ». 


صاحب مناقب نیز آن را از القاب حضرت برشمرده است.(2) 


پید | کردن راه استفاده می کنند, مردم نیز به وسیله ان حضرت به سوی 
دین خدا راهنمایی و هدایت می شوند.(3) 


سعدی 


سعدی یعنی منسوب به سعد و منظور سعد بن بکر بن, هوازن است. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله که به دنیا آمد چون محیط مکه گرم و سوزان بود 


مثل بچه های دیگر او را به دایه ای سپردند تا در محیطی با آب و هوای 
بهتر رشد کند و زبان فصیح عربی را نیز یاد بگيرند. 


«محمٌّد» به حلیمه سعدیه از قبیله سعد بن بکر سپرده شد,(4) لذا ایشان 
را سعدی گویند یعنی از جهت رضاع و شیر خوردن منسوب به انهاست.(د) 


سعید 
به معنای سعادت مند, خوشبخت و عاقبت به خیر است. و از اوصاف 


ص :99 


1- 89 2. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
ضن 183 

2 290. مناقب, ج 1, ص 302. 

3- 291. بحارالانوار, ج 16, ص 306. 

5- 293. بحارالانوار, ج 16, ص 107. 


و القات. بامیر انم صلی, للم غلیتواله فی با شدجنان که در زبارت آن 


جناب امده است: 

«آلک الْمْوَفْقٌ الرشِیدٌ و لباک السَعیذ» :(1) 

«همانا تو توفیق یافته و هدایت يافته الهی هستی تو مبارک و سعادت مند 
هستی». 

سفیر به معنای رسول و فرستاده شده و نماینده کسی می باشد و از 
القاب پیامبر خاتم صلی الله علیه واله است چون او نماینده و رسول خدا 
برای مردم است. 

خنان که درد تیار آن رن را یگیم 

«السَّلام عَلَیک ۳ السْفیر بین ج ال وین حَلْقه» :(2) 

«سلام بر تو ای سفیر بین خدا و بندگانش». 

سقلیل الشاده (سایل الاغلام) 


سلیل از سلاله و به معنای فرزند و تسل مي باشد و او از نسل و فرزندان 
بزرگان است.در یکی از زیارات مربوط , نم آن تا آفدخ است: 


«و انک تلا الاغلام الساده» (3) 

«همانا تو از نسل و فرزندان بزرگان و بزرگواران می باشی». 
ص :100 

1- 294. بحارالانوار. ج 97 ص <175. 
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سَیّد الاخرین 


پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله آقای اولین و آقای آخرین است, او آقا و 
بزرگ همه خلائثق است. 


حضرت آمنه تعریف می کند که هنگام تولد فرشتگانی به زیارت فرزندم 


آفدند.. ند 
«ایش با محید فانک سید الاأوّلِینَ وّلاخرین .>( 


۹ ی مت ِ 9 1 
«وأَشْهذ آنَ محقدا عََذخ ورسولة. وال سید لین والأخرین» :(2) 


«شهادت و گواهی می دهم که محمد بنده و رسول خداست, و او آقای 
اولین و اخرین است». 


و در جای دیگر: 

«َلسّلامْ علی مُحَمّد سَیّدٍ الأخرین».(3) 

کون آن حض رت یز نم این صطلت کی نخوده: آررشت؟ 
اقب آلمزمنین قلی عليه الساام فرموده آرست: 


«قال رشول له صلی الله علیه واله: 1 سید الاوّلین و لاخیین و نت 
1 ۳1 سَیّدٌ الحلائق بعدی, ولا کآخرنا آخرنا کاولنا» 4 


تو ای علی ! اقای 


ص:101 


:َ 


1- 297. بحارالانوار. ج 15, ص 326. 

2 298. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت رسول از دور / من لایحضره الفقیه, 
ج 2 ص 602 / تهذیب» ج 1, ص 96. 

3- 299. مفاتیح الجنان. زیارت فاطمه بنت اسد. 


4 300. بحارالانوار, ج 25, ص 360 / بحارالانوار, ج 38, ص 107. 


خلایق بعد از من هستی, ال ما اهل بیت, مثل آخر ماست و آخر ما مثل 
ال ماست». 


سید الابرار 
سای افات ان ار مسا رای اه سای 
کته ترش رای ان ره ای ارات 

سید الانبیاء 

تا اس سای اه اه هاش مر اس 
همه پیامبران الهی نیز هست. 
و مت لل محتد | 2 ۶ و 


۳ با و بو له : 
«وأشهد نّ عبده وَرسولة, وانهة سید الاولین والاخرین, وانةه سید 
الائبیء ره 2 
«من گواهی می دهم که محشد بنده و رسول خداست. او آقای اولین و 
اخرین است و او اقای همه پیامبران و رسولان الهی است». 
عايشه. می. کوید؛ از پیامبر خداضلی الله غلیه واله برسیدم. سید بعتی جچه؟ 
فرمود: 
«من افترصّت طاعته کما افترحت طاعتی»(3) 


است». 


ص:102 


1- 301. بحارالانوار. ج 15, ص 1. 

2 302. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت رسول از دور / من لایحضره الفقیه, 
ج 2 ص 603 / تهذیب, ج 6, ص 96. 

3- 303. معانی الاخبار. ص 103. 


سید الاولین 


چنان که گفته شد این عنوان نیز از القاب معروفه و خاصه آن حضرت 
است. هم به فرموده خود آن حضرت و هم به گواهی دیگران. لذ| سلام می 
دهیم به ایشان: «اأَلسّلام عَلَیک یا سید الاولین و الاخرین».(1) 

«السّلامٌ علی مَحَمَدٍ سبد الاولین».(2 

و گواهی می دهیم. «وأشهَذ أنّ مت خخند| عَبدذه وَرَسُوله, وه ند لول 
والاخرین,» ۳ «گواهی می دهم که محمّد بنده و رسول خداست., او که 
آقای همه اولین و آخرین است». 


بهمفنای, اقا و شرور اسان هامتت و از القاب بیامتر اکرم صلی ال علیه 
وآله می باشد چنان که خود آن حضرت فرموده است: 


«ایا شید ولد ادم ۶ انا ید سید البَشر» ((4) 
«من بهترین فرزند آنم و و آقای همه انسان ها هستم». 


این لقب را خداوند متعال در گفت و گو با حضرت موسی بیان فرمود: 
ص :103 


1- 304. مستدری, ج 10, ص 194. 

2- 305. مفاتیح الجنان. زیارت فاطمه بنت اسد. 

3- 306. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت رسول از دور / من لایحضره الفقیه, 
ج 2 ص 602 / تهذیب, ج 6, ص 896. 

4 307. کنز الفوائد, ج 1, ص 164. 


«آَنّ مدا حَیرّ البَشر وسَیّدٌ الْفْرسلین».(1) 
«همانا محمد بهترین انسان و اه همه پیامبران است.» 


لذا ما هم گواهی می دهیم که: 
آشهْد أن محَقداً عَبَده ورَسولْة. ول سید الأقلین والاخرين,. وا سا 
«وأشْهّدُ _أنَ وَرسولة, وَانهٌ سید الاوّلین وّلاخرین. وانة سید 


التبا 3 وال سَلین» 


«گواهی می دهم که محمد بنده و رسول خداست., و او آقای اولین و 
اخرین است و اقای پیامبران و رسولان است». 


و درود می فرستیم 

«َلمَة ضَل علی مَحَمَدٍ عَبّدٍک و رسولک سید الَمْرسَلِینَ» ۳۴۹ 

«خدایا درود فرست بر محفد. بنده و رسولت که آقای همه رسولان 
است». 

و در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«السّلام عَلیّک یا سید المژسلین» (4) 

«سلام بر تو ای آقای پیامبران و رسولان». 

سَیّد خلق ال 


کر اامن و الاب اسر اکمصی ماه سای ۱ 
ات ار ور رش تا نه آرسحست: از ایشان می خوا هی 


ص:104 


2 309. مفاتیح الجنان, زیارت حضرت رسول از دور. 
3- 00 1د. کافی, 0 ۳ ضص‌ 22 
4- 311. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت رسول از دور. 


«یا مُحذ با رشول اللّه یایی آئت و أی یاب اللّهء با سید علق اللّه ای 
2 و هم ی 1 


«ای محقد., ای رسول خداء پدر و مادرم به فدای شما باد. ای پیامبر خدا, 
ای بهترین و اقای همه بندگان خدا؛ من به وسیله تو به سوی خدا متوجه 
شده ام , خدایی که پروردگار تو و من است, تا بدین وسیله خدا| گناهان مرا 
بیامرزد و عمل خیر مرا قبول فرماید». 


سید سل اللّه 

به معنای آقا و بزرگ رسولان خداوند می بااشد و از اوصاف پیامبر اکرم 
صلی الله غلبه واله است. این عتوان ور رتارتت امیرا لح متین علبه النتاام 
که در عید مبعت وارد شده؛ امده است و این جه حکمت و تناسبی است 
که روز مبعث باید به زیارت امیرالمومنین علیه السلام رفت؟ 

در قسمتی از این زیارت آنوه است : 

«السَلام عَلَیک يا وارت مَحَتّدٍ سید رُسُل اللّه» (2) 

«سلام بر تو ای وارثت محمد که سید و آقای همه رسولان خداوند است». 
سید السادات 

یغنی: در بین. همه بزرکان و بزرک زادکان: آن جناب از همه آقاتر 

ص:05 1 

ص 186. 


2- 1 فقانیه الستان. بات میفت / بجارالانهاز: ج 97.ص 377 / 
لالم 5 


۵ مار آسشت نان کم در مه کنات. اعلام الفری امد است: فد 
ادا الیو ای ۱ 


تاد شاد اد 


به معنای بهترین فرزند آدم. _اين از تعابیری است که خداوند متعال برای 
پیامبر خاتم صلی الله علیه واله به کار برده است آن گاه که با عیسی بن 
مریم علیه السلام سخن می گفت و فرمود: 


«اوضیک تانق مر نع الیکر لول سید مر و خبیبی عپیس ق اه مَذٌ صاجتٌٍ 
الْجَمَل الاخمر و الوَجْه الأفْمر... قَاتَهْ > مه لاله مین و سید ولد أَدَمْ» ؛(2) 
«ای فرزند مریم بتول تو را به آقای پیامبران سفارش می کنم, او که 


دوست من است هم او که ۳۹۹ است. صاحب شتر قرمز و چهره نورانی؛ 
او رحمت برای جهانیان و اقای فرزندان ادم است». 


و نیز تخود آن حضرت فرمود: علی سید العرب است. عايشه گفت: فک 
شما سید العرب نیستید؟ فرمود: من سید ولد ادم هستم و علی سید 
العرب است.(3) 


حرف ش 

شافع 

به معنای خواهش کننده و شفاعت کننده نزد خداوند می باشد و از 
ص :106۰ 

1- 314. اعلام الوری,. ص 1. 


و امن 8 ض 1539 


انتاشینه القات پیامتر خاع‌ضای للم ات واله است کوخوو خ | بدای آن 
حص ۳ 9 33) ی ی 


چنان که در ؟ گفت و گوی خدا با حضرت آدم فرمود: او اولین شافع است. 
(1) 


خود آن حضرت نیز فرمودند؛ « تا آوّل ن شافع» ۳4 
شاکر 
به معنای شکر گزار و سپاس گزار نعمت های الهی است که در مناقب آن 


را از القاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برشمرده(3) و به این آیه 
شریفه استناد کرده است: 


«شاکرآ لاثم اجتبياة وهدیاه ی صراط مُستقیم»:(4) 


«شکر گزار نعمت های پروردگار بود؛ خدا| او را ی و به راهی راست 
هدایت نمود » 


شاهد 
شاهد به معنای گواه و شهادت دهنده نیز از اسامی قرآنی پیامبر اکرم 
ای اس اه اس ان رای ای هآ یه 


است: 

«یا نها الب [1 أَرسَلناکَ شاهدا وفْتشراً وتذیرآ» :(5) 

«ای پیامبر ! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده » 
ص: 107 

او زب 

2 بخارالات‌ار: 16۶ رصن 326 

رای و ی 10 


4 320. سوره نحل, آیه 121. 
5- 21د3. سوره احزاب, ابه 5 


رس لسن لاه بَشُهَدٌ فی الْقَیامه للائییاء 
بالئلیغ و علی الأعم هم بلغوا.» 


«از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وله شاهد و گواه است چون روز 
قیامت گواه بر پیامبران است در امر تبلیغ و بر ات ها گواه است که پیام 


الهی را ابلاغ نمودند.» 
شاهد شاهدان 


در روز قیامت آن گاه که محکمه عدل الهی بر پا گردد, برای اثبات حقانیت 
یا مجرمیت افراد, ادله و شواهد فراوانی وجود ِِ از گواهی اعضا و 
جوارح انسان گرفته تا زمین و زمان و فرشته ها یکی از شاهدان و 

گواهان روز قیامت پیامبر هر امتی است و باز بر همه این گواهان نیز 


تدامیر خانم کوافی فد داوسان که قران کریم فمی فرهاآید 

«قکیّفت لا جنا من کل " ۳ یشهید وجْنا یک عَلی هوْلاء شهیدا»(1) 
«وکذلک جقلناکم رد کر شهداء عَلی الثاس کون لول 
کم شهیدا.. ۰ (2) 


و خداونر متعال فرمود: «حال آن ها چگونه است ر روزی که از هر اقی: 
شاهد و گواهی (بر اعمالشان) می آوریم, و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم 
آورد؟» و نیز فرمود: : «همان گونه (که قبله شما. یک قبله میانه است) شما 


وا انت ماج ات فاد داوس ور که ا ال ماقرا مت سا ۱۲ 


ص :108 


1- 322. سوره نساء, آیه 1 
2 23د. سوره بقره, ایه 1413 


چنان که در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

تل ابو -]0- ء 0 7 1 1 ِا 1 
«السّلامْ عَلَیک يا خَجّه الله علی الاوّلین والاخرین.... والشاهد علی حَلفَهٍ»؛ 
(1) 

«سلام بر تو ای حجت خدا بر اوّل و آخر انسان هاء, تو که شاهد و گواه بر 
خلق خدا هستی». 


شرف الاشراف 


یعنی بین همه شریفان و بزرگان, او از همه شریف تر و بزرگ تر است, 
بلکه. موخت: ری و ارخندی: انان اننفت؟ خان. که. علامه. مخاشی. ان 
حضرت را چنین توصیف نموده است.(2) 


شریف الهله 

اسایی ات سرا سا ی له عه اسان شوه 
سای واه 
چنان که در عبارت آهده: 


«اللهُم صَل عَلی مد عَیُدِک و رسولک, آلعظیم خرمة. القریب مر لنة, 
الرفیع درَجثة و السریف ملنْة» ؛(3) 


«خدایا درود فرست بر محمد بنده و رسولت, او که حرمتش عظیم و 


ص: 109 


1- 324. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت رسول از دور / من لایحضره الفقیه, 
ج 2, ص 87 / کامل الزیارات. ص 42 / بحارالانوار. ج 97, ص 183. 

2 325. بحارالانوار, ج 15, ص 1. 

3- 326. بحارالانوار. ج 97, ص 178. 


شفیع به معنای شفاعت کننده و خواهشگر است. کسی که برای دیگران پا 
در میانی می کند, و پیامبر خدا به جهت عظمت و مقامی که نزد خدا دارد, 
برای کاهکاران ات حودشفاعتزمی کید 


شوت هت و ۳ 1 ح 29 ۳ ض 
«السّلامْ علیک يا خجْه الله عَلی الاوّلین ولاخرین... والشفیع للبّو» ؛(1) 
خداست». 


در عبارتی دیگر آمده است: 
«... و نغم الشفیع آنئّت یا مُحََذُ» ؛(2) 
«و چه خوب شفیعی هستی تو ای محمد». 


و از خدا می خواهیم که شفاعت ان خضرت.را در حور ما و همة. مستلمانان 
قبول بفرماید. 


لا ۳ ۲ ۳ ِ ی 5 و "۳ ۳ 
«اللهْمْ کرَمْ مَقامة و عَظم بُرْهاتَةُ و سَرّف بلیانَهُ و ی وَجْهَهْ و اغل کْبة و 
اژفع دَرجِتَه و تقبل شَفاعتة فی امته» :(3) 


را سپید و درجه اش را رفیع و شفاعتش را برای امتش قبول بفرما». 
یعنی کسی که شفاعت ات خود را نزد خداوند خواهد نمود؛ لذا به آن 
110 

ک 0 


ص 282. 


حضرت عرض می کنیم: ۱ و الی الهی رک تفه نی نفی: 


ثك- 


۳ و ره شش ی پا شفیع الامّه» (1) 


«من به سوی خداوند روی اورده ام او که پروردگار من و توست تا گناهان 


«وّما آزستنا هن سول / لبطاع بادن ال ولو أَُمْ اذ ظلَمُوا ] آنفستمم 
جاغوی فاستفقدژوا اللة وَاسَتَعقر لَهْمْ الشول لَوجذوا رد تقابا تجیما» 2 


«ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اين که به فرمان خدا, از وی 
اطاعت شود. و اگر این مخالفان. هنگامی که به خود ستم می کردند (و 
فرمانهای خدا 1 ژیز با هی کدارفتدار نف نزد تو مت آمدند؛ و از خدا طلب 
آمز ‏ تنژن می کردند؛ ؛ و پیامبر هم برای آن ها استغفار می کرد ؛ خدا| را توبه 
پذیر و مهربان می یافتند». 

بغتی, اکن پیامید از دا بخواهد.ه استفقار نمایده خداوند ند حما خواسند 
پذیرفت؛ چون خودش فرموده: 


«ولسَوّف بُعْطیک ریک قترضی (3) 
آن گاه که قیامت برپا شود و محکمه عدل الهی تشکیل گردد, پای 
ص:11 1 


2 1دد. سوره نساء, ایه 04 
3- 32د. سوره ضحی.: ایه 3 


خیلی ها خواهذ لفزید؛ لذا کسی باید بیاید و دست آنان را بگیرد و نزد 
خداوند شفاعت نماید و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و سایر کسانی که 
خداوند به انان اذن داده, برای مردم شفاعت خواهند کرد. 

«آلسّلام لک یا شفیع الْقیامه» ؛(1) 


«سلام بر تو ای شفیع روز قیامت». 


به معنای واسطه گناه کاران با خداوند است, یعنی پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله آبروی خود را نزد خداوند واسطه قرار می دهد تا برای گناه 
کاران از ات خود درخواست امرزش کند. لذا در زیارت ان حضرت امده 
است: 


«السّلام کی یا شفیع المذنبین» (2) 
«سلام بر تو ای شفاعت کننده گناه کاران». 


به معنای خورشید, خورشید عالم تاب. خورشیدی که با نور خود تاریکی ها 


از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه «والسْفَس وضحیها»(3) 
سوال 
ص:112 


2 334. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 
ده رد و. سوره شمس؛ ايه 1. 


کونو قرو حال عوقو الم ضلی الله غلبه واله آعهع الاه ده 
للناس ديتَهَمْ» (1) 


«منظور از شمس؛ رسول خداست که خداوند به وسیله آن حضرت, دین 
مردم را برایشان روشن فرموده است». 


چندین حدیث دیگر در اين زمینه وارد شده است تم از ج و امن و 
انس می گوید: «فال سول الله ضلی الله: یه واله : آتا السمش:ه ۲,1۶ 
الْقَمَ 2۳۳۰ 


«ییافتر خداضلی الله غلبه واله. فرمود: .من شمتتن .هستم .و ,علی. نیز کمر. 


می باشد...». 
شمس الذنیا 


به معنای خورشید دنیا می باشد و از اوصاف پیامبر خاتم است که جبرئیل 
در سلام به آن حضرت بیان کرده است: 


«... لسَلامٌ عَلیک یا مس الذئیا» :(3) 

«سلام بر تو ای خورشید دنیا » 

شرح این جریان در عنوان «حامد» گذشت. 

شمس العرفان 

به فغنای خور شید آاستمان غر فان و معر فت است. و از خعضیفاتی می: باشد 
که مرحوم مجلسی در مقدمه کتاب خود برای جناب پیامبر اعظم صلی الله 
علیه واله استفاده نموده انجا که می گوید: 

«شمس سماء العوفان» (4) «خورشید آسمان عرفان و معرفت». 
ص:113 

1- 336. بحارالانوار. ج 16, ص 98. 


الاخبار ص 114 


حرف ص 
صابر 


صابر به معنای صبر کننده تجمل. کنتدم" بفتن آنخه که به او محول شده را 
تیا ها وا ار ات بم ای ات اه 
۱( ۱ ۳ ۱:3۳ 


۳ 0 
«لدَیَانْ یدینی, الطّایژ فی ذاتی, المْجاهذ الْفَشرکین بیده عَن دینی» ؛(1) 


او کسی است که متدین به دین من است. در راه من صبر می کند و با 
مشرکان در راه دفاع از دین 


صاحب مناقب نیز با استفاده از آیه شریفه «واصبر ما 


صبرک | 
ر 9 نْ عَله 0 3 تک فی خ صَبق ممّا ِِِِ ۳۸ فر موده یکی از 


چنان که در زیارت آن حضرت گفته می شود: 

«و جاهة فی سَبیلِک و صَبر عَلی الاذی فی جیک و آوصَح دیتک» ؛(4) 

«در راه تو جهاد فرمود و به خاطر تو بر همه مشکلات و سختی ها صبر 
نمود تا دین تو را واضح و اشکار کرد». 

ص :14 1 


1- 340. کافی, ج 8. ص 138. 

2 41د. سوره نحل, آیه 127: : «صبر کن, و صبر تو فقط برای خدا و به 
توفیق خدا باشد ! و بخاطر [کارهای ) آن هاء اندوهگین و دلسرد مشو! و از 
توطثه های آن ها, در تنگنا قرار مگیر ». 

۵ 2 صافتصا ص ان زا رالها ب ولض 10 

4 343. بحارالانوار, ج 97, ص 162. 


صاحب 


صاحب به معنای همدم و همراه و دوست است و یکی از اسامی و القاب 
مقر ضان الله غلیه واله استتا هه به آیه زر ره 


«ما صَلٌ صاخ کم ما عَوّی (1) 
«که هرگز دوست شما [محمّد] منجرف نشده و مقصد را گم نکرده است» 
چنان که صاحب مناقب و بحارالانوار نیز به آن تصریح دارند.(2) 


مس ات ای ی اما انم سای ها ار 
نزد میزان روز قیامت؛ معروف به صاحب است.(3) 


صاحب الایات 


این عنوان از القابی است که در زیارات جامعه آمده است به عنوان: 


و در زیارتی دیگر سلام می دهیم: 


«السّلامْ عَلَیک با صاجت الحْلّق الْعظیم و السَرّفِ القمیم و لیات و الذکُر 
الحکیم» ‏ ((00) 


سلام بر تو ای صاحب ایات و قران حکیم». 


ص:15 1 


1- 344. سوره نجم. آیه 2. 

2 345. مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار, جح 16, ص 103. 
3- 346. مناقب, ج 1. ص 152. 

4 347. بحارالانوار, ج 99, ص 191. 

5- 348. بحارالانوار. ج 97, ص 175. 


صاحب الابل 


متعددی داشتند که برخی را خریداری کردند و بعضی را هم به ایشان هدیه 
دادند, نام برخی از انها چنین است: جدعا, قصواء بغوم, نوق, مروه, مهره, 
شقرا, ریا, حباع...(1) 

صاحب البینه 


ان وان فقو از احصاف‌ شام خانم صلی لاه الم کفته شوم ات 
با توچّه به آیه شریفه: «أقمن کان عَلی يت من یه وتو شاهذ» :(2) 


۱۰ 


«آیا آن کس که دلیل آشکاری از پر ورد نار خویش دارد, و بدنبال آن؛ 
شاهدی از سوی او می باشد». 


مراد از بینه قرآن است و پیامبر نیز دارنده این قرآن است و گفته شده: 
بینه اعم از قران و معجزات و براهین است.(3) 


راشای اسر ام‌صای اص ما ای ۱۱ 


صاحب التنزیل 

در فرمایشی خود آن حضرت به امیر المق‌منین فرموده اند: 
ص :116 

1- 349. بحار الانوار. جح ۰16 ص 108. 

2 0دد. سوره هود» ابه 17 


3- 351. بحارالانوار, ج 16, ص 303. 
4 352. بحارالانوار, ج 16, ص 130. 


«آتا صاحتٌٍ الیل ات صاحبٌ التاوبل با 

ول یعنی قرآن بر من نازل نقبوم و قو صاعب خاویل 
6 ۳ 7۳ 

صاحب الجّمل 


به معنای صاحب شتر است که دز عدیت: نی بو فریم آضدم» خداه‌ند 
پیامبر خاتم صلی الله علیه واله را برایش این گونه توصیف می نمود: 


هوک تن مریم ای ول بت ّد این تحت 
صاحب الحح 
اگرچه خضرت آبراهع غلیه السلام بانه های خانه کفیه .زا تا نماد ورب 


پستور للهی بر سر تا سر جهان تا پاهان تاریج, ندا داد که «وَأَذن فی الناس 
پال وک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل" قج" عمیق» (3) 


«و مردم را دعوت عمومی به حج کن: تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر 


از هر راه دوری بسوی تو بیایند». 


اه این یی اسامعلی ای تردن عها اصا وم | 
در ان عبارت امده است: 


ص:117 
1- 353. امالی شیخ طوسی, ص 331. 


2 354. کافی, ج 8, ص 138 / کمال الدین, ج 1, ص 159. 
و وتو آری 27 


«َلسّلام عَلیْک یا صاجب الْحَخٌ و الرّیاره» :(1) 


صاحب الخجه 


قت: کی که دارای دنل وبرهان و هفرک تمس امش اکرم صلی از 
له وال رای هام اخوال و اگاه و افعالن خی ععت السی رات 1ظ 
آم‌ کایهتا تصاکت الححه وستف صم او ۱ 


این | اش 


امام باقر علیه السلام فرمودند: هنگام فتح خیبر و تقسیم غنایم. یک حمار 
سیاه به ایشان رسید. پیامبر با آن سخن گفت و او هم جواب داد و گفت: 
اه ی رآ 
آنها نشده است و از اجداد من هم غیر از من کسی باقی نماده است و بعد 


نات آاخوی 


پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله صاحب حوض کوثر است و این از القاب 
اختصاصی آن حضرت می باشد. چنان که صاحب مناقب و دیگران نیز به آن 
تصریح کرده اند.(4) 


ص:118 


1- 356. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 
2 357. بحارالانوار, ج 16, ص 130. 
3- 358. بحار الانوار, ج 16, ص 100. 
4 359. مناقب, ج 1. ص 152. 


همچنین در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«أَلسّلام عَلَیِک یا صاجت الحوض الْمَوَرُود» ؛(1) 

«سلام بر تو ای صاحب حوضی که همه بذ. ان وارد می شوند». 
صاحب الدرع 


به معنای زره است : بعنی, پیامتر اکرم ضلی. الله. غلیه واله مرد خنیک و 
سلاح و مبارزه بوده است و هر مرد مبارزی هم شمشیر و زره و سپر نیاز 
دارد. نام یکی از زره های ایشان ذات الفضول بوده که سعد بن عباده به 
ایشان هدیه داده است. یکی دیگر هم فصّه, دو تا زره هم از بنی قینقاع به 
ایشان رسید. گفته می شود که زره داوود پیامبر نیز نزد ایشان است. 
۳ 


صاحب الدّعوه القسموعه 


یعنی کسی که هر کس دعوت رسالتش را شنید قبول نمود, چونکه رسالت 
و دعوت او با فطرت انسان ها سرشته است. لذا منطق محکم و حرف 
حقّ به گوش هر کسی رسید آن را پذیرفت. مگر صاحبان زر و زور و 
قدرت که آن را با منافع مادی خود در تضاد می دیدند و یا کسانی که از 
روی عناد و لجاجت نیذیرند. 


لذا می گوبیم: «آئت صاجث الوسیله... و الةَعْوّه الَمَسشْموعه» (3) 

«تو صاحب وسیله و صاحب دعوت شنیده شده و پذیرفته شده هستی». 
ص:19 1 

1- 360. بحارالانوار, ج 15, ص 350. 


ها الا 110 


اش ااشی ای 


دین اسلام دینی است که مقبول و مرضی خداوند و بر همه ادیان تیحر 
غلبه خواهد نمود و بر سراسر جهان ظاهر و آشکار خواهد گردید. به این 
جهت پیامبر اکرم را که آورنده این دین است. با عنوان صاحب الدین 
الاظهر توصیف نموده اند ۷۲ 


ضاعب الزیر السکنم 
از اوصاف و القاب پیامبر اکرم است ؛ چنان که در یکی از زیارات مربوط 


به. آن نز کواز. آمده؛ 


«السّلامْ عَلَیکَ يا صاجت الْحْلّق الْعظیم و السَرَّفِ القمیم و لیات و الذکُر 
الحکیم» (2) 


سخن قرانی». 
صاحب الرایه 


رایه + به معنای برجم اب ت_ امام باق علیه 3 می فرمایند: آن 


ص :120 


صاحب الژٌکن و المقام 


حج دارای مناسک و ارکان و اعمال مخصوصی است که نظیر آن کمتر در 
سایر عبادات یافت می شود. اگرچه از هر کدام از عبادات نیز بهره ای 
دارد, مقام ابراهیم جایی است که طواف کننده پشت سر ان نماز طواف 
می خواهد. 

رکن نیز به گوشه های خانه کعبه گفته می شود. هر گوشه ای از خانه کعبه 
به نامی است: رکن یمانی, رکن شامی, رکن حجر الاسود و رکن عراقی. 
روایت شده حضرت معمولا در رکن یمانی به دعا می پرداخت. 


«لسّلامْ عَلیَکَ یا صاجت الرْکنِ و الَْقام» (1) 
«سلام بر تو ای صاحب رکن و مقام». 
صاخ لاه آلماافن 


رمح به معنای نیزه است و طاعن از کلمه طعن که وقتی با رمح به کار می 
رود؛ به معنای فرو رونده و تیز است. و در زیارت امده: 


«ألسّلام عََیِکَ یا صاجت الرَمَح الطَاعن» :(2) 
«سلام بر تو ای صاحب نیزه تیز و کارساز». 
شاست ا اند 


اند مقفال. نت خوونی را فزو‌سامتر آخرم ضلی الله غانه: وال رده 
است و آن حضرت صاحب سر خداوند می باشد چنان که خود ان جناب 
فرمودند: 


ص:21 1 


ی 


«آغطانی مفاتیح خزائنه کلها و اسَتودعنی ستّخ» :(1) 

خویش را به من سپرد». 

صاحب السٌکینه 

علیه واله که توکل کامل به خدا دارد دارای چنین مقام و صفتی است. و چه 


لاه اه ار من ی 


«أَلسّلامٌ علی صاجب السَکِیته, أَلسّلام عَلی المَدفْون بالمدیتو» ؛(2) 

«سلام تز. آن صاحب سکینه و وقار, سلام نز ان بزرگواری که در مدینه 
منوره مدفون است». 

وظاهرا این عتوان از این آية شريفهة افتبانش شده آبرنت؛ 


«قأّنرل ال سَکیتتة علَیّه» :(3) 


«در این موقع, خداوند سکینه (و. از اهتن) خود را بر او فرستاد». 
صاحب السلطان 


سلطان به معنای دلیل و حجت و هرچه که به وسیله آن بر خصم غلبه پیدا 
کشق. از امضات شاست ارم صاف الله یه داله ات الساظان رنه 


شده است.(4) 


ص:122 


1- 368. بحارالانوار, جح 16, ص 374. 
2- 369. مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین علیه السلام / بحارالانوار, ج 
7 ص 147 / بلدالامین. ص 277. 

3- 370. سوره توبه, آیه 40. 

4 371. بحارالانوار, جح 16, ص 130. 


صاحب السّهم الثافذ 

سهم به معنای تیر که در کمان گذاشته می شود و نافذ یعنی نفوذ کننده, 
تیری که نفود نت 

«َلسّلامُ علیک یا صاجبّ السَهّم الافذ» (1) 

«سلام بر تو ای صاحب تیر نفوذ کننده». 

صاحت النفت 


سیف به معنای شمشیر است و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اگرچه 
مدای همه رخمت هر افت است لکن آنان که فابلوت داشته باشند و اد 
لجاجت کنند, چاره ای جز شمشیر نیست. امام باقر علیه السلام فرمودند: 
آن حضرت دو تا شمشیر معروف داشتند که یکی به نام ذوالفقار بود و 
دیگری به نام عون ۳ که ۰ برخی دیگر از شمشیرهای ایشان به نام مخذ وم 
رسوب, عضب, بتار, حتفا, قلعی»....بوده است.(3) پس سلام می دهیم: 


«َلسّلامْ عَلَیِکَ يا صاجت السَیّفِ الفاطع» ؛(4) 

«سلام بر تو ای صاحب شمشیر قاطع». 

ضغب الشرق القییم 

شرف به معنای بزرگی و ارجمندی و عمیم به معنای عام و شامل 
ص :23 1 

1 2 تحار الا هار ور 5 

2- 373. بحار الانوار, ج 16, ص 98. 


3- 374. بحار الانوار, ج 16, ص 110. 
4 375. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 


و همه جانبه است, یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از هر جهت؛ جه 
شخصی و خانوادگی و چه مقام و بر افنته و بز رحین دار جان که.در 
زیارت آمده است: 


«السّلام عَلَیک يا صاجتبِ + الحْلّق الْعظیم السَرّفب القمیم» (1) 
«سلام بر تو ای صاحب اخلاق عظیم و شرافت همه جانبه». 
صاحب الشریعه السَهله 


یعنی کسی که دین ق آیژزه او راحت و آسان است؛ چنان که خود آن حضرت 
فرمودند: بعئت بالحنیفیه السهله السمحه؛ من به دین حنیف که ساده و 
اسان است مبعوت شده ام و خداوند نیز فرموده است: 

«.... وما جَقل عََیِکُمٌ فی الذين من حتج....»(2) 


البته باید به اين نکته توجّه کرد که می فرماید دین من تا آنجا که امکان 


دارد ساده و سهل شده ات نه‌انن که شما آن.را هل بکیر ید یا این که 
سهل انگار شوید؛ چنان که برخی ها دچار چنین توهمی هستند. 


صاحب العمامه 


امام باقر علیه السلام فرمودند: آن حضرت عمامه ای داشتند که سحاب نام 
داشت.(3) 


ص:24 1 
1- 376. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 


2 377. سوره <6. ایه 79 


ایب اانترع 


عنزم آ* عضا پلندتر وان تیزم کوناه کر بهق که کفته من شود تخاشی آن.ر۱ 
به زبیر داد و او هم به پیامبر هدیه کرد.(1) و به فرموده امام باقر علیه 
السلام آن حضرت به دست می گرفتند و تکیه می دادند و هنگام خطبه 
نماز عیدین نیز به همراه آن خطبه می خواندند.(2) 


ان ال آن 
قرآن بزرگ ترین 9 ترین معجزه پیامبر خاتم صلی علیه وال 


«َلسّلام عَلَیِکَ یا صاجت الْفْرَآنِ و الاقه» ؛(3) 

«سلام بر تو ای صاحب قرآن و ناقه». 

صاحب الفرقان 

فرقان به معنای جدا کننده حقّ از باطل که نام دیگر قرآن نیز هست و 


پیامبر صاحب چنین کتابی است لذا در یکی از زیارات ان حضرت امده 


است : 


«السلام لک یا ملهچ دین الاشلام و الایمان و صاجتّ الیل و الفْژقان»" 
- 


ص:125 


1- 379. بحار الانوار, ج 16, ص 110. 
2 380. بحار الانوار, ج 16, ص 99. 

3- 381. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 
4 382. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 


«سلام بر تو ای راه واضح دین اسلام و ایمان و سلام بر تو ای صاحب قبله 
و کتاب فرقان (قران)». 
صاحب القبله 


قبله در لغت یعنی آن جهت و سمتی که انسان رو به روی خود قرار می 
دهد ولی اصطلاح شده برای جهتی که انسان رو به ان طرف اعمال عبادی 
خود را انجام می دهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به امر الهی قبله و 
کیت ناوت ماما ۱ کمم تر ار واده اس ان کسور آیت سشه مت 
فرماید: 


«قد ؛ تری لب وگهک فی الشماء قلیولیتک بل تصیاها قوّل وَجهَک شطرَ 
الْمَسَجد الْحرّام وحیْت ما کنتم قولوا وج جُوهَکم 9۳3 ون الذین: ۱ 


ات - 


الکتاب انعانون آنه الک من رسم م وما ال بغافل عََّا یعْمَلُونَ» :(1) 


«نگاه های انتظا رآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعیین قبله نهایی) می 

بینیم ! اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خشنود باشی, باز می 
گردانیم. ۰ پس روی حور را به _- مسجد الحرام کن ! و هر جا باشید, روی 
خود را به سوی آن بگردانید! و کسانی که کتاب آسمانی به آن ها داده 
شده, بخوبی می دانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان 
صادر شده؛ (و در کتاب های خود خوانده اند که پیغمبر اسلام. به سوی دو 


قبله, نماز می خواند). و خداوند از اعمال 7 ها (در مخفهی داشتن این 
آیات) غافل نیست » 


تن تاسنو رصان الم ای اه صاحت: اه و یود و ور 
یکی از زیارات 


ص:126 


1- 383. سوره بقره, آیه 144. 


مربوط به آن حضرت آمچه است: «السّلام لک يا مَلََّْ دین الاسلام و 
الایمان و صاجت ال و الفْرقان» :(1) 


ای او اسام واه موم تدای ساسس شاه 
و کتاب فرقان (قران)». 
صاحب القضیب 


قضیب به معنای شاخه بریده و شمشیر تیز و بان است و از اسامی پیامبر 
اکوم ضان. ال علیم. والد. صاعب: ااعضبب: کفته شده. استجمن. ان 
حضرت چنین وسیله ای داشتند و اسم آن هم ممشوق بوده است.(2) 


هناتبه اآکیگر 


وه 


خداوند در سوره کوثر می فرماید: 

«|ثا آغطیناک الکوْتر» :(3) 

«ما به تو کوثر [< خیر و برکت فراوان ] عطا کردیم » 

تما ات وم انسته 

اما اين که کوثر چه مفهوم و تفسیری دارد, چند وجه گفته شده است: 
2[ 

1- 384. بحارالانواره ج 97 ص 175. 


3- 890د. سوره کوثر, ایه 1. 


1 - کوثر نام نهری در بهشت است که خداوند آن را به پیامبر عطا فرموده. 
2 - حوض پیامبر است در قیامت که همه مردم بر آن وارد می شوند. 

3 - منظور نبقت و قرآن است. 

4 - مقصود زیادی پیروان به دین آن حضرت است. 

5+ مقضود زیادی. تسل و خربه آن خضرت. است. که از خضرت: زهرا مین 
باشد. 

6 - کوثر یعنی صاحب شفاعت. 


شمه ان خهاتی رات کدی تست اویش که انعم اقظ کون توا نان حول 
این معانی را دارد. و به جهت اعطای این همه نعمت بوده که خداوند 
فرمان به نماز و قربانی داده: «قضل " لربک والْحر»(1) «پس برای 
پروردگارت نماز بخوان وقربانی کن 2(»4) 


صاحت اللواغ 


لواء به معنای علامت, نشانه و پرچم که هر گروهی برای شناسایی و 
تیدا ان استاه مت ند شام اکرم ی اه ار 
ضاحب پزچم است؛ آن هم لواین که قابل زوّیت بزای, همه جهانیان است: 
لذا در یکی از زیارات آمده است: «أَلسَلام عَلیَکَ يا صاجب المقام الْمَحْمَود 
و5 الْحَوّض الْمَوْرُود و اللواء العشهّود» :(3) 


«سلام بر تو ای صاحب مقام پسندیده و صاحب حوضی که دیگران نز آنْ 
وارد می شوند و سلام بر تو ای صاحب پرچم مشهود». 


12 
1- 97د. سوره کوثر, ان 2 


از خود آن حضرت نقل شده که فرمودند: 

«أدمٌ و من دونه تحت لوائی یوم القیامه».(1) 

«آدم و همه انسان ها در روز قیامت زیر پرچم من خواهند بود.» 
صاحب المساعی 


به معنای صاحب تلاش و کوشش و کسی که سرآمد جهاد در راه خداست. 
و در عبارت زیارت امده است: 

«أَلسّلام یک با صاجت الَمساعی» (2) 

تسار ات بت 


معراج و سفر آسمانی از معجزات و فضایل پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وله انتت که در تتورة آسراء به آن-اشارم شندم است: 

«سْبحان, الذٍی آسری بعبُدو یلا من المشجد الحام ای المسجد الأَفصا 
الذٍی بارکنا حول لثربَة من آباینا له هو السَمیغ البصیژ» ؛(3) 

«پاک و منژه است خدایی که ِِ« اش را ول ی شب ؛ از مسجد الحرام به 


و 0 


ص :129 


2 391. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 
3- 392. سوره اسراء ایه 1 


شاب ات 


ات ۹«( خزاتن. غالم است.و انن فعامی: است که.جداوته 
متعال به آن حضرت 0 فر موده, چنان که آن جناب در فرمایشی 
فرموده اند: 


ِ غلی جمیع العالهین من الاوّلین و الأخرین آغطانی تناتيح 
ثنه کلها» ۳ ۱ 


«خداوند مرا بر تمام جهانیان برگزیده, چه از اولین و چه از آخرین, و 
اه و 


و در جای فیک فرمودند: اعطانی جوامع العلم و مفاتیح الکلام.(2) 
۹ 


یعنی کسی که دارای مقام و درجه پسندیده ای است. و مقام پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله از هر مقامی بالاتر و بهتر و پسندیده تر می باشد و 
این هقاهی انشت که شداه‌ند فتعال ایسان را به آن مفتظر تجوده ابیت 


«ومن الیل فتهتّه فتَمَكه به نافلهٌ لک عسی ار ببعتک گ قفآما شحه مود آْ»(3) 


دبای از شب رازای خوا برقش وا فران (و تمار) بخوان! ایو نک 
وظیفه اضافی برای توست؛ امید است پروردگارت تو را : به مقامی در خور 


ستایش برانگیزد ۹ 
ص :30 1 


2 394. امالی شیخ طوسی, ص 56. 
3- 95د. سوره اسراء: ایه 709 


و ود ذر زیارت نامه آن خضرت گفته می شود؛ 
1۳ لام عَلَیّکَ پا صاحتب المَقام المَحَمود و الحوض الْمَوّرود :(1) 


«سلام بر تو ای صاحب مقام پیسندیده و صاحب حوضی که دیگران ند ان 
وارد می شوند». 


فراعت ااشاکید 


ملحمه به معنای واقعه عظیم که در آن قتل نیز واقع می شود و ملحمه 
گفته می شود چون بدن ها (لحم - گوشت) قطعه قطعه می شود. 


گفته شنذه: یکی. دیکر از آسامی پیامیز خاتم ضلی اللة غلية واله در کتاب 
تورات «صاحب الملحمه» است.(2) 


چنان که در یکی از زیارات نیز آمده است. 
صاحب المنزله الجلیله 


اف شام ایام اش هت 


چنان که در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 
«آنّت صاحتٍ الوسیله و الْمتزلّهِ الجلبله» (3) 

«تو صاحب وسیله و دارای منزلت والایی هستی» . 
ص:131 


کب 


صاحب الناقه 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: آن حضرت دو ناقه معروف داشتند یکی به 
نام عضباء و دیگری به نام جدعاء. یکی هم به نام قصوا که ان را به 400 
درهم از ابوبکر خریده بود و با همان هم هجرت کردند.(1) 


«السّلامٌ عَلَیک با صاجبِ الفْرّآن الثاقه»؛(2) 
«سلام بر تو ای صاحب قرآن و ناقه». 
صاحب الوجه الاقمر 


آن گاه که خداوند متعال پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله را برای عیسی بن 
مریم معرفی کرد در توصیفات خود به اینجا رسید که فرمود: 


ِ ِ 9 ِ 90 ۳ 
«فَهُْو أَحْمَدٌ صاحبّ الجَمَل الأمْمر و الوَجّه الافمر...»؛(3) 


«او احمد است, صاحب شتر فرمز, او که چهره اش از ماه تابنده نر 


است». 


صاحب الوجه الانور 


به معنای کسی که صورت و چهره اش از همه نورانی تر می باشد و از 


صاحب الوسیله 


خداوند کریم در قرآنش می فرماید: 


ص:132 


1- 399. بحار الانوار, ج 16, ص 99. 
2 400. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 
3- 401. کافی, ج 8. ص 138. 

4 402. بحار الانوار, ج 16, ص 106. 


ه‌ 
«وابتغوا الیّه الوسیله» :(1) 
«و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید » 


هرگاه می خواهید به سوی خدا توجه کنید و از درگاه او حاجتی دارید باید 
وسیله ای همراه بیاورید و ان وسیله اشخاص ابرومند نزد خد| می باشند و 
تا نان شا تس اس ی ام انس للم اس وان آساعت اشان 
است.(2) 

چنان که در زیارت آن خضزت عرض می کنیم: 

«أنّت صاجتٌٍ ال سبلّه و الجلبله» ۳ 

«تو صاحب وسیله و دارای منزلت بالایی هستی». 


صاحب القراوه 


هراوه به معنای عصا با چوب دستی است فرقی: حویند. ان حضرت چون 
چوب دسبی به همراه داشته اند, «صاحب الهراوه» نامیده شده اند.(4) 


صاحب جوامع الکلم 
پیاهبر اکرم ضلی الله.علبه واله فرمود: 


«أعطانی ین ال خعساً و آغطی علیا خفسا: آغطانی جوامغ الم و آغطی 
کار ده الَعلّم.. ۰ (5) «خداوند به من پنج چیز عطا فرمود. چنان که به 


ص:33 1 


1- 403. سوره مائده, آیه 35. 

2 404. بحارالانوار, جح 16, ص 129. 

3- 405. بحارالانوار, ج 97, ص 163. 

4- 406. بحارالانوار, جح 16, ص 130. 

5- 407. امالی مفید. ص / بحارالانوار, ج 16, ص 317. 


طلی قلنه اتسلام کنر هه چیه قطا فرجوی عتاسسن حمامع الکام غایت 
کرد مت کی له السا مس امه آلعا. عطا ری 


از امام باقرعلیه السلام سوال کردند: جوامع الکلم چیست؟ فرمود: قرآن 
است.(1) 


صاحب خُلْق عظیم 


و این مدال افتخاری است که خداوند متعال , به گردن رسولش پیامبر خاتم 
صلی الله علیه وآله انداخته, آنجا که می فرماید: «وتک لقلی خلّق 
عظیم» ؛(2) ۲ 


«و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری 4 


و و 
پیامبرش را عظیم می شمرد ! تو بهترین اخلاق و پسندیده ترین اخلاق را 
داری و در نقطه اوج آن هستی, لدا در زیارت آن حضرت.می حوییمه 


«ألسلام عَلَیِکَ با صاجت الْحْلّق الْعظیم و السَرَّفِ الْعمیم»! 


«سلام بر تو ای که دارای خلق عظیم هستی و سلام بر تو ای که شرافتت 
عام و همه جانبه است». 


صاحب خیر الأمم 
امّت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله خیر الامم هستند؛ : یعنی از بین تمام 


امقت های گذشته و آیتذخ: امقت اسلام بهترین ات است ؛ چون اسلام 
بهترین و تنها 


ص:134 


1- 408. بحارالانوار, ج 16, ص 324. 


2 409 سوره قلم.. آیة 4. 
3- 410. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 


دین مقبول و مرضی خداوند است و در این باره آیه شریف می فرماید: 
«کنئم خبر , ۳ أَخرجَث للتاس تأمژوت بالعتژوف وتَْوّنَ عَن الفنگر 
وئوْمنُونَ بالله ولو آَمن أمْل الکتاب لکان حیرا لهم مهم المْوْمئون ارم 
الفسفون»(1) 


«شتما بهترین امتی نودید که به سود اتسان ها آفریده شده اند؛ (جون) آمر 
به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب 
(به این برنامه و ۳ درخشانی,) ایمان آورند. برای آن ها بهنر است ا! 
(ولی تنها) عده کمی از آن ها با ایمانند. و بیشتر آن ها فاسقند, (و خارج از 
اطاعت پروردگار)» 


یعنی کسی که اگر برای کسی نزد خدا شفاعت کند حتماً خداوند نیز خواهد 


«ولَة أَمْم اذ ظَلْمُوا أَنفسَهُم جآغوک فاستَكْقژوا ال واستفقر هم الّسول 
لوجَذوا ال ابا تجیما» (2) 


«و اگر این مخالفان, هنگامی که به خود ستم می کردند (و فرمان های خدا 
را زیر پا می گذاردند)؛ به نزد نو می آینژند؛ .از خدا طلب آموزش .من 


کردند؛ و پیامبر هم برای آن ها استغفار می کرد؛ خدا را توبه پذیر و مهربان 
می یافتند». 


لخاد زارت ان :خضریت عرص می. کم 


ص: 35 1 


1- 411. سوره آل عمران: آیه 110. 
2 412. سوره نساء آیه 64. 


«آئت صاحپْ الََسِیلّهٍ والمنزله الجلیله والشفاعه المقبوله» ؛(1) 


«تو صاحب وسیله نزد خدا و دارای مقام و منزلت والایی هستی, و شفاعت 
تو به درگاه خدا مقبول است». 


از اوصاف دیگر پیامبر خاتم صاحب فضیلت می باشد, چنان که در یکی از 
زیارات ان حضرت امده است: 


«آئت صاحبٍ الوَسیلّه و القضیله و المَرلّه الجلیلّو» ((2) 
«تو صاحب و یله و فضیلت و دارای مقام والایی هستی؟» . 
صاحب قول العدل 


ا صت احصاف مار ارم خی الله له الم وان صاحت ول رل 


«آلسّلام یک یا صاجت ال لعَدْلِ: لا ال الا ال محمَّذ سول اللِّ» :(3) 


«سلام پر تو ای صاحب یخن حقّ و عدل (و آن سخن حو؛ چنین است): لا 
الا الله منود رول اند 


صادع 

صادع به معنای کسی که داوری می کند و بین حق و باطل جدایی 
ص :36 1 

1 ار ماه توص 16 را راهان 9ص 19 


2 414. بحارالانوار, ج 97 ص 163 و 171. 
3- 415. بحارالانوار, ج 15, ص 349. 


مت انخازه ار القاب و اسامی تا شرصلی, ال خلبه. واله است و صاحف 
فناکت ان دار اش آبه شترشه انساس عفوده آارست: 


«فاصَدء بما بوهد وأغرض عَن الم لقشرکین» (1) 


«آنچه را مأموریت داری. آشکارا بیان کن ! و از مشرکان روی گردان (و به 
ان ها اعتنا نکن) »(2) 


این هم قسمتی از دعا وت حضرت: 

«للَهْةَ صَل علی مَعَمَدٍ و آل مَحَمَد عَبّدٍک و رشولک...الهادی ایک باژنک و 
الصّادع باق رک عن وخیک...»(3) 

ودر قسمتی از زیارات جامعه آهدم انیت" 

«ألسّلامٌ عَلی الضادع بالرسالو».(4) 

صادق 

یر ا ‏ و کس کصا خت وا ات 


ی و و ی دی 
الا کر اد کرفته است وه هم کفتم. اسم.شامیر خانم صلی ار ار 
وآله نزد کروبیون, صادق است.(7) 


ص:137 


1- 416. سوره حجر, آیه 94. 

2 417. بحارالانوار, ج 16, ص 102 / مناقب, ج 1, ص 150. 
3- 418. بحارالانوار, ج 84, ص 59. 

4 419. بحارالانوار, ج 99, ص 198. 

5- 420. سوره ص, آیه 1. 

6- 421. مناقب. ج 1. ص 150. 

7 422. مناقب. ج 1. ص 152. 


صانجچی 
اجب اقب نقل کرده گام بامیر اساام خی الله.غليه واه کته احل 
ترک, صانجی است.(1) 


صدق 


از اتافی فرانی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله صدق به معنای راستی و 
دوستی است چنان که در مورد ایه شریفه: 


«والذی جآء بالصَدق وصدّق یه ولیک هم الَمْتَُونَ» :(2) 
پرهیز گارانند ». 


تمانات مقعزنی ان ماه ار امام اقفر لت السلام جات فده که مور آز 


را اد ای مهار ای 1 
علیه السلام می باشد.(3) 


به همین جهت صاحب مناقب, «صدق» را از اسامی پیامبرصلی الله علیه 
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1- 423. مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 16 ص 103. 
2 424. سوره ز مره ایه دد. 
3- 425. کشف المتین, ج 1, ص 324 / بحارالانوار, ج 35, در چندین 


روایت. 
4 ات ی 150 


یعنی مسیری که با پیمودن و حرکت در آن به خدا خواهیم رسید و پیامبر 
اکرم ضلی ال علبه وال,خون تمام جر کات ق شسکنات و اقوال و لحطلات 
ان حضرت در مسیر هدایت الهی است, او را به صراط مستقیم نام نهاده 
اند.(1) 


صفوه اللّه 


صفوه به معنای برگزیده و خالص چیزی و بهترین نوع آن چیز است و پیامبر 
ای ال ها ات ای هه 


«السّلام لک با صَمُوَة اللّه» :(2) 

«سلام بر تو ای گزینش شده خدا». 

و بر ایشان دعا می کنیم: 

«َلَمَةَ 1 علی مَحَمّد...ضفیک و صفوتک».(3) 


صاعب وا نت فل کرو که موم الله نامی است ناق بای له 
علیه واله که بر لوای حمد نوشته شده است.(4) 


ضفوه الانبیاء 


بعنی پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله برگزیده و خالص شده همه پیامبران 
التی اش و ی امه ات انح است ای کوع ات آن 


«السّلامٌ عَلیک يا صَفوء الائبیاء و عَلْمّ الائقیاء»؛(5) «سلام بر تو ای برگزیده 
پیامبران الهی, و سلام بر تو ای برجسته پرهیزکاران». 


ص: 39 1 


1- 427. بحارالانوار. ج 16, ص 130. 

2 428. کافی, ج 4, ص 352. 

3- 429. مفاتیح الجنان» زیارت روز شنبه. 
4- 430 مناقب. 0 1 ضص‌‌ 12 

5- 431. بحارالانوار. ج 97 ص <175. 


صفوه رت العالمین 


یعنی کسی که از جانب پروردگار جهانیان گزینش شده است و این از 
اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است لذا چنین عرض می کنیم: 


«السّلامْ علی مَحَمَدٍ سول الله, خایّم اللبیین وسید الخه این وه 
العالمین» : (1) 


«سلام بر محمد که رسول خداست. او که خاتم پیامبران و آقای رسولان 
است همان که گزینش شده بزفرد کار جهانیان می باشد». 


۲۱ 
صفی نیز از صفوه به معنای خالص و برگزیده می باشد و صفی اللّه نامی 


اس شرا رای اه کی هام که بر بت ای و رم 
است.(2) 


لذا در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«السّلامْ علَیِکَ یا یی اللّه آلسَلامْ عَلَیِکَ یا صفیّ اللّو» :(3) 

«سلام بر تو ای پیامبر خدا, سلام بر تو ای صفی خدا». 

و برایش دعا می کنیم: 

«لَهْم صل علی مُحتّد... وصفیک وصَفونک».(4) 
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1- 432. مفاتیح الجنان دعای روز عید غدیر / بحارالانوار, ج 97, ص 359. 
یاقب جر ض 152 [ مضیاح کفعمی:.صی 731 


3- 434. بحارالانوار. ج 97, ص 183. 
4- 435. مفاتیح الجنان» زیارت روز شنبه. 


ضفی الاصفیاء 


نعلی بر گزیده: بر کوید کان. خالص خالضان» و بای باکان: و این از اوضاف 
ای اه را و ی ار ای تا 
این عنوان ان حضرت را توصیف نموده است.(1) 


حرف ض 


ال 


«ألَم ب اک ها قاوی ۴ ووَجدک 1۳ فهدی (2) 


«آيا او تو را تیم نیافت و پناه داد؟ ! و تو را گمشده یافت و هدایت کرد». 


خدا اراس وان ضال عبر فرمعونه است ول این که جفت ان 
چه بوده؟ چند نظر است: 


1 - یعنی تو از نبقت چیزی نمی دانستی و خدا قه زا بف-تنتوی. آن هدایت 


کرد. 


بع آز شرفت اسهم غافل بومی که خداوند هر دفس این عمت ها راخ 
عایت فرمود ین این جنته استان جاری ۱ 


2ع این که در تیان رب به کستی. که" وراه کستب ذر امع وا بل تیسشت ضال 
گفته می شود و خداوند پیامبرش رارزق و غنا و کفایت عنایت فرمود. 


3 ای که و را نز خالن که سن مه هم منته نش مان هحرت سر کردان 
بودی راهنمایی فرمود و از شر دشمنان نجات داد. 


- ضال به معنای مضلول یعنی به معنای اسم مفعول است, یعنی تو در 
میان قومت ناشناخته و مجهول بودی و خدا مردم را به سوی تو هدایت 


کرد.(4) 
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1- 436. بحارالانوار, ج 15 ص 1. 

2 437. سوره ضحی, آیه 6 - 7. 

3- 438. بحارالانوار, ج 17 ص 91. 
4 439. بحار الانوار, ج 16, ص 137. 


صَحوک 
ای اين ان تقل شته: که کفته. اس نام توق پیامیز ا خیم .ضلی الا 
علیه وال دز تورات اخمد ااضه ک القال است. ۱1 


نقل شده از این جهت به آن جناب ضحوک گفته اند که دل و قلب پاک و 
خالصی داشتند و شوج طبع نیز بوده اند, اگرچه غیر از حق نیز نمی 
فرمودند: 

«ثّی لامزخ و لا آفول الا حق»؛ 

«من مزاح هم می کنم ولی خلاف حقّ چیزی نمی گویم». 

مثلاً گفته شده که در جایی فرمودند: پیرزن داخل بهشت نمی شود. پیرزن 
گریه کرد و ایشان فرمود: چون دوباره دختر و دوشیزه می شوند.(2) 

ضصحی 


ضحی به معنای آشکاری و ظهور و پيداييی از القاب پیامبر خداست که 
ضاعت اقب از آنه-شروفه «والصْحی * الیل ادا سمجی (3) 


«قسم به روز در آن هنگام که آفتاب نژ ایند (و .شمت. چا.۱ فراگیرد). و 
تقو کند. کف تسب :ور ان هنگام که آرام گیرد». اقتباس نموده که خداوند به آن 
قسم یاد فرموده است.(4) 
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1- 440. بحارالانوار. ج 16, ص 114. 

2 441. بحارالانوار, ج 16, ص 116. 

3- 442. سوره ضحی, آیه 1 - 2. 

4 443. مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


حرف ط 
طاب طاب 


به معنای احمد است و برخی می گویند؛ یعنی طیّب طیب به معنای پاک و 
طاهر و حلال است. اسم شریف پیامبر خاتم در انجیل به عنوان طاب طاب 


امده است.(1) 
و جبرئیل نیز این گونه به ایشان سلام داده است: 
«السّلام عَلیک يا طابِ طاب ..»(2) 


جریان معجزه ای از عذه ای از اصحاب و یاران امیرالمومنین علیه السلام 
نقل شده که لشکر آن حضرت در جریان جنگ صفین در منطقه ای به نام 
صندودیا که خشک و بی آب و علف بود رسیدند. مالک اشتر عرض کرد: ای 
امیرالموّمنین ! اینجا آب نیست. امام فرمود: خدا به ما آب خواهد داد, بروید 
چاهی حفر کنید, آنان فعمال کاو شدید با مه سی: نی وود کر وید 
که تتوانستند آن را جا به جا کنند: 


فطاب طاب یا عالم یی فانوفه ماک نا سانمتا توا برخها آمین آنین 
یا رب العالمین يا رب موسی و هارون...»(3) 


ی و ی 
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1- 444. مناقب, ج 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 16 ص 103. 

2- 445. بحارالانوار, ج 15, ص 350. 

3- 446, بحارالانوار ج 41 ص 278 / امالی صدوق, ص 184 / روضه 
الواتظین ررض 112 


ون 


از حروف مقطعه و ر مزی قرآن است که به آن حضرت تأویل شده ست . 
«طس لک آیاث الْفْرْآن وکتاب مُیینِ»(1) 


بحارالانوار از واقدی نقل کرده که آن گاه که پیامبر نزد حلیمه سعدیه 
دوران کودکی را می گذراند به همراه فرزندان حلیمه به صحرا رفته بودند. 
«محمّد» کوه بلندی دید, خواست بالا رود. ولی چون خیلی مرتفع و عمودی 
بود نتوانست. استحیائیل آمد و صیحه ای زد و گفت: وای بر تو ای کوه, 
مطیع محمٌّد باش که او خیر المرسلین است. کوه شاد گشت و کوچک شد 
تا پیامبر بالای آن رفت. در دل کوه انواع مار و مور و عقرب و حیوانات 
رنگارنگ بودند وقتی پیامبر خواست پایین بیاید, باز استحیائیل آمد و بانگی 
زد که همه حیوانات به لانه های خود رفتند تا پیامبر آن منظره را ببیند. 
وقتی پایین آمد چشمه آبی دید که خنک و شیرین بود, پیامبر نزد چشمه 
نشسته بود که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دردائیل آمدند. پس جبرئیل 
گفت: «... السّلام عََیکَ یا طس».(2) 


طسم 


اين نیز از حروف مقطعه و رمزی قرآن است که به آن حضرت ناویل شده 


۳ 1 
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1- 447. سوره نمل: آیه 1. 
2 448. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 


«طسم یلک آیاث الْکتاب الْمْیین»(1) 


و از القابی است که جبرئیل در سلام به پیامبر خاتم بیان کرده است (که 
در عنوان قبلی شرح آن گذشت) و گفت: 


طالیسا 


اسر ام ای مر ی اه 
است.(3) 


طاهر 


به معنای پاک و پاکیزه و بدون آلودگی است و از صفات پیامبر خاتم صلی 
نموده است.(4) 


«السّلام علی الطهّر الطاهر».(5) 
کر ارت آن خر تور کر و آسطو ان ررض مین کنیم؛ 
«َلسّلام عَلَیک با طاه».(6) 


صاحب مناقب اين لقب را از آیه شریفه «طه * ما آأنرَلنا علیک الْفْرآن 
لکشت ۱۱۲ آفتامن کردم است 8۱ ان کم در ری تفاس آمفه است 
که طه یعنی «یا طاهر».(9) 


ص: 145 


1- 449. سوره شعراء: آیه 1 و 2. 

2 450. بحارالانوار. جح 15, ص 351. 

3 451. بحارالانوار. جح 16. ص 104. 

4 452. کافی, ج 8. ص 138. 

5- 453. مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین علیه السلام در روز مولود. 
6- 454. بحارالانوار. ج 97, ص 173. 


7- 455. سوره طه, آیه 1 و 2. 
8- 456 مناقب. 0 ۲ ض‌ 50 1. 
و 457. بحارالانوار, ج 16, ص 129. 


طه 


ات اساتی اضر ام ‌صان للم نم واه له است که به افت فبات ۳ 


یعنی محمّد می باشد. 


امام باق و آفام صادق عیهما اتسلام نقل. فربوده ات پبانتر آکرم خن 
للم ی وال گام مار ان رم وا و افان اراس ای 
ورم می کردند, لذا خداوند اين آیه را نازل فرمود: «طه * ما أنرلنا یک 
وان لتشقی (1) 


«طه * ما قران را بر تو تازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکتی ».(2) 

و نیز در حدیت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود: 

«آمَا «طه ؛ قَاسَمٌ من آشماء التّبی صلی الله علیه وله و مَعناة یا طالب 
العَق الهادی الیّه» ۱ 


اه کی از تامهای سامت اگم صلی الش‌فلنه وله اس و مخایتن 
چنین است: ای کسی که طالب حق می باشی و به ان نیز هدایت می 
کنی » 

طهر 

تعتینای حالص صتض اد ااعات ماع اعظه نی الم غا وله اه 
جالب است که در روز 17 ربیع الاول که روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله 
وان آسنت ارت یراون علته السام وارد یو در آن زارت 
ات مرضای ااه اض اه رن ری نس 


«السَلام علّی الطهّر الطاهر».(4) 
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1- 458. سوره طه, آیه 1 - 2. 

2 459. بحارالانوار. جح 16, ص <5ه. 

3- 460. بحارالانوار, ج 16, ص 86. 

4- 461. مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین در روز مولود, بحار الانوار؛ ج 
7 9 


و در زیارت از نزدیک برای پیامبر نزد اسطوانه عرض می کنیم: 
«السّلام عَلیک با طَهْرْ».(1) 


خرف .ظ 

۳ 

صاحب مناقب عنوان ظل را از اين آیه شریفه اخذ کرده: 
«ََم تر [لی ریک کف قَ؟ الطلَ» :(2) 

«آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت؟ » 


حرف ع 

عائل 

عائل به معنای تنگدست و دارای فقر یا کسی که اهل و عیال زیاد دارد می 
باشد, و صاحب مناقب با توجّه به ایه شریفه: 

هووقدی انا فاتی: ۲و تور وا ققیر بافتت وی تباز نموه 

آن:را از اسامی بیامیر اکرم صلی الله غلیه واله داتسته است:(۱8۸ 

عابد 


عابد به معنای عبادت کننده و پرستش گر است و پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله که عبد مخلاص خداست عابد واقعی خدا| نیز هست به همین جهت 


و با توجّه به ایه شریفه: 
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1- 462. بحارالانوار. ج 97, ص 173. 

2 463. سوره فرقان, آیه 45. 

3- 464. سوره ضحی؛ آیه 9. 

4 465. مناقب. ج 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 102. 


«واعْبد تک حّی یتیک اْین» :(2) 

«و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [< مرگ] تو فرا رسد » 
یک از اسامی بیامیز خاتم ضلی الله غلية واله «غاید» هن باشد. 
و ما نیز بر این عبادت و بندگی خالصانه گواهی می دهیم که: 


«وَأَشهْذ آتک قَز بلَفت رسالات یک ونکت لک وجاقذت فی سییل 
الله... وعبدّت ال مُحلصا حتّی آتاک الْیقَینْ» ؛(2) 


«من گواهی می دهم که نو رسالت های پروردگارت را ابلاغ نمودی امّت 
خود را نصیحت فرمودی, در راه خداوند جهاد و تلاش کردی و خداوند را 
خالصانه و مخلصانه عبادت نمودی تا به یقین رسیدی». 


عاقب 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده که فرمودند: 
«آتّا العاقٍ و هو الذی لا تب بَعدَهْ و کل شی ء خلت شین فقو عاقت» (3) 


«من عاقب هستم و او کسی است که پیامبری بعد از وی تیسک و هر 


و در جای دیگر جابر بن عبد اللّه گوید: 


فقال وشول الم ضلی الله علیه والب تانق العافت. انا عفت آلسه 
لیس بعدی رسول» (4) 
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1- 466. سوره حجر, آیه 99. 
2 467. مفاتیح الجنان. زیارت روز شنبه / کافی, ج 4 ص 50د. 
4- 469. بحارالانوار. جح 16, ص 93. 


«خداوند مرا عاقب نامیده است چون من در آخر پیامبران آمده ام, و پس 
از من رسولی نخواهد بود». 

لذا در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«السّلام علیک یا عاقب».(1) 

عاقل 


به معنای کسی که دارای عقل و شعور است, آن هم عقل در درجه بالا. 
می گویند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله قبل از بعئت بیست خصلت از 
خصایل انبیا را داشت که هر کدام از آنها به تنهایی دلالت بر عظمت آن 
بزرکوار دارد کی ی را ۱ 
خصلت ها عاقل بوده است.(2) 


عالم 


اهعا موانشسند ههام ار است فا اه کات ۱ اهب 
هر چیز است, چنان که خداوند فر موده است: 


0 ۳ یت ۳۹ س ۳ 
«وعلمک ما لم تکن تعلمٌ»(3) «و انچه را نمی دانستی, به تو اموخت». 
و و انچه ر تو امو 


در نرجمه دقیق نر این آنه حضرت یت ال جوادی اسنلی: می فرماید: یعنی 
چیزهایی به تو اموخت که نه تو می توانستی بیاموزی و نه کسی 


ص :149 
1- 470. بحارالانوار, ج 97, ص 173. 


2 471. بحار الانوار, ج 16, ص 175. 
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کر من 9و تست بت ته ساموز وی آضار غبر از خدا کسن تمی: ذازست: 
به همین جهت عالم را یکی از اصافی ان حضرت دانسته اند.(1) 
ان 


به معنای بنده خدا, مطیع محض خدا, از اسامی رسول خداست که در آیه 
شریفه «لَمَا قام عبد عَبْذْ اللّه» آمده است. 


چنان که در تشهد نماز هر روز چند بار اين بندگی حضرت را شهادت می 
دهیم و حتی قبل از مساله رسالت؛ مسأله بندگی مطرح شده است: 


ع‌ِ 
- و و 


«و آسقد آن فخندا یدق وس له 
و من گواهی می دهم که محمد, بنده و رسول خداست؛ یعنی این بالاترین 
در زبارت روز شنبه نیز خنین آمده ات" 


9 ۳ لا ۳ ‌ 
«أللَهْمٌ حَل علی مُحَمّدٍ... عَبدٍک وَرسولک وتبیک» ؛(2) 


«خدایا درود فرست بر محمد... بنده ات که فرستاده و پیامبرت می 
باشد». 


چنان که در آیه مربوط به معراج نیز می فرماید: ما بنده خود را به معراج 
بردیم و نامی از رسول و نبی و غیره نمی اورد: 


«سبحان , الذٍی ای بعنده لیلا مق المَسَجد الْحرّام اف ا لته الْفصا 
الذی باکنا حَولَةٌ لته من آیاینا اه خ هو السَمیعٌ البَصیر» /(3) 


«پاک و منژه است خدایی که بنده اش را در یک شب؛ از مسجد الحرام به 
ص:0 1 
1- 473. مناقب, جح 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 


2- 474. مفاتیح الجنان, زیارت روز شنبه. 
3- 5 47. سوره اسراء؛ ایه 1 


۳0 1 اه 


و آیه: «تباتزک الّذٍی ترّلّالْْرقَانَ علّی عبّدو لِیکُونَ لِلعالمین تذیر» (1) 

بیم دهنده جهانیان باشد». 

عبد الاعلی 

در مناقب تقل شده است که نام مباری بیامبر اکرم ضلی الله علیه واله در 
ی ات و ی سا شا ات 


است. 
عبد التقاب 


تقل. کروه اند که تام شتریفت سامیر خاتم ضلی الله غلیه. ماله.جر تنج 
عزرائیل, عبد 1 است.(3) چنان که با ان اتب سفن تفا 


عبد الجبار 


سان انتمی از اتمای.خنسای خداوند است و امز خانم ضلی لاه علید 
واله نیز بنده ان خداوند جبار است گفته اند نام معروف پیامبر اسلام صلی 
الله علیه واله در نزد جبرئیل, عبد الجبار است.(4) 


ص:151 


1- 476. سوره فرقان. آیه 1. 

2 477. مناقب. ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 
3- 478. مصباح کفعمی, ص 731 / مناقب. ج 1. ص 152. 
4 479. مناقب. ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


عبد الجلیل 


خلیل کیز از شام حلاله خداوند انشست: و ساضیر آکرم ضلی الله علیه: ولد 
در نزد سنگ ها معروف به عبد الجلیل است.(1) 


عبد الحق 


جر ماه ات و تا ام خی له لش له سر نی ان عظ 
است. کفعمی صاحب کتاب مصباح در خطبه عیدین نقل کرده است که نام 
علخ اضای له عوالم اف قلم هد الحن ات 2 


عبد الحمید 


حمید نیز از اسمای جلاله می باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بنده 
اوست لذا نقل شده است که نام پیامبر خاتم صلی الله علیه واله نزد جنْ 
ها به عبد الحمید معروف است.(3) 


عبد الدیان 


تک نز از اسمای حسنای خداوند. دیان است به معنای حاکم و قاضی و 
ار ای اه 
صاحب مناقب و مصباح کفعمی نقل کرده اند در نزد اهل بهشت. عبد 
الدیان است.(4) 


ص:152 


1- 480. مناقب, ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16 ص 103. 

2 اقب عضو 150 رحضیاح کفعمی:ضر. 721 

3- 482. مناقب, ج 1 ص 152. 

4 483. مصباح کفعمی. ص 731 / مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 
6 ص 103. 


عبد الرحیم 

گفته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نزد زبانیه به نام عبد 
الرحیم معروف است.(1) 

عبد الرفیع 


رفیع به معنای والا و بالا و بلند است و از اسمای حسنای الهی می باشد و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را کوه ها به عبد الرفیع نام نهاده اند.(2) 


عبد السلام 

عنوان عبد السلام را سحاب و ابرها برای پیامبر خاتم صلی الله علیه وله 
برگزیده اند 

عبد العزیز 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نزد تراب یعنی خاک به عبد العزیز نامیده 


شده است.(4) 


عبد العطاء 


عنم العاع تا باس اکرم صلی الله عنم وال ند رت های ,من 
است.(۵) 


ص:53 1 


مصنا کقعمی صحفت عرص 2 15 

2 485. مصباح کفعمی, ص 732 / مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 
6 ص 103. 

3 480: مضا کفعمیء.ض 732 /مناقب: :1ص 152 

4 07 حضام کفعمیرص 71 فافته 1ص 152. 

5 488. مناقب, ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


عبد الفثاح 


فناح به‌معنا ی بستار کشاشده: از اتیامی داوخ فعال است وسامین اکرم 
کی الله اند اه بو مهم انسست دنام ان تشد اسراعل فده 
الفتاح» است.(1) 


عبد القادر 


عبد القادر نامی است برای پیامبر خاتم صلی الله علیه واله که طیور یعنی 
پرندگان برای ان حضرت برگزیده اند.(2) 


عبد القاهر 


ار او ی له اه ات مه ان اناد 
معروف است.(3) 


قیز التفتاز 


فند المختار تیز نامی است که فالی برای بیافتر: اکرخ ضلی الله. علبه واله 
برگزیده است.(4) 


غبد العملگ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وله نزد بهشت به عبد الملک معروف است. 
(3) 


ص:154 


1- 489. مصباح کفعمی. ص 731 / مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 
6 ص 103. 

2 490. مصباح کفعمی. ص 732 / مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 
6, ص 103. 

4919 مضیاه کتعمیرض 732 اقب ررض 152 

4 492 مضیاح کفعفیردص 731 #فتافت .1 ص 132 بعارالاتوارن نب 
6, ص 103. 

49-5 مضیاع کقمیض و7 صافیه ع ض 152 


عبد المثان 

تتامیر غانم صلن الله علیه واله بزد خیم به ند السان معروف انست: 11۱ 
عبد المَنْعم 

نام پیامبر خداصلی الله علیه وله نزد برق عبد المنعم است.(2) 

عبد المومن 

عبد الموّمن نام پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله است نزد بحر و دریا.(3) 
عبد المَمَیْمن 


نام سار که بیامیر خذاصای. الله اه ال راهان درنا ید ای 
است.(4) 


عبد الثجات 


غید التحات تام ناسر اکرم صلی الله غله واه است سرد اهل خیم ۱8 


ید اند 
مرحوم علامه مجلسی از مناقب نقل کرده است که مقربان الهی. 
ص:5ظ1 


1 1 تیاه کفسمی: صر. 71 یتوص 12 تحار الاتمای < 
6, ص 103. 

2 495. مصباح کفعمی. ص 732 / مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 
6 ص 103. 

۵ مضرا کفعسی ررض 722 رختافتم لین 2و1 زبجارالاتوازه < 
6, ص 103. 

4 497 مصباح کفعمی, ص 732 / مناقب, ج 1. ص 152. 

5 498. مناقب, ج 1. ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را عبد الواحد نام نهاده اند.(1) 
عبد الوکیل 


وکیل یعنی کسی که دیگران کارشان را به او محول می کنند و توسط او 
انجام می دهند. 


نام پیامبر خداصلی الله علیه واله نزد رعد, عبد الوکیل است.(2) 
عبد الوهاب 


وهاب به معنای بسیار بخشنده و از اسمای حسنای خداوند متعال است که 
هر نوع تغمتی را به بندکان مین دهد و تام پیامبر اکرم صلی الله. علبه. واله 
نیز نزد میکائیل عبد الوهاب می باشد.(3) 


عبد الهَیْبه 
به معنای با شکوه و جلالت به همراه خوف و ترس است. 


ِ انم .مبار ک بیامتر خاتم ضلی الله. غلیه واله زا عید الهیته نام نهاده 
ند.(4) 


غروه الوْنقی 
نه فعنای دستگیره و طناتب محکم و استوار اشنت که هر که به ان 
ص :6 1 


1- 499. مناقب, ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16 ص 104. 

2 خضاج کفعمی:بص 12 7 صافیه خ 1ب 152 

که 501 مضیام کفعمی,اض 732 متافته 1ص 192 بجارالاتوارر ج 
6, ص 103. 

4 502. مصباح کفعمی, ص 731 / مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 
6, ص 103. 


جس ات سس اد یا اساخی ار اکرم صلی اه خی واه 


شده است.(1) 
یز علی ال 


چنان که در زیارت آن حضرت گواهی می دهیم: 

«آشهّذ آتک سول اللّه الْعریرٌ عَّی اللِّ» :(2) 

«گواهی می دهم که تو پیامبر خدا هستی. همان که نزد خدا عزیز است». 
یر آلقت یز 

یعنی کسی که حرمت و احترامش بزرگ و عظیم است که با توجّه به 


شده است : 


الا _ لا ِ_ ِ ۳ .9 9 ۳ 
«اللهَمٌ صل علی مَحَمّد عَبدک و رسولک, العظیم خحرْمنَة, القریب مَنزلنَة»؛ 
0-1 


«خدایا درود فرست بر محقد, بنده و پیامبرت او که هم حرمتش عظیم 
است و هم منزلتش قریب». 


عقل اول 
در اعامست ام ات که ساوسو تا رخ 
ص: 57 1 


2 ار التوای 97ص 175 


ول ار در وه سارت سای ار ای اه ی ال می مات وی 


عقل حقیقت محمدیه است. 
عقل کل 


عقل کل همان وجود مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه واله است که 
خداوند افرید و بقیه عقول مراتب بعدی ان هستند. 


علم الاتقیاء 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در بین همه تقواپیشگان و پرهیزگاران, 
برجسته و شاخص است و به عنوان پرچم و جلودار همه انان می باشد. 


لذا در بات آن خضرت غر هی کنمز؛ 


«السَلام عَلیکَ با ضَفُوة الائییاء و عَلمَ الئقیاء و مَسْهُورَ الک فی الرْض و 
السّماء» :(1) 


«سلام بر تو ای برگزیده پیامبران. و شاخص پرهیزگاران, و سلام بر تو ای 
که ذکر و نامت در اسمان و زمین مشهور است». 


عَلم الاحسان 


احسان به معنای نیکی و نیکوکاری است و پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله که دارای خلق عظیم است خود پرچم و پرچم دار احسان می باشد. 


ص :8 5 1 


لذا در یکی از زیارات به آن حضرت عرض می شود: 


«السّلام 1 علیک يا مَنَحَ دٍین الاسْلام 3 گام الطَدّق و الق و الاخسان»؛ 
(1) 


«سلام بر تو ای راه واضح دین اسلام و پرچم دار صداقت و حقیقت و 
احسان». 


َلم الحق 


یعنی پیامبر خداصلی الله علیه وله خود پرچم و پرچم دار حق و حقیقت 
است؛ چنان که در یکی از زیارات می گوییم: 


«السّلام عله علیک يا مَنَّح دین الاسْلام 3 کلم الطدّق و الق و الاخسان»؛ 
22 


«سلام بر تو ای راه واضح دین اسلام, و ای پرجم صداقت و حقیقت » 
عَلّم الراهر 
زاهر به معنای هر چیز زیبا و روشن و درخشان است. 


شیخ مفید نقل کرده که امام صادق علیه السلام در روز مولود پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله و در زیارت امیرالموّمنین علیه السلام این گونه سلام 


داد: 
«السّلامٌ عَلی العلّم الژاهر».(3) 
ص :19 


1- 507. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 

2 508. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 

3- 509. مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین علیه السلام روز مولود / 
بحارالانوار, ج 97, ص 373. 


و در ذکر سلام و صلوات بر پیامبر و ائمه علیهم السلام نیز چنین آمده 


5 ۰ 1 


«اللهم اجقل سرائْفت صلواتي و تجتایک و رأقیک و میک و تجتیک علی 
0( . شیر الذِیرٍ السراج الْنیر الطهَرٍ الطاهر الْعَلَم 
الژاهر» ؛(1) 


«خدایا بهترین درودها و تحیات و رآفت و رحمت خود را بر محقد قرار بده 
او که بنده و رسول توست., ان بشیر و نذیر, ان چراغ فروزنده, آن پاک و 
طاهر, او که نشانه روشن و در< خشان الهی است». 

عَلم الصدق 


هی ناسر اقا صلی لاه ان واه برخم مره دار وی ای 


است. 
لذ| ذر زارت ان حضرت عرض می کنیم: 
«السّلام یک يا ملهچ دين الاشلام ... و عَلَم الطَدّق و الحَّ» :(2) 


«سلام بر تو ای راه واضح دین اسلام... ای پرچم صدق و راستی و حق و 
0 


علم کل 


ی و ند بود و نبود است را 


<... ِ" ال علیی الکتات عااخکمه فعلخی ها لم کین تلم وکا 
ص60۰ 1 


1- 510. بحارالانوار, ج 99, ص 216. 
2 511. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 


قصْلْ اللَه عَلَیَک عظیما» :(1) 


».. و خداوند, کتاب و حکمت بر تو نازل کرد؛ و آنچه را نمی دانستی, به تو 
اموخت؛ و فضل خدا| بر تو (همواره) بزرگ بوده است ». 


حرف ع 


غایه الایجاد 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله که سرآمد و گل سرسبد خلقت و 
مخلوقات است. هدف خلقت است, چنان که در حدیث قدسی فرموده 


است: 
«لولاک لما حَلَفَنْ الاقلاک»؛ «اگر تو نبودی افلاک را خلق نمی کردم». 
لذا مرحوم علامه مجلسی نیز پیامبر اعظم صلی الله علیه وأله را چنین 


توصیف نموده که: 
«و غایِةْ ایجاد کل مَوَجُوٍ» :(2) 
است». 


قیخ باق 


از توصیفاتی است که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شده و مرحوم 
علامه مجلسی بیان کرده است.(3) عزه به معنای پیشانی و نور و 
درخشند مین آن: که زوفتر به خشم فی. اند و. آنشان-در نت فرخندان. عید 
مناف می درخشد. 


غلیظ بر کافران 

مطابق آیه شریفه «قیما رحْمَهٍ من اللّه لنت لَهُم ولو کُنت قظاً علیط 
ص:161 

1- 912. سوره نساء: آیه 113»* 


موی مخارااوارت لس 3 


العَ1 : لا زج 1 ۱ من خولک...» (1) 


«به (برکت) رحمت الهی, در برابر آنان [- مردم] نرم (و مهربان) شدی! 
و اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو, پراکنده می شدند». 


و آیه «ر حُمَه بلْعالمین», پیامبر نسبت به مومنان و مسلمانان بسیار روف 
۱ ؛ امّا نست بع مشرکان, غلیظ و خشن بود, چنان که 
آیه شریفه «مَحَمَذدٌ سول الله والذین معَهٌ اشدذاء عَلی الکقار رحماء 
تم » :(2) «محشدصلی الله علیه واله فرستاده خداست؛ و کسانی که با او 
۱ بر کقار سرسخت و شدید, و در میان خود مهربانند» نیز به آن 


تصریح دارد, لذا در ذکر هنگام دخول به شهر مدینه گفته می شود: 

«و آتک فد روَفت یت و عَلظّت ۹ الکافرین» (3) 

«تو بر مقمنان با رافت بودی و نسبت به کافران با غلظت و درشتی». 
غیت البلاد 


غیث به معنای باران است که همه شهرها و سرزمین ها را زنده و آباد و 
باصار اوته می. کنده. ۵ بنافیر اکرمن ضلی. اللم غلیه واله با آمرزش: همه 
مردگان کفر و شرک و الحاد را زنده کرد. 


۳ سا نن ای و 9 ۳1 9 گر 9 
«آَشْهّذ آنّ ال بعتک رَحمة لحَلْقٍ و راقة بالعباد و ین لیلا» :(۵) 


«گواهی می دهم که خداونر تو را به عنوان رجمت برای خلق مبعوت 
فر مود, یر موب ر آفت ند نان و بار اتف رای شم هام 


ص:162 


1- 515. سوره آل عمران, آیه 159. 

2 516. سوره فتح, آیه 29. 

3- 5317. مفاتیح الجنان. زیارت حضرت رسول از دور / کافی, ج 4 ص 
0 ,من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 65د. 

4- 518. بحارالانوار. جح 97 ص 176. 


غیور 


به معنای غیرتمند و جوانمرد می باشد؛ یعنی کسی که نه «غیر» را در خود 
راه می دهد و نه به «غیر» چشم طمع دارد, نه به دیگران تعدی می کند و 
را و ار ای ها 
بیست خصلت از خصایل انبیا را داشت که هر کدام از آنها به تنهایی دلالت 
ار ی اه وا رن 
باشد, یکی از آن خصلت ها غیور است.(1) 


حرف ف 

فائز 

فائز از کلمه فوز و به معنای رستگاری و پیروزی و نهایت کامیابی است. ۰ و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با آن مقام و عظمتی که نزد خداوند دارد 
به نهایت رستگاری و کامیابی رسیده است, چنان که در زیارت آن حضرت 


آمده است: 

«السَلام علیِک با خجّه اللّه علی الأولین وال خرین... لیر یالستبا» ؛(2) 
«سلام بر تو ای حجت خدا بر اولین و آخرین... ای کسی که با پیشی گرفتن 
از همه به رستگاری رسیدی». 

فائت 

یکن از اهضاف: آن خضرت است: که در زبارت مر بوطه آمده اسیت؟ 

ص:63 1 

1- 519. بحار الانوار, ج 16 ص 175. 


ص 183 / اقبال, ص 604 


«السّلام عَلَیک با خْجّه اللّه علی الأاوَلین والأخرین... الْفَیرَ يالسباق والفات 
عّن الحاق» (1) 

از همه, ۹ <<« 

فانح 

فاتح به معنای گشاینده, از القاب پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله است؛ 
یعنی درهای ایمان که بسته شده بود را گشود و فتح کرد.(2) 


هنگامی که به زپارت امیرالمومنین علیه السلام می رویم به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله سلام می دهیم: 


«السلاق غلی سول الله. آمین: الله علی #کبه وغزانم آفری. الخایم لجا 
سبق, , والفاتح لمَا اسَثقبل» (3) 


«سلام بر رسول خدا, او که امین بر وحی الهی و بر امور مهم و اسرار حق 
است.؛ هم او که ختم کننده گذشتگان و گشاینده آیندگان است». 


فاتح الب 
یعنی گشاینده نیکی که یکی از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می 


باشد 


ص:164 


ص 183 / اقبال. ص 604 
ار الاتدار 6 11 
را ما شین فلنه اسطام اس متسر 


شود چنین امده است : 


«السَلام عَیْکَ یا فاتح لیر (1) «سلام بر تو ای گشاینده خیر و نیکی». 
فارقلیط 


گفته شم یکی. از اسامی بیامتر خاتم. صضلی الله. علیة واله.در کناب اتجیل: 
«خارقلیظ» اس ال با ی بر عل وه ام ی در وی ار 
کتاب انجیل به فارقلیط بشارت داده شده است؛ از جمله موردی که 
فارقلیط دیگری را مبعوث نماید که تا ابد همراه شما باشد و هر چیزی را 
به شما تعلیم دهد.(3) و در جاي دیگر فرموده: من خواهم رفت ولی به 
زودی فارقلیط برای شما خواهد امد, کسی که از جانب خود حرف نخواهد 
زد او نذیر خواهد بود.(4) 


در یکی از زیارات چنین آمده است: «السَلامٌ عَلَیک يا فارقلیط» ؛(5) 
فاروق 


به معنای کسی که بین حقّ و باطل را فرق می گذارد و جدا می کند و 
گفته شده است که اسم شریف پیامبر خاتم در زیور به عنوان «فاروق» 
امده است.(6) 


ص:65 1 


1- 524. بحارالانوار, ج 97, ص 173. 

2 525. بحارالانوار, ج 16, ص 120. 

3- 526. بحارالانوار, ج 15, ص 210. 

4 527. بحارالانوار, ج 15, ص 176. 

5- 528. بحارالانوار, ج 15, ص 350. 

6- 529. مناقب, ج 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 16 ص 103. 


فاضل 


نی کی که داران فصل و کواری اس هی یت امن اکرم خن 
الله کلیم وله فیل از بت بت حصلت ار خصایل اسا را داشت. که هر 
کدام از آنها به تنهایی دلالت بر عظمت: آن بزر کوار دازد هر ستد یه کسن 
هه اه روا ی از ان صلت ها ال اس 11 


فتاح 


یکی از خوارتون کی ی مریم غلبه. الستلام من وید که ان حضوت املاء 
فرمود که: 


دهد هرد با در عکه توت هی کی که ای اهر مه و ام 
یس و فثاح و ... می باشد.(2) 


فجر 
از دیگر اسامی قرآنی پیامبر خاتم صلی الله علیه واله فجر است, چنان که 
در آیه شریفه آمده: «والْمَُرِ * ولیال عشرٍ» ۳ 


«به سییده دم سو گند ۴ و به شب های دهگانه».(4) 

جابر نقل کرد که امام فرمود: 

ص :66۰ 1 

2 531. بحارالانوار, ج 16, ص 85 / بحارالانوار, ج 36, ص 210. 


3- 532. سوره فجر, ایه 1 - 2. 


«و الَْخْرٌ جدذی لیال عشر عَسَره اه و السَمم آمیر لَمْومنین و اور اس 
الَقایم» () 


«فجر نام جدمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وله است و لیال عشر ده نفر 
ی رای اه سا هر و 
نام حضرت قائم علیه السلام». 


فخر العالمین 


اضر اساام‌صلی لاه هلوت فضر مه میا ات همه انا رو مه 
مخلوتات عالم استه همه هر و انس و صلی به وجود اعضاهاتدفی کنو 
و مرحوم علامه مجلسی با این عنوان است که ان حضرت را توصیف و 
تمجید نموده است.(2) 


قصیح اللسان 


یعنی کسی که خوش زبان و خوش کلام بوده و هر کلامی را به موقع و به 
جای خود استفاده می کند به گونه ای که شنونده نیز مقصود او را خوب 
در کصان عوانءار اوصات ایمت که آمام خسن مجمی عا السا 
برای رسول خداصلی الله علیه واله بیان فرموده است.(3) 


قو و ار ام لب ال ات وله فل زویبت وی حصات از 
خضال ابا راداشت که.هر کداش از اما بد مان ات ود عطمت آن 
بزرگوار دارد؛ 


ص:167 
21 ود متاقي, ‏ 2 ض 281 


و رت بش ی ی با سم رون اه کت اد نصا ۵ 
فصیح است.(1) 


مق :2 


قائد 


به معنای پیشوا و رهبر و جلو رونده است و از القاب پیامبر خاتم می باشد 
و ساسا ان اد توص اوست 


9 و و 0 

«آتا القایْد و ابراهيمّ السائق خی ااخل امَتی الجنه» (2) 

«من جلورونده و قائد هستم و ابراهیم نیز از پشت سر تا اين که ات خود 
را داخل بهشت می کنم». 


یکی از حواریون عیسی بن مریم علیه السلام تقل .ی کند. که ان حضرت 
به ما املاء فرٍمود که خداوند مردی را در مکه مبعوت می کند که اسم اه 
مه وله رشیسه نان میات ۱2 


قائد البرکه 

به معنای جلودار خیر و برکت است یعنی هرچه برکت از خدا نازل می شود 
از وجود با برکت اوست لذ| در زیارت ان حضرت عرض می کنیم: 

«السّلامٌ علَیکَ یا تب الرَحْمَهٍ و قایْد الْحَبْرٍ ‏ الْبَرَکه» ((4) 

«سلام بر تو ای پیامبر رحمت, ای پیشوای خیر و برکت». 

ص :68 1 

1- 537. بحار الانوار, جح 16, ص 175. 


4 540. بحارالانوار, ج 97 ص 175. 


و در جای دیگر از زبان امام صادق علیه السلام می گوییم: 

۳ 9 0 0 ۳ 0 
«... ی امه و خارن العلفره و فاد الحترٍ و البرک و لد الیباد ین 
الهلکه بادنک» (1) 


«او پیامبر رحمت و خزانه دار مغفرت است. او پیشوای خیر و برکت است 
او که بندگانت را به اذن تو از هلاکت نجات می دهد». 


قائد الخیر 

یکی دیگر از اوصاف پیامبر خداست چنان که در زیارت آن حضرت عرض 
ی 

«السَلام عَلیِکَ یا اند لح !(2) «سلام بر تو ای پیشوای هر خیری». 

و در دعا گفته می شود: 


الا _ ‌ِ ی پم ۳ نج لا 1 

جو |21 97 ظل 1 محَمّد 3 ال محَمّد ۰ خایّم التبیین 5 قایّد الحَیْر 5 مفتاح 
الرَحمَه» :(3) 

«خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد, او که خاتم پیامبران است و 
پیشوای خیر و کلید رجمت». 


قائد الغر المحجلین 


یعنی پیشوای دست و روسفیدان, از القاب پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
است.(4) 


ص :169 


1- 541. اقبال. ص 606. 

2 542. بحارالانوار, جح 97, ص 173. 

3- 543. بحارالانوار, جح 83. ص 104. 

4 544 بحارالانوار, جح 16, ص 103 / مناقب, ج 1, ص 152. 


که در سلام به آن حضرت گفته شده: 
«السلامْ لک یا اد الفْرّ المُحَجْلینَ» (1) 
«سلام بر تو ای پیشو| و جلودار دست و روسییدان». 


در تسعت ات نوباص ات نی ار میتی اه 


0۰ ‌ ۳ (‌ 
«آئت سول رب العالمین و رَیْنْ الخلق یوم القیامه اجْمَعین و قایْدٌ العرٌ 
المحقلین»(2) 
و آن حیوان دیگر گفت: 
۳ ِ -- ۳ و 9 
«أَشْهَذدٌ آن مُحَمَدا عَبِذُه و رسب سولة و صَفی و سَیّدٌ الفرسلین و آفْضَل الْحلّقٍ 
اجمعین و خایَم النبی ج و قامه * الم المْحتلین» (3) 


بعنلی جلودار و امام همه مسلمانان, و او که آورنده دین اسلام است خود 
جلودار و اولین مسلمان نیز می باشد. 


«السّلامٌْ علیک یا قایّد المُسْلمین»(4) «سلام بر تو ای پیشوای 
مسلمانان». 


یعنی کسی که برای قسط و عدل قیام می کند که با توجّه به آیه شریفه: 
«قَیْماٌ بالقسشط»(5) اقتباس شده و از اوصاف آن حضرت شده است. 


ص:70 1 


1- 545. بحارالانوار ج 97, ص 173. 
2 546. بحارالانوار ج 17, ص 415. 
3- 547. بحارالانوار, ج 17 ص 420. 
4 548. بحارالانوار, ج 15.ص 351. 
5- 549. . سوره آل عمران؛ آیه 19 


و در زیارت آن حضرت می گوییم: 

«السّلامٌ عَلَیِکَ یا قایما یالفسط» ؛(1) 

«سلام بر تو ای قیام کننده به قسط و عدل». 

قاتل المشرکین 

یعنی جهاد کننده و کشنده مشرکان و کافران به اذن خداء از دیگر القاب 
دار ارصای ان ال ارت 

چنان که در زیارت آن حضرت از نزدیک عرض می کنیم: 

«لُمْ حَلّ علی مُحَقّد و آل مُحقد ما ّفی یقهدک و بلح رسالنک و فاتل 
المشرکین علی توخیدی» (2) 


«خدایا درود فرست بر محمد و آل آن حضرت؛ چنان که او به عهد تو وفا 
نمود و رسالت تو را , به انجام رسانید و با مشرکان برای توحید تو قتال 
کرد». 
قاری 


به معنای قرار نت کننده و خواننده است. 


صاحب مناقب با توچه به آیة شریفه «اقرا پاسٌم نک الذی حَلقَ» (3) 
«بخوان به نام پروردگارت که (جهان را( آفرید»؛ کف از اسامی پیامبر 
خاش ها اه تاه را فا سر یس 
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1- 550. بحارالانوار, جح 97 ص 183 / اقبال. ص 604. 

2 551. بحارالانوار. ج 97, ص 178. 

3- 552. سوره علق, آیه 1. 

4 553. بحارالانوار ج 16, ص 102 / مناقب, ج 1, ص 150. 


به عناق حادم و عض وت کده است. که این و 0 را نیز از آیه شریفه 
«وما کان ون ولا مت ذ 9 سول آمرا آن کون لهْمْ الْحْبَرَة 

من أَمرِهِم ومن یَعصٍ ال وَر 89 صلٌ ضللاً یناه :(1) هیچ مرد و زن 
0 4 که خد و پیامبرش امری را لازم بدآنند. 
رسولش را کند, به گمراهی اشکاری 0 است » برداشت نموده 
مه وا یه اصامیتم اقا مامت اس لیام اه وا 
نموده اند.(2) 


كِ ۲ 


ظ 


ایه دض در این زمینه چنین است: 


«قلا وریک لا نون ی یُحکمَوِ فیما شجر هم نم لآ جوا فی آنفسهم 
حرجا ما قصَیّت ویسلموا تسلیما»(3) 


به پروردگارت سو گند که آن ها مومن نخواهند بود, مگر این که در 
اختلافات خود, تو را به داوری طلبند؛ و سیس از داوری تو, در دل خود 
احساس ناراحتی نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند. 

قانع 


از قناعت. مت بانشد. و به. معنای. کسی است. که پم حداقل امکانات: :ور 
کی اکتا می کند شین کت سای ارم سای له عله واه یل آز 


۱ 
1- 54د. سوره احزاب, آیه 30 


2 555. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, جح 16, ص 103. 
3- 556. نساء:65» 


خصلت از خصایل انبیا را داشت که هر کدام از آنها به تنهایی دلالت بر 
عظمت ان بزرگوار دارد؛ چه رسد به کسی که همه نها را جمع کرده باشد, 
وک از ان خصلت ها قانع است.(1) 


قثال 
ای که شمشیرش همیشه بر دوش بود. به اين جهت آن حضرت را قتال 


گفته اند چون حرص شدیدی بر جهاد در راه خدا داشت و شجاعت بی 
نظیری نیز داشت., لذا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 


«کثا لا ۶۱ مر لاس القینا ول اللّه صلی الله علیه وآله لم یَکن آَحذ 
قرب الب | اه ملة»(2) «هرگاه آنشن نی ها بر اما شدید می شد به 
۳ ۳ نیز از همه به دشمن نزدیک تر بود». 


قدم صدق 


گفته شده که از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله قدم صدق است. 
۳1 


قَدوّه الاصفیاء 

به معنای پیشوا و نمونه و بزرگ برگزیدگان خداست و از اوصاف پیامبر 
173 

ار الامارع ی 3 


ک ۱ و ۱ 


خاتم صلی الله علیه وآله می باشد چنان که در زیارت مربوط به آن 


حضرت امده است: 


«َلَمَةَ ضل علی عَبدک ال تکیت و تبیک المْقَرّب . شید الائبیاء و فده 
الاصفیاء» (1) «خدابا درود فرست بر بنده برگزیده ات آن تعامیت مقرب؛ 
آ آقای پیامبران که نمونه بر گوریدن نز کوید حان است». 


فُرشی 

منسوب به قبیله قریش, چراکه بنی هاشم از آن قبیله هستند. 

لذا می گوییم: 

«التّبیَ ال الْفْرَشیَ الهاشوية الْعَرَبیّ اللهامي الْعکَیّ الْمَدَنِتٌ».(2) 


فد متاف: میا کقعصی خن آان ۱ از القاب آن حضرت ذکر کرده اند. 
(3) 


ان تشر اسر راهان صلی ال اه وال ی وی مه ای اه افدح 
اشتان ص ی تا و ات ۳ 


قمر الاخره 
یعنی ماه تابان آخرت که از نور آن همه استفاده می کنند. 
ص:4 7 1 


۱۳ 0 0 ۱ 


این غتوان نیز ذر یکی از سلام ها جبر یل به پیامیر خاتم آمده که.داستان 
ان در عنوان «حامد» بیان شد: 


«... السّلام عَلیّک یا قمَر الاخرو».(1) 
قمر الاقمار 


له عنام هام ماهانه مامتان از القاب فاهن آکرم صلی الله غایه اه 
و است ع و ام ماد خام صل له علبه واه ه 
عنوان «قمر الاقمار» بر روی قمر نوشته شده است.(2) 


فوی 

بخ فیرشت است کم‌ظاهرا از اند شریفه «ذی قَوّو عند ذٍی العٍش 
مکین» (3) «یعنی صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش مقام 
والائی دارد » به عنوان لقبی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه واله اقتباس 


شده است.(4) 

از القابی است که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده اند. 

ابر یم عبت الب کوید: 

۱ 

1- 564. بحارالانوار ج 15, ص 351. 

2 565. مناقب, ج 1, ص 1532 / مصباح کفعمی, ص 731 / بحارالانوار» ج 


6 ص 103. 


«قال رشول اللّه صلی الله علیه وآله:... آتا الق الکامل الجامغ...»(1) 
«پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: من قیم کامل جامع هستم». 


ایشان زحمت می کشد. 


حرف ک 
کاشف العْمه 


به معنای برطرف کننده مشکلات و غم و اندوه است و از اوصاف پیامبر 
اکرم ضلی اه یه ها ی اند 


صاحب کتاب الانوار نیز در خطبه کتاب خود ی ]ار 
و 9و ِ فك 
«و آسعد آن دا غیدة واه کاشف العه.هسفم آلاتم»2۳) 


«گواهی می دهم که محقّد بنده و رسول خداست او که برطرف کننده 
مشکلات و شفاعت کننده امقت است». 


کافی 


کلمه کافی از ريشه کفی و به معنای کفایت و حمایت و حفاظت است؛ 
یعنی کسی که دیگری را در تحت حمایت و کفایت خود قرار می دهد. این 
عنوان نیز از القاب و اوصاف پیامبر است؛ چنان که در دعای فرح امام 
زمان تٍ السلام,. خطاب به رسول خدا و امیر المومنین علیهما السلام 
عرض می کنیم: 


1 


الاخانه 50 
2 569. الانوار, ص 2. 


‌ 


کفیانی قَاتکما کافیان و الضرانی تما ناصرای ....»(1) 


ات 


۳ 


ای محمد و ای علی ! مرا کفایت کنید که شما کفایت کننده من هستید و 
مرا یاری کنید که شما یاری کننده من هستید. 


کتاب ال 


به معنای کتاب خداست ولی کنایه از وجود رسول خداصلی الله علیه وآله 
مف بشید ؛ یکی کتأب تدوین است و دیگری کتاب مجسم. 


مرحوم طبرسی از ابن عباس روایت کرده که بهودیان, قبیله های اوس و 
خزرج را در مدینه تهدید می کردند که روزی پیامبر آخرالزمان می آید و ما 
بر پیروز می شویم, اما وقتی دیدند این پیامبر از عرب است نه از بنی 
اسرائیل, او را انکار کردند و ایمان نیاوردند. 


و بید ای بهودیان از خدا بترسید و 

مسلمان شوید شما قبل از این ما را به محمّد بشارت می دادید و ما اهل 

ی او را برای ما توصیف می کردید که خواهد امد و مبعوت می 
. یکی از آن ها چواب داد: منظور ما این نبود. 


۳ گاه این آیه شریفه نازل شد؛: 


ن 


«ولَمّا چَءْم کِتابٌ من عند الله مُضَدّق لما مهم وکائوا من قبْل بَسْتْتَخُو 


عَلّی الذِينَ کقرژوا قَلما جأءهم ما عَرّقوا کقرژوا به قَلَعتة الله علی 
الکافرین» (2) 


177 


1- 570. مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس ققی. 
2 571. سوره بقره, ایه 909 


«و هنگامی که از طرف خداوند, کتابی برای آن ها آمد که موافق نشانه 
هایی بود که با خود داشتند, و پیش از این, به خود نوید پیروزی ۵« 
می دادند (که با کمک ان, بر دشمنان پیروز گردند.) با اين همه هنگامی که 
این کتاب. و پیامتری را که از فبل شتاخته بودند ترد آن ها امد به اه کافر 
شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد » 


کریم 


پیامبرصلی الله علیه وآله کریم است بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
است چون بنده خدای کریم است. و مناقب آن را از آیه شریفه «ایَهْ لَقَوّل 
سول کریم»(1) اقتباس کرده.(2) 


لذا در ژیارت آن خحضرت عرض می کم" 


«السّلام علیک 1۳ کل الاولین وال خرین. الکریع عَنْد الب»(3) 
«سلام بر تو ای حجت خدا بر اولین و آخرین, ای کسی که نزد پروردگارت 
کریم و گرامی هستی». 


همچنین در دعا و زیارت روز شنبه که مخصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله است گواهی می دهیم: 


۰ بوه مْرالسْبّتِ هو یوَمّک. ۳ فیه صعی وجاژک, فا ان وأجژنی قانک 
کریم تحب الضباقة» (4) 


ص:78 1 


1- 572. سوره حاقه, آیه 40. 

2 573. مناقب. ج 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 

3- 74 مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, ۳ 7 
ص 182 / اقبال. ص 604. 

4 575. مفاتیح الجنان. زیارت روز شنبه / بحارالانوار. ج 99, ص 211 / 
جمال الاسبوع. ص 29. 


«امروز روز شنبه است و ان روز شماست, من هم میهمان شما هستم و 
به شما پناه اوردم پس مرا ضیافت دهید که همانا تو کریم هستی و ضیافت 
را دوست داری». 


حرف ل 

صلی الله علیه وآله است در صحف.(1) 

«قیما مه من اللّه لنت لَهمْ ولو کنت قظاً علیظ الب لانقطُوا من 
حولک...» ؛(2) 


#ِِ_ (برکت) مت الهی, در برابر آنان [< مردم] نرم (و مهربان) شدی ! 
و اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو, پراکنده می شدند». 


با خگه جف این آنه فرش نکی از اسامی قرانی باه آگره ضلی له 
علیه واله «لين» است. 


حر تن 1 


ت بت ها و هر معبودی غیر از خداوند. 
و 
و به معنای 


ص:179 


9 0 1. 
[- 76 بحارالانوار 0 0 ِ 
تون آل عصو اه اه و5 1 


محو کننده گناهان ات نیز آمده است. 


جابر بن عبد ال ۲ 3 «قالَ ول [ و صلی الله علیه ٍِ 
الاونان»  )1(‏ ۲ 


«پیامبر اکرم ای الله علیه وآله فر مود: خداوند اسم مرا در زبور 
«ماحی» قرار داده است چون خداوند به وسیله من عبادت و پرستش بتان 


را از زمین برخواهد چید». 

و در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«أَلسَّلامٌ عَلیک یا ماجیت.»(2) 

این ااتتاان 

ای ی کت یه ار ی رها سک مامت ها 

یکن:دیگر از افضاف, بیامتر غاتم.ضلی الله علبه وال می باشند جنان که.ذر 


رن متی از زیارت امیرالمومنین علیه السلام در مورد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله امده است: 


2 لا ۳ _ - 3 ِ كِ س0 1 
«لَهَْ قضل عََبّه بضلوانک ... مجَلّی الظْلماء و ماجی الطْباءه :(3) 


«خدایا درود فرست بر محمّد, از درودهای خودت... او که روشن کننده 
تاریکی ها و محو کننده ظلمت هاست». 


ماد ماد 

ار سا رو که ی سکیا ماه مار 
ص90۰ 1 

سور علل الها ررض 12 بط رادار 6 رصن 92 


2 سار الانوار. 072 1173 


اقظم ضلی الله علیه وال جر خورات به عتوان ماد ماو ماخ مان به 
معنی طیب طیب امده است.(1) 


فاتفر تارج 

به معنای کسی که مأمور به کمک و پناه دادن به دیگران است و در هر روز 
0 9« ِ 

«قاتک کريم تَجبٌ الصَياقة وَمَأَمُوژ بالاجازو» :(2) 

«همانا تو شخص با کرامت و بخشنده هستی, تو ضیافت دیگران را دوست 

داری و مامور به پناه دادن به مردم نیز هستی». 

اتف 


به معنای امین و مورد اطمینان می باشد و مناقب نقل کرده است که از 
القات‌ساص. اک صلی الم عایف وال شانون است ۸۶۱ 


مرحوم مجلسی نقل کرده که در کتب پیشینیان, نام پیامبر خاتم صلی الله 
علیه واله «مثید مثید» است و به معنای محمّد می باشد.(4) 


ص:181 


1- 581. بحارالانوار, ج 16, ص 120. 

اه الا ارت ور نایمار 9ص 2911 
جمال الاسبوع. ص 29. 

3- 583. مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار ج 16 ص 103. 

4 584. بحار الانوار, ج 16.ص 103. 


کی ی ما سای ای اس ی اه عم له تیور 
کتاب تورات؛ چنان که در مناقب امده است و به معنای غفور رحیم ؛ بعنلی 
بخشنده و مهربان است.(1) 


مبارک 


علیه واله می باشد. 
خنان کهدر یکی ار یار ات آن خضرت آهده: اتبت؛ 
«... اک الْمْوَفْقّ الرْشِیدٌ و الْمْبارَک السَعیذ» ؛(2) 


«همانا تو توفیق یافته و هدایت يافته الهی هستی, تو شخص پر خیر و 
برکت و سعادتمند می باشی». 


مبدز 


مبشر به معنای مژده دهنده و بشارت دهنده به خبر خیر و خوشی است و 
ا‌اشامن فرای ساضز خانز صلی اللهعایه وال می با شد کمعنه آه :ور 
این مورد آمده است؛ از جمله: 


- «یانا التبیهٌ 1 1 یکی شاهد ۳ وتذیر ۷ (3) 
ص:82 1 
[- 95 مناقب. 0 ۳ ض‌ 10 


3- 587. سوره احزاب, ابه 5 


«ای پیامبر ! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده » 
و ر هو كت سپس 3 9 له لب < ِ 
2 - «وبالحق آنرلناة وبالحق ترل وما ارسَلناک الا مُبشرا وتذیرا» :(1) 


«و ما قرآن را بحق نازل کردیم؛ و بحق نازل شد؛ و تو راء جز بعنوان 
بشارت دهنده و بیم دهنده, نفرستادیم ِ 


3- «وما َرسَلناک / مُبِشرا وتذیرآ»(2) 

«(ای پیامبر !) ما تو را جز بعنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادیم » 
4 - «[ا آسلْناک شاهداً وَفبشراً وتذیرا» :(3) 

قه نف فا که با کفام یر اعمال ان ها فارشا دهتده ی نم دهذه 
فرستادیم». 

لذا در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«أَلسّلامٌ عَلَیک يا مُبَسرُْ» ؛(4) «سلام بر تو ای بشارت دهنده». 


به معنای بصیرت دهنده و بیناکننده دیگران می باشد و از اوصاف پیامبر 


خداست. 

لذا در یکی از زیارات عرض می کنیم: 

«صلّی اللَةْ لک گما اسَتتقدّنا یک من الصّلاله و بََرّنا یک من الَعمی (5) 
ص:93 1 


1- 588. سوره اسراء آیه 105. 

2 589. سوره فرقان؛ [۳۹ 56 

3- 590. سوره فتح, آیه 8. 

4 91د. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
ص 183 / اقبال. ص 604. 

5- 592. بحارالانوار, جح 97, ص 173. 


«درود خدا| بر تو باد چنان که به وسیله تو خداوند ما را از کمراهن نجات 
داد و به سبب تو ما را از کوری بینا فرمود». 


مبطل عبادة الَوثان 


اشان هنن به ات ات تسایر اس م.ضلی لاه له وال امد 
تا ريشه هرچه بت و بت پرستی و عبادت بت را بر کند. 


«أَلسّلامْ عَلَیک يا مُبْطِل عباده الاوَثان» ؛(1) 

«سلام بر تو ای باطل کننده عبادت بت ها». 

مبعوث 

مبعوث از کلمه بعث به معنای برانگیختن؛ یعنی او کسی است که از جانب 


خداوند بر انگیخته:شده اشت ؛ لذا از اسامن و القاب پیاهیز اعظم ضای الله 
یه واله میناد 


چنان که در یه شریفه آضده" 


« هو الّذٍي بت فی امن ماع یی انم ویر کم یا و2 
الِْتَابِ وَالْحکمَه وّان کاوا - 1 1 شُیین» :(2) 


«او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آن ها مي خواند و آن ها را تزکیه می کند و به 
آنان کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد هر چند پیش از 11 در حمزاهت 
آشکاری بودند ». 


ص :184 


| 


و خداوند به جهت عظمت این بعثئت بود که بر مسلمانان و مومنان منت 
گذاشت آنجا که فرمود: 


ِ ۳ لام و و و زر ار ِِ 3 
«لقَدٌ مَیّ اللةْ علی الْمَوّمنین از بَعت فیهم رسولا من آنفسهمٌ» ؛(1) 


«خداوند بر مقمنان منت نهاد [< نعمت نزار کی بخشید ] هنگامی که در 
میان آن ها, پیامبری از خودشان برانگیخت». 


مبلْغ 
به معنای ابلاغ کننده و رساننده, که بیشتر رساننده پیام و پیغام است. 


پیامیر اکرم صلی آلله..علیه واله. بژررک ترین میلخ خداسته اف که اخکام 
الهی و وحی قرآنی را به مردم ابلاغ کرد: 


«یا ها السْول بلْعْ ما آنزل ایک مِن زبک...»(2) 


دای اهب | آنخه از ظرف پرورد کارت بر قو نازل. شدم است: کاملا یه 
مردم) برسان». 


لزا بر اف ,حضرخشن قعاامی کییم: 

«ا ضا فلی فع وی فسوی واییی بعضا رسای »13۲۰ 
«خدایا درود فرست بر محمّد بنده و رسول امین تو, او که رسالت های تو 
را ابلاغ فرمود». 

و به خوبی نیز اين ابلاغ و تبلیغ را به انجام رسانیده است و همگی 

ص: 985 1 

1- 595. سوره آل عمران, آیه 164. 


2 596. سوره مائده, ایه 67. 


شهادت و گواهی می د هیم که: «سْهَد تک قد بلقت الرسالة أدَیّت 
الاماتة ...»(1) ِِ مه دهم که تا آبلاء رسالف دی و 0 
الهی را ادا نمودی.. 


به معنای آشکار کننده است؛ یعنی کسی که راه هدایت را از راه ضلالت 
مشخص کرده و هرچه را که امت نیاز دارند روشن می کند.(2) 


این عنوان نیز طبق فرموده قرآن از اسامی پیامبر خاتم است که آیه 
شریفه می فرماید:«وقل نی آنا التّذیرژ الَمْیین» 3(۲)«و بگو: من انذارکننده 
آشکارم »(4) 


یز آبه شریقه«فل با آنها التاس انما. آنا ام کدی کی ۱5۳۵ 

«بگو: ای مردم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم ». 

همچنین در آیات 115 سوره شعراء و 50 سوره عنکبوت و 50 سوره 
ذاریات و 26 سوره ملک نیز تاکید و تکرار شده است. 


گفته شده نام پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله به زبان سریانی به عنوان 
«متخمنا» امده است.(6) 


ص :96 1 


1- 98د. مفاتیح الجنان زیارت حضرت رسول صلی الله علیه وآله / 
بحارالانوار, ج 97, ص 173. 

2 599. مجمع البحرین, جح 13, ص 68. 

3- ۰600 سوره حجر, آیه 89. 

4 601 مناقب, ج 1, ص 150. 

5 602. سوره حج. آیه 49. 

6- 603. بحار الانوار, ج 16, ص 131. 


اکرم صلی الله علیه واله گفته شده است.(1) 


فجن ستمفنای کایل و انش آن نز فص سافید اعطم صلی الب عاند 
وآله می باشد ؛ چرا که آن حضرت بیشترین شناخت را از عظمت و قدرت 
و احاطه خداوند متعال دارد. 


سوه کال 


یکی دیگر از اسامی پیامبر خداصلی الله علیه واله را نی 
متوگل کسی است که همه امور خود را به خداوند واگذار می نماید و تمام 
کارهایش را به کمک خداوند انجام می دهد هرچند آن کار برای خودش 


عظیم باشد.(2) 


و ظاهراً اين اسم از آیات شریفه قرآن نیز قابل اقتباس باشد. از جمله آیه 
شریعه : : «وَنو کل علین اللّه وکقی بالله وکیلا» (3) 


باشد ».(2) 


و همچنین آیات دیگری که پیامبر خودش را به توکل فرمان می دهد؛ مانند 
سوره احزاب, ۳1 98 . سوره شعراء, اند 217 . سوره هود» ]3 123 . سوره 
انفال, آیه 01 . سوره نساء, آیه 91 
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1- 604. بحارالانوار, ج 16, ص 130. 
2 605. کشف الغمه, ج 1, ص 10. 
3- 606 سوره احزاب, آیه 3. 

4 607. مناقب, ج 1, ص 150. 


و اس 7 


رساند و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله متهجد بوده یعنی بنابر دستور 
خداوند متعال نماز شب بر ایشان واجب بوده است. 


ند تابر آنه قیقد 


«ومن یل قتهج قتَهَْدٌ به و نافله ی سی آن یْعنک زنک مقاما محفودا» :(1) «و 
اا دك تنوست . 0 اس 9 14 7 
برانگیزد 4»؛ یکی از اسامی [71 حضرت منتهجد می باشد ۳ 


مجاهد 
مجاهد یعنی کسی که در راه خدا تلاش و کوشش می کند لکن این عنوان 
بیشتر برای جنگ و قتال به کار می رود و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 


نز تر ین ۳ ۳ با جهاد شبانه روزی آن حضرت و 
اصحاب بود که اسلام پیروز شد. 


آیات متعددی است که پیامبر و مسلمانان را به جهاد دعوت می کند؛ از 
جمله ایه: 


«یا نها الَبیعٌ جاهد الْکَفَار والمنافقین...»(3) 
ص188 
1- 608. سوره اسراء آیه 79. 


2 609. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 
3- 610. سوره توبه, ایه 73. 


وا سار را کافرات ‏ صافتان ایک 
بو یت ار ان ی سای اسان ال اه ات ماه ارت 
(1) 


و در حدیث شریف قدسی که خداوند با عیسی بن مریم گفت و گو می کرد 
اوصاف پیامبر اخرالزمان صلی الله علیه واله را چنین بیان فرموده است: 


«ألْمْجاهدٌ امش ر کین ییده عَنْ دینی...»(2) 
«آن که با مشرکان در جهت تبلیغ دین من جهاد می کند». 


خاتم صلی الله علیه واله است بعنی او گزينش شده همه خلایق و همه 
مردم بلکه همه انبیاست. 

صاحب مهناقب نیز مجتبی را از اين آیه شریفه اقتباس نموده است: ». 
لكش ال بَجتیی من رسْله من بشاء قامئوا بالله ره وان نیوا وَتَفُوا 


ده ۳ 9 
قلکم اجر عظیم» (3) 


«... ولی خداوند از میان رسولان خود, هر کس را بخواهد برمی گزیند؛ (و 
قو ار ی و ۳ 


ص :99 1 
1- 611. مناقب, ج 1. ص 150. 


3 013 . سوره آل عمران؛ انم 1179 


خدا| و رسولان او ایمان بیاورید ! و از ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید, 
پاداش بزر ی برای شماست» 1(۰) 


لذا در زیارت ابراهیم فرزند آن حضرت می گوییم: 

«السَلامٌ عَلَیِک یاب الب الْمْجْتبی ؛(2) 

«سلام بر تو ای پسر پیامبر برگزیده». 

و نیز در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«للقم ضل علی فخود عیری الفضصنی و کیک الغکتی 2۲ 

«خدایا درود فرست بر محشّد بنده ات مصطفی, او که دوست گزینش شده 
توست؟»؟. 

تجلی عراز 

یعنی کسی که رازها و اسرار آفرینش و حکمت های الهی را برای مردم 
بیان فرمود. 

مجلی الاسرار از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است چنان که 
مرحوم مجلسی در کتاب خود این گونه آن حضرت را توصیف فرموده: 

5 ِظَهُوره تجلّتِ الاسَرار عَنْ جلاییب الاستار»؛(4) 


خبا طهور بت پیامیر خانم صلی الله علی واله اسرار آفرتتن از بضیت 
پرده ها برای مردم اشکار شد». 
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1- 614. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 

2 ام الجتان: ربارت ابراهتم سار الاتداررج 97.ص 217 
3- 616. بحارالانوار, ج 97, ص 178. 

4- 617. بحارالانوار ج 15, ص 1. 


مکی اسلا 


ظلما به معنای شبی که بسیار تاریک است و گاه به روز هم ظلماء گفته 
به روشنایی تبدیل می کند.(1) 


در زیارت امیرالمغ‌منین علیه السلام خطاب به پیامبرصلی الله علیه واله 
عرض می کنیم: 


۱ ّ ۳ 1 نو 
«أنٌ و تن وجحت | دک و رسولک... العالمٌ مقیم الذعائّم و مَجّلی الظلماء» :(2) 


«به تحقیق که محمد بنده و رسول توست., او که عالم است و برپاکننده 
سنون و پایه های خیمه دین اسلام است و ظلمات و تاریکی ها را می 
زداید». 


و 
حدّت 


محدّث به معنای کسی که جدیث زیاد می گوید, و اين بنابر آیه شریفه زیر 
که فرمان می دهد. «وآما بیْعمه وین 9 قحدّت» كت «و نعمت های 
و کار وا کم سا او اسان اکرمصلی االه اه رال ند 


شده است.(4) 

محژم الحبائث 

ا صر امه ااات ار ام ای هقی اه یم ان 
است.(3) 

طبع انسان از آن بی زار و منزجر است. 

ص: 191 


1- 618. مجمع البحرین, جح 12, ص 378. 

2 619. بحارالانوار, ج 97 ص 347. 

3- 620 سوره ضحی؛ 1 11 

4 621. بحارالانوار, ج 16, ص 101 / مناقب, ج 1. ص 150. 


622-25 صاخ المختین ان 4۸( مهافت دض 192 ملد آلامین 
ص 106. 


و این نیز از اسامی قرآنی پیامبر است چنان که در آیه شریفه به آن اشاره 
شده است. 


0 


«الْذین ون الرسْول الب الاح لد جیوه قعما عتوفش فی: الق باه 
والانجیل ارم بلََژوف وتهبام الفنگر وتجل له الطییات وحم 
هم الحبایت وضع عم هم والاعلال لتی کات علیْهمْ فالذین آموایه 
وعرَروة وَتضَروة واتَبوا اور ۳ انزل مَعَة آولیّک هم المُعَلْحونَ» ؛(1) 

«همان ها که از فرستاده (خدا), پیامبر «امّی» پیروی می کنند؛ پیامبری که 
فا دی رات ه انضلی نهر دشان است: مین باشده آن ها را ه 

وی کت از منکر باز می دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای ۳1 
ها حلال می شمرد, و نایاکی ها را تحریم می کند؛ ؛ و بارهای سنگین, و 


زنجیرهایی را که ی ها بود (از دوش و گردنشان) بر می دارد, یس 
کسانی که به او ایمان آوردند, و حمایت و پاری اش کردند, و از نوری که با 


او نازل شده پیروی نمودند, آنان رستگارانند». 
محژم المیته 
یعنی کسی که مردار و حیوان مرده را حرام نموده است. 


صاحب مناقب و دیگران این عنوان را از اسامی و القاب پیامبر اکرم صلی 


ص:192 


1- 623. سوره اعراف, آیه 157. 


فلا الب ان 


طیب , به معنای پاک / و 


فمعال, الطیباتدیعتی کسی, که یات را بر انسان خلال نموده ند آن را 
ا سا امش رم ی اه ام راشای ۳ 


و ظاهراً از این آیه شریفه اقتباس شده است: 


«الّذِین بیهُون الرْسَول الب الأعَتَ الّذِی تَجذوتة مکوباً فی اوه 


والانجیل بَأَمْرْهْم بالْمژوف وَلياهع عَن الْمُنگر وتجل ای الاب یحرَم 
لیم الحبانت...»(3) 


«همان ها که از فرستاده (خدا), پیامبر «امّی» پیروی می کنند؛ پیامبری که 
ضفائتن رار در تورات و اتخیلن. که تردشان انست, می یابند؛ آن ها را به 
معروف دستور می دهد, و از منکر باز می دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای ان 


س‌ 


یعنی محمّد امانت دار. کسی که در امانت خیانت نمی کند. این لقبی است 
که قریش و عرب قبل از بعئت آن را برای پیامبر خاتم صلی الله علیه واله 
بر کر ند بفدنخ ون آن ها مشهور بوذ ۸ جون در مات 40 ال ند کی و 
مراوده با 
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1- 625. مجمع البحرین, ج 1, ص 563. 
2 626. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 
3- 627. سوره اعراف, آیه 157. 

4 628. بحار الانوار, جح 16, ص 114. 


آن حضرت, ایشان را به صداقت و امانت می شناختند, حتی آن گاه که از 
هکم یم دراه هجرت کرد بسیاری از اموال و امانت های مردم مکه و غیر 
مسلمانان نزد آن حضرت بود که به امام علی علیه السلام سپرد تا آن ها را 
به صاحبانش بر گرداند. 


با این حال وقتی که پیامبر اکرم و محقّد امین صلی الله علیه وله مبعوث 
به رسالت شد و مأمور شد که مردم را به راه راست هدایت فرماید؛ ۰ چون 
با مطامع مادی و دنیوی برخی سازگار نبود نپذیرفتند. 


محمول الافلاک 
به معنای آن که بر افلاک و آسمان ها سوار شد و او را پذیر فتند. 


از اعصاف نامر اکنم صلی الله خلنه واه انس سنان که.هرخوم لاه 
2 در مقدمه کتاب خود به این عنوان ان جناب را توصیف نموده 
است.(1) 


محیائا 


گفته شده است که اسم پیامبر خاتم صلی الله علیه وله در کتاب زبور 
داوود به عنوان محیاتا امده است.(2) 


مخنار 


نم معنای. کی که اغتباز و انتخاب فده است.ی بامیر ا گرم ضلن. له 
1۰ 
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1- 629. بحارالانوار, ج 15, ص 1. 
2 630. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


گزینش شده همه خلایق و انبیا می باشد و این نام نزد اهل مصر برای آن 
حضرت معروف است.(1) 


چنان که در زیارات متعدد به این عنوان اشاره شده است؛ از جمله: 

۲و ته 2 م2 لا 972 ۳ ءِ ِ 1 س- و 5 ِ ی 
«أَلَهْمٌ حَل عَلی مَحَمَدٍ عَبّدک و رسولک و آمینک و ضفیک و عبییک و خیرتک 
من خلقک» (2) 


«خدایا درود فرست بر محمّد که بنده و رسول و امین توست هم او که 
برگزیده و دوست تو می باشد و کسی که او را از بین خلق انتخاب نموده 
ای ». 


و در عبارت دیگری عنوان: رسولک المختار آمده است. 


عنی محل رفت و آمد روح الامین, کسی که روح الامین یعنی فرشته 
مقرب خدا زیاد نزد او رفت و امد کند. 


چنان که در قسمتی از زارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به 
شام ای لاه خن اه ری موه 


«لسّلامٌ من اللّه علی مَحَمَّ الّییَ... و مخت الرُوح الأمین» (3) 


«از جانب خداوند بر محمد پیامبر سلام باد, بر او که محل رفت و آمد روج 
الامین است». 


ص195 
1- 631. مناقب, جح 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 
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مخدوم الاملاک 


به معنای کسی است که همه در خدمت اویند, از زمین و زمان گرفته تا 
اسمان: از افضاف با شیر خاتم ضلی الله علیه وال حفجه شیده. 


چنان که صاحب بحارالانوار با این عنوان پیامبر اکرم را توصیف و تجلیل 
نموده است.(1) 


لایر 
مدبر 


برده است که می فرماید: 


«یا یا الْْدِتَ» ؛(2) 
«ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیده) »(3) 


مذثر از دثر و دثار گرفته شندم که اضل ان خن | ست و به معنای پوششی 
مدفون بالمدینه 


فقتنن ان بزرگواری که در شهر مدینه منوره دقن شده است و در زیارات 
مختلف با این عنوان به ان حضرت سلام می دهیم. 


خیلی عجیب است که هنگام ورود به حرم امیرالمومنین علیه السلام می 
گوییم: 


ص :96 1 


1- 634. بحارالانوار جح 15, ص 1. 

2- 635. سوره مدثر. آیه 1. 

3- 636. مناقب, جح 1. ص 150. 

4 637. مجمع البحرین, ج 3, ص 299. 


«آلسّلامم علی صاجب السّکیته, آلسّلام عَّی الْمَفُونِ بالمدیته» (1) 
«سلام بو ان آقایی که دارای سکینه و وقار است و سلام بر آن مولایی که 


در مدینه منوره دفن است». 


و عجیب چرا؟ که خداوند متعال «علی» را قزر اه فبا هام به. عفو ان یی 
پیامبر قرار داده است. 


مدنی 


منسوب به شهر مدینه, چون آن حضرت اگرچه در شهر مکه به دنیا آمدند 
اما پس از 53 سال زندگی در آن شهر, به مدینه هجرت فر مودند و مرقد 
شریف ایشان نیز در اين شهر قرار گرفت. 


لذا در تعریف. و تمجید و معرفی آن خضرت: کفته مین شود 
. الب الاح الفْرَشمت الهاشومت الْعَرَبّ الهامی امک الْمَدَنِت»(2) 
فتر 


به معنای ۳ دهنده, یادآوری کننده و نیز پند و اندرز دهنده است و طیق 
آیه شریفه: «قدکو [نما آنت مدکز» (3)«پس تک ده که ز نو فقط ۳ 
دهنده ای » 


ای اتاستتساستاخخمی اد ان کف ضاعت اقب شیر < کر کردم انست: 
(4) 


ص:197 


1- 638. مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین علیه السلام / بحارالانوار, ج 
7 ص 283. 

2 639. بحارالانوار, ج 95, ص 87 / مناقب, ج 1. ص 154 / مفاتیح 
الجنان, دعای ابوحمزه ثمالی / مصباح المتهجد, ص‌‌ 90 

3- 640. سوره غاشیه, ۳۹1 21 

4 641. مناقب, ج 1 ص 150. 


همچنین در آنه شریفه دیگر می فرماید: 
ور دش ره 
«ودکرّ فان الذکری تنفع تنقغ الْمْوّمنین» ! 
لس 
پتوسته ۲ کر وم ۶ثرا ند کر حقهتان رآ سود می مد 


و نیز آیات 45 سوره ق و 29 سوره طور و 9 سوره اعلی به اين عنوان 
اشاره دارند. 


شتا 


به معنای خوارکننده و ذلیل کننده است. خوارکننده کسانی که بدون علت و 
با زور و قدرت خود را بر دیگران تحمیل کرده اند. و خداوند توسط پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله چنین اشخاصی را سر جایشان نشاند چنان که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «آذل ب 7 7 21) 


صر نی 

به معنای پسندیده و مورد رضایت خداوند متعال است و از اوصاف و 
القاب پیامیز اکرم ضلی, الله علیه واله گفته شدة اسی:31) 

در آیه شریفه دارد: 

ها هن ارنضی هن زتول:. هد رز شنولاتی که آبان را بر کر بده:: 


و مناقب نیز نقل کرده است که اسم شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه 


واله در اسمان دوم به مرتضی معروف است.(<) 
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1- 642. سوره ذاریات. آیه 55. 

2 643. نهج البلاغه. 

3- 644. بحارالانوار, جح 16, ص 103. 
4 645. سوره جن, آیه 27. 

5- 646. مناقب. ج 1. ص 150. 


مُرسّل 


مرسّل از کلمه رسول گرفته شده و به معنای «فرستاده شده» می باشد 


« وک لمق الفژشلین» (2) .و تو از رسولان (ما) هستن:» 
و صاحب مناقب نیز از آن اقتباس نموده است.(2) 

لذا در زیارت آن حضرت می گوییم: 

«السّلام عَلَیک یا الَبیعٌ المْرَسَلْ» :(3) 

«سلام بر تو ای پیامبری که از جانب خدا فرستاده شدی». 

خود آن حضرت نیز فرموده است: 

«آتا التّیٌ الَمَرْسَل ای الْعباٍ کافة َدعوهم الی الاسّلام» ؛(4) 


«من پیامبر فرستاده شده از جانب خدا برای تمام بندگان هستم تا انا را 
به اسلام دعوت نمایم». 


مرشد به معنای ارشاد کننده و راهنمایی کننده به خیر است و از اوصاف 
ایا ای لت اه ات ما تسام کر ارت سرت 
عرض می کنیم: 


«... و آقام حجَجَکَ و هدی الی طاعتک و رسد الی مَرضاتک» ((5) 
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1- 647. سوره بقره, آیه 252. 

2 648. مناقب. ج 1. ص 150. 

3- 6۵49. مفاتیح الجنان؛ زیارت حجم طاهره روز جمعه/وسائل الشیعه, 0 
4 ص 579/مصباح. ص 288. 

4 650. کنز الفوائد, جح 1. ص 209. 


... براهین و حچّت های تو را اقامه کرد, مردم را , به طاعت تو هدایت 
نمود و نیز به سوی کارهای مورد رضایت تو راهنمایی فرمود». 


مرفوع الذکر 
یعنی کسی که ذکر و نامش در آسمان و زمین بالا و رفیع است و اسم او 


بر سر زبان هاست 
اذان گفته می شود و نماز بی نام او مقبول نمی شود. 


مرفوع الذکر را از اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گفته اند؛(1) 
چنان که از ایه شریفه به دست می اید: 

«ورَقعّنا تک ذکُرک» ؛(2) «و آوازه تو را بلند ساختیم » 

مرقوفا 

کفتم تشه یکی آز اسامی نامر خام خن الله خی واه بو کات تور اش 


مرقوفا می باشد و به معنای محمود است؛ چنان که مناقب نقل نموده 
است.(3) 


کی 

به معنای پاک و تطهیر کننده, که خود بر نیز از هر نوع آلودگی اخلاقی و رذایل 
ی 
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1- 652. بحارالانوار, ج 16, ص 102. 


2 053. سوره شرح؛ ایه 4. 
3- 054. مناقب. 0 1 ض‌‌ 50 1. 


در آسمان سوم اسم شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به نام 
«المزکگی» آمده است 1 


این اسم شریف نیز از آیه هبا رکه پزیر قابل اقتباس است ؛ چنان که خداوند 


- 


می فرماید: «وَيرَكيهمٌ و الکتات وَالْکمَه وان کائوا من قبْل لفی 
صَلال مبین» ؛ (2) 


«و آن ها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از ان در 
گمراهی آشکاری بودند». 


مرَمّل 
«با أنها الْغَّْحْل» (3) «ای جامه به خود پیچیده » 


بیضاوی گوید: اصل مزمل, متزمل بوده, یعنی کسی که لباسش را به خود 
پیچیده و در این مورد چند وجه ذکر کرده: 


1 - به جهت عظمت وحی که تازه قرآن نازل شده بود پیامبر خود را چنین 


کرد. 

2 - گفته شده با بقیه همان رختخوابی که داشتند نماز می خواندند. 

3 - شاید به خاطر تشبیه باشد. 

4 - به جهت سنگینی و تحمل نبوّت است که به ایشان مزمل گفته شد.(4) 
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1- 655. مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 

2 656. سوره آل عمران, آیه 164. 


3- 657. سوره مزمل؛ ایه 1 


صاحب مانب آن را از اسایی ساحن اترم صلی اله کیت له داسته ۱ 


توجّه به آیه شریفه: 
ات ۳ ‌ِ ات 
«فَسَبخ بِحَمد زبک وکن من السَاجدین» ؛(1) 


کنندگان باش »(2) 


و نیز آیات دیگر قرآن کریم از جمله: آیه 1 سوره اعلی و 48 سوره طور و 
39 سوره ق و دد سوره غافر و 58 سوره فرقان و 130 سوره طه و 41 
سوره ال عمران. 


مُستغفر 
یعنی کسی که از خداوند طلب مغفرت می کند و پیامبر اکرم صلی الله 


علیه واله هم برای خودش و هم برای امت خودش از خداوند درخواست 


ِ 7 9 9 1 س لا و ۳ 
«... واستَغفر لدلیک وللمَوّمنین وَالمَوّمناتِ واللة بِعلَمْ مُتَقَلبکمْ وَمَنْوَیاکمٌ»؛ 
(3) 


اد و برای گناه خود و مردان و زنان باایمان استغفار کن ! و خداوند محل 
حرکت و قرارگاه شما را می داند » 


ص:202 
1- 659. سوره حجر, آبه 98. 


2- 660. بحارالانوار: ج 16, ص 102 / مناقب, ج 1. ص 150. 
3- ۰.661 سوره محقد, ایه 19. 


که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله برای کسی از خداوند طلب 
آفززشن تفت کنخستما احانت خو هه شد حون اب تصر یه زار 


«واستغقر لَهْم السشول لوَجَذُوا ال ابا رجیما» ۱1 


«و پیامبر هم برای ان ها استغفار می کرد؛ خدا را توبه پذیر و مهربان می 
یافتند». 


ضاحخب ضاقب و یار الاتوان دکر کرده اند که آن اسامی اهیر خداضلی: اه 


به معنای کسی که در راه خود با استقامت و صبور است و به راه خود 
ادامه می دهد. 


«فاسْتَقم گما آیزت...»(3) 
«پس همان گونه که فرمان یافته ای, استقامت کن...» 
اما فرمان الهی را امتثال نموده است. به همین جهت صاحب مناقب 
فرموده یکی از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وله مستقیم می باشد. 
(4) 
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1- 662. سوره نساء آیه 64. 
2 663. مناقب, ح 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 6 ص 101. 


3- 664 سوره هود» ابه 112 و سوره شوری ایه د1. 


مسجود الارض 
یعنی کسی که زمین بر او سجده نموده است. 


مرح اب اس ار اه ی ال عم اراس سس 
فر موده: 


«و سَجّدّتِ الارَصُون لِمَوّطی ء قدمه» (1) 


«سرزمین ها محل قدم پیامبر اعظم صلی الله علیه واله را سجده می 
کنند». 


مسلمان 


یعنی کسی که به دین اسلام که تنها دین مرضی خداوند است گرویده باشد 
و آن حضرت که خود واسطه و آورنده این دین است اولین مومن به آن هم 


می باشد 
محِ جِ ‏ 3 3 
0 هِ ِ . 
«اما مرت آن أعَبد رت هاذه له الْذٍی حَرّمها ول لب ی ء چامزث ان آن 
کون من المسلمین ون اتلع| القوآن فمن اهتدّی قانما ٍ بهندی لتفسه 5 
س ِ 


صَل فقل تما آتا من الغنذرین» (2) 
«(یگو:) من مأمورم پروردگار اين شهر (مقدّس مکه) را عبادت کنم, همان 
کسی که این شهر را حرمت بخشیده ؛ در حالی که همه چیز از آن اوست ! 
و من مأمورم که از مسلمین باشم؛ و اين که قرآن را تلاوت کنم ! هر کس 
هدایت شود بسود خود هدایت شده؛ و هر کس گمراه گردد (زیانش متوجه 
خود اوست؛) بگو: «من فقط از انذارکنندگانم » 
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۳ 1" آبه 91 0 


مشفح 


اسم پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به سریانی مشقح است که به عربی 
می شود محمد. بنابر این شفح به معنای حمد است و مشفح نیز به معنای 
محمّد می باشد.(1) 


مشهور الذگر 


ات 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که اوّل شخصیت عالم وجود است برای 
تمام موجودات شناخته شده است لذا در زیارت ان حضرت عرض می 
«السّلامٌ عَلَیِک يا صَفُوَة الأییاء و عَلَمّ الائْقیاء و مَسْهُورّ الذکرٍ فی الارْض 5 
السْماء»(2) ۲ 


«سلام بر تو ای گزینش شده پیامبران» و ای پرچم دار پرهیز کاران, و ای 
کسی که نامش در اسمان و زمین مشهور است». 


مصباح 

به معنای چراغ و شعله روشنی دهنده و پرنور است. 
صاحب مناقب با توجه به آیه شریفه: 

ص05۰ 2 


«... المضباخ فی ژجاجو ...»؛(1) «... آن چراغ در حبابی قرار گیرد ...» 


فرموده یکی از اسامی پیامبرصلی الله علیه وآله ِ می باشد.(2) لذا 
در یکی از جریانات مربوط به آن جناب در هنگامی که نزد حلیمه سعدیه 
تکسداری می خن آمفه اور 


۱۳ لام علیک یا مصباح الذین» ؛(3) «سلام بر تو ای چراغ راه دین». 


به معنای تصدیق شده و تأیید شده می باشد و پیامبرصلی الله علیه وأله 
صادق مصلدّق است یعنی هم راستگو است و هم صدق و راستی او را تأیید 


کرده اند. 


پس از نزول آ ابه شریفه «و آنذو عشیرتک الأْفْرَبین»(۵) پیامبر اکرم صلی 
اللهغلية وال یا فتی»عریب داد جا اقماهه اخربای خود با ند کین اسلام 
دعوت کند, شب اوّل اراذل و ایا شب دوم نیز 
ابولهب خواست چنین کند که حضرت ابوطالب آنان را 1 
بنشینید. بعد رو کرد به پیامبرصلی الله علیه وآله و گفت: «فْمّ یا سید 

فتکلم بها لغب و بل رسالة ری حای الصادق الْعصَدّق .. 5(۰) 


«ای آقای من برخیز و هرچه می خواهی بفرما و رسالت پروردگارت را 
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1- ۰.670 سوره نور, آیه 35. 

2 671. مناقب. ج 1. ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 
3- 672. الفضائل. ص 33 / بحارالانوار, 15, ص 350. 

4 673. سوره شعرا, آیه 214. 

5- 674. بحارالانوار ج 35, ص 145. 


ابلاغ‌تها که همانا نو ضادق: و ,مدق خستی»: 
امیرالموّمنین علیه السلام نیز در چند مورد فرموده اند: 
«لقَذ ی الضادق الفْصَدّقْ ...»۰ :(1) 

«که پیامبر صادق مصدق چنین و چنان به من خبر داد...». 
فد ق) 


به معنای تصدیق کننده و تأیید کننده است که پا توجه به آیه شریفه قرآن 
ام سای ام اه ی زیاس اه ای 


آنجا که خداوند متعال به اهل کتاب می فرماید: 

«.. مصَدقاً ما معکم...»؛(2) 

«... و هماهنگ با نشانه هایی است که با شماست...». 

و صاحب مناقب آن را از اسامی و القاب پیامبر دانسته است.(3) 
ژد فعفتی از ارت آهده آسسه؛ 

«وصَل علی محَمّد ما صَدّق بوعدک».(4) 

مصدّق المرسلین 

یعنی تصدیق کننده پیامبران الهی قبل از خود. از اوصاف پیامبر 
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1- 675. بحارالانوار, ج 54, ص 341 / بحارالانوار, ج 58, ص 170. 
67*2 سوزه سا آیه: 47 


3- 677. مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار, ج 16 ص 103. 
0 سانتم الضانم صله‌انت بر مامت 


اش ی اه که ای است ات که بر زارت مهم رن 
اا هاا ر مسا س ا صلی هام وا و 
بیم . 


«َشهَّذ ن ولگ خار یم التبیین جاء بالخة" من عند الحَن 5 صدذق 
المورسلین» ۱1 


«گواهی می دهم که او (محمد) رسول تو و آخرین پیامبران است سخن 
حو و از جانب حخ؛ آمده و رسولان گذشته را نیز تصدیق نموده است». 
مصطفی 

اژ اسامی و القاتب معزوفه پیافیر ارم ضلی. الله عليه واله. است و .ند 


رس 


معنای برگزیده می باشد. 

«لَهْم ض علی مَحَمّد عَبدک الْصَطفی و خیییک الْمْجْتبی (2) 
«خدایا درود فرست بر محشّد, بنده و دوست برگزیده ات». 
۹ 


به معنای اصلاح گر مي باشد و از اسامی پیامیر اکرم صلی الله علیه وآله 
گفته شده است ؛ زیر | آن حضرت امد تا همه زند حاجی. اتتتان و تمام قوانین 
و آداب و رسوم اجتماعی را اصلاح نماید.(3) 


ص :208 
1- 679. بحارالانوار ج 97, ص 347. 


مضلی 


مصلّی اسم فاعل از کلمه صلوه به معنای نمازگزار است. و او اوّل 
تفاز کر ازفی ناشته لد با تو که به آبه: تشر نهد 


«قصَلِ" لربک وائحر»(1) 

«پس برای پروردگارت نماز بخوان وقربانی کن » 

که خداوند آن حضرت را امر به صلوه و نماز فرموده و ان جناب نیز امر 
مناقب و دیگران اشاره کرده اند.(2) 

مطاع 


دیگران گوش به فرمان هستند و امتثال می کنند. 


در تفسیر آیه شریفه «مطاع تم آمین» :(3) «در آسمان ها مورد اطاعت 
(فرشتگان) و امین است » امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«یقبی رسولّ اللّه صلی الله علیه وآله هو الْفْطاغ علد ربُه, امین َو 
القیامه...» ؛(4) 

«منظور از مطاع. رسول خداست که نزد خداوند امین است روز قيیامت». 
«لسَلام عَلیکَ یا خجّه ال ی الَوَلیَ ولا خرین... والمْطاع فی 
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1- 682. سوره کوثر, 1 2 

2 683. مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار. جح 16, ص 102. 


3- 684. سوره تکویر, آیه 21. 
4 685. تفسیر قمی, ج ۰2 ص 409. 


مَلَکُویِه»(1) «سلام بر تو ای حجت خدا بر اولین و آخرین... ای که در 
ملکوت اسمان ها همه فرمانبر تو هستند». 


این 
چندین سال سر پرستی پیامبر را بر عهده داشت.(2) 
مطعر 


به معنای طاهر و پاک شده است؛ یعنی کسی که خدا او را از هر گونه 
الود کی بای تموده است: این عتوان از القاب تیاضر اگرم. صلن. ۱ 0 
وآله می پاشد که از اين, ۳ شریف ‏ استفاده می شود :«انما پرید اللهٌ 


مب عَنکم الرجس ال البیّتِ وَبْطَهْرَكَم تطهیرآ» :(3) 


«خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا" 
شما را پاک سازد». 


مطهر 

«وئیابک قَطهْرّ» (4) «و لباست را پاک کن.» 

طهارت از نجاسات یکی از واجبات نماز است که دز یر آن نیز مطلوب 
210 

1 3 

2- 687. بحار الانوار, ج 16 ص 107. 


3- 688 سوره احزاب, آیه دد. 
4- 689. سوره مدثر: ایه 4. 


می باشد و طهارت آن نیز به شستن و حفاظت از نجاست است. این از 
طهارت ظاهری؛ اما طهارت باطنی, مراد طهارت از اخلاق و افعال مذموم 
است.(1) 


مُظهر الاسلام 

به سای اطزار کنیوهو اغلان کفون املام است وسامیر آکرم صلی, له 
علیه واله به دستور خداوند برای دعوت همه جهانیان به دین خالص الهی که 
همان اسلام است مبعوث شده است: 

«السّلام عَلیک یا مضه الاسْلام» ؛(2) «سلام بر تو ای اظهار کننده اسلام». 
معدن التّنزیل 

به معنای جایگاه نزول وحی و ِ از جانب خداوند متعال است. چنان که 
#التلای چن الله غلیر خعته تسیل ال آمین الاه کل قکیم فرسا لاد 
ور انم , مره ومعدن الوَجْی والزیل» (3) 

«از جانب خدا| بر محمد رسول خدا سلام باد, او که امین خدا| بر وحی الهی 
است و هم او که معدن وحی و قران است». 

و در زیارت دیگر آمده است: 

«السَلام عَلَیِک با مغدن الَوَي والتئزیل» (4) 

«سلام بر تو ای معدن وحی و تنزیل». 
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1- 690. بحار الانوار, ج 16, ص 213. 

2 691. بحارالانوار ج 15, ص 351. 

3- 692. مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین علیه السلام / بحارالانوار, ج 
7 ص 283. 

4- 693. مفاتیح الجنان زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, ۳ 7 
ص 183. 


معدن الحیاء 


عنوان معدن الحیاء نیز از توصیفاتی است که علامه مجلسی در حق پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله به کار برده است.(1) 


۹ 


به معنای محل و جایگاه رسالت الهی است و از اوصاف پیامبر اکرم صلی 
الله علبه وآله گفته شده چنان که در قسمتی از زیارت امیرالموّمنین علیه 
السلام امده است: 


«اتقلای من الله«علی. شعقو ای" بب ع شفدن. الوکی ع الکساله 2 
الیل » (2) «از جانب خدا بر محمد خدا سلام باد, آو که بت 
وحی و رسالت و قرآن است». 


معدن الوحی 
شوه ای تا موی اامی ات ور توص بتاسو اکس‌صای الم ۴اه 
ماکان و ات سرا یه ای ی 


«السَّلامٌ من ال علی محَمّد رسشول الله, [ ۳ ال علی وخیه... ومعدن 
اي وَالَتیلِ» :(3) 


«از جانب خداوند بر محمّد که امین خداست سلام باد او که معدن وحی و 
قران است». 


ضر 212 


1- 694. بحارالانوار, ج 15, ص 1. 

2 695. بحارالانوار, ج 97, ص 298 

2 696 انیم الضانه زبارت امیرالم‌متین. غلیه الملام من لایحصره 
افو ور وود 


شور 


به معنای عزیز کننده و عزت دهنده است و خداوند توسط آن حضرت 
مردمان خوار و ذلیل شده و مستضعف را عزت بخشید چنان که 
مکی لاسام رود 

«آعِرّ به الدلْو».(1) 

معصوم 

در لغت به معنای محفوظ و مصون و در امان است. البته در مورد اهل 
بیت عصمت و طهارت و انبیاءعلیهم السلام اصطلاح شده ذو این که انان از 
هر گونه عیب و نقص و آلودگی و گناه و خطا مصون و محفوظ هستند, که 


این عصمت و طهارت؛ مقداری اکتسابی ۲ مقداری هم از جانب خداوند 
متعال است انجا که فرمود: 


7 ن رو عم 9 سین رو 9 ۳ 
«ٍنما یرِیدٌ ال لدب عَنکمٌ الرْجُسَ هل البیّتِ وَبْطَهْرَکمٌ تطهیرا» (2) 
«خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً 
شما را پاک سازد». 


صاحب مناقب با توجه به آیه شریفه «واله بعصمّک من الناس» (3) 
«خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم, نگاه می دارد» فرموده کی از 
اشامی پاع ای حلی ان وال دص می اش ۱۱ 


2 13 


1- 697. نهج البلاغه. 
2 698 سوره احزاب, آیه 0 

3 699. سوره مائده, آیه 67. 

4 700. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 104. 


به معنای شخص باعظمت و کسی که او را عظمت داده و تعظیم نمایند. از 
القاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گفته شده, چنان که در زیارت 
انشتان اند آورترت» 


الا س ".9 ".9۰ نن 
«اللهْمٌ صَل علی عبدک المَنتجب... و شاهدک المَعظم» ؛(1) 


9 درود فرست بر محشّد بنده برگزیده ات او که گواه و شاهد با 


توست »>؟. 
9 
به معنای عفو شده و آمرزیده و مورد بخشش قرار گرفته است. 


ضاخب, اقب فرخودهسکی, از انامی ساسن اکرم ضصلن للم علیه واله 
معفو است و به این ایه شریفه استناد کرده است: 


«عفا ال عنک یم آذنت لَهْم عتّی تسن لک الْذينَ صَدفوا وَتَفْلَم الکاذبین»؛ 
(2) 


«خداوند نو را بخشید. ؛ چرا پیش از آنکه راستگویان ۲ دروغگویان را 
بشناسی, به آن ها اجازه دادی؟ ! (خوب بود صبر می کردی, تا هر دو گروه 
خود را نشان دهند !)»(3) 

۷۳۹ 

پیامبر اکرم ضلی الله غلیه واله بزر ی تربن معلم خدا بر ای بر است. ثا 
کتاب و احکام 


ص:214 
1- ۰701 بحارالانوار, ج 97, ص 177. 


2 7002. سوره توبه, ایه 43 


الهی را , به آنان تعلیم دهد چنان که در آیه شریفه آمده است: 
«فُو الَذٍی بَعت فی این رشولا مهم لوا علنهم آیاتة وف یلم 


س 


اکتا والْمَه وان کائوا من بل لفی ضلال مُیین» !(1) 


«او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آن ها مي خواند و آن ها را تزکیه می کند و به 
آنان کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی 
آشکاری بودند » 


لد از فش ترس القات پامیر خاش صلن الله علیه. وله «معلم» آرشت: 
مَعلن 


بة, معنای اغلان کننده.و آشکار کننده اشت و از القاب: پیامتر گفته نفنده 
تا که آمترا تست یف السام ان انرا در صح از اه یم ی 


می فرماید: 
«لْفْمَ اجْعل شرایت ضلوایک و توامی برکایک عَلی مَحَّد ... و الْمُعْلِن 
الْحَو بالحَة*» (2) 


«خدایا شریف ترین درودها و فراوان ترین برکاتت را بر محمد قرار نده او 
که خدا و دین حق] را با سخن حق اعلان و ابلاغ فرمود». 


مغفور 
اسم مفعول از غفران به معنای بخشیده شده از یه است. 
ص:15 2 


1- 704. سوره جمعه, آیه 2. 
2 ۰705 نهج البلاغه / بحارالانوار, ج 16, ص 378. 


صاحب مناقب یکی دیگر از اسامی پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله را 
مغفور می_داند و به اين آیه استناد می کند: «لیَعُفر تک اللَهْ ما تقَدْم من 
دبک وم تأخر وَییمّ نِغمته عَلیک وبهٌدیک صراطا مُستقیما»(1) «تا خداوند 
۱ ۱ ۱۱ یز 
را ثابت نموده) و نعمتشش را بر نو تمام کند و به راه راست هدایتت 
فرماید».(2) 


عشتااه ات که 


اه ارت مس وا کی زاتمم 
البرکه شده است چنان که در این قسمت دعا امده است: 


«َُمَ قصَل علی مُحَمّدٍ آمپینک علی وخیک وتجییک من حَلَکَ و ضَفیک من 
عبادک امام الرَحْمَه و قایّد الحَیْرٍ و مفتاح البرّکه» (3) 


«خدایا درود فرست بر محمّد که امین بر وحی تو است او که نجیب و 


شریف ترین خلق تو و برگزیده بتد عانت هی باشند: پیشوای رحمت. جلودار 
خیر و گشاینده برکت». 


مفتاح الجلثه 


ی فعتای کلیت بهشت و ایند ان است. و ان القاب ساعس اکرم خی 
ال علنه داله 


ص:216 
1- 706. سوره فتح. آیه 2. 


می باشد چنان که صاحب مناقب و یزان ذکر کرده اند.(1) 


وا ی ام ی ان ای و اسر سای اه 
علیه واله عرض می کند: 


«السّلام عَلیکَ یا آباالقاسم, آلسلام یک یا متاح اجه :((2) 


«سلام بر تو ای ابوالقاسم, و سلام بر تو ای کلید بهشت». 


دی 
به معنای اقتدا کننده می باشد که صاحب مناقب با استناد به آیه شریفه: 


۰ فبهدياهم افتد۵.. ۳ (3) پس به هدایت آناث اقتدا و تک آن را 
1 هه مر ای ات هر ات 
(4) 


البته توحم تشوخ که قبلا کفته. شد پيامتر. خاتم ضلی الله..علیه وله .یز ی 
ترین و مقژب ترین پیامبران است و دین و کتاب او کامل ترین ادیان و 
کتب الهی است پس چطور اینجا دستور به اقتدا داده شده؟ 


جواب این است که آیه شیر بفه. تمی. فرخاید به.خود آنان افتدا کن: بلکه: می 
فرماید به هدایت انان که همان هدایت الهی است اقتدا نما. 


مقس 

به معنای کسی که تطهیر و تقدیس و تنزیه شده ست ؛ پاک و قدسی 
2 

[- 09 مناقب. 0 1 ض‌ 12 


5 منوره انعام. آید 90 


ما ماهتا ات ماع میاه 
(1) 


کمال الدین نقل کرده که بحیرای راهب هنگام ملاقات با پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله قبل از بعثت به آن حضرت عرض کرد که: 


«انت 5غوه اتراهیم ۶ بشری عیشی آنت الفعکسن الخمافه» (2) 


داد, تو مقذس و مطهر هستی». 


مقرّب 


مقلاب به معنای نزدیک شده است, یعنی خداوند پیامبر اعظم صلی الله 
علیه وآله را به خودش نزدیک فرمود و این از اوصاف پیامبر خاتم صلی الله 
علیه وله است چنان که در زیارات مربوطه آمده است: 


«لَهْةَ قل لیر ا تکیت و تبیک الخْقلاآب» ۳ 


«خدایا درود فرست بربنده برگزیده ات و پیامبرت که مقلاب درگاه 
توست؟»؟. 

به معنای اقامه کننده و برپاکننده ی سنون و پایه های خیمه و خانه است ؛ 
ان حضرت با تبلیغ و زحمات طاقت فرسای خود دین اسلام را بر پا نمود؛ 


ص:218 
1- 713. بحارالانوار, ج 16, ص 130. 


2 714. کمال الدین, ج 1, ص 185. 
3- 715. بحارالانوار, ج 97, ص 177. 


«لَهُم قضل عَلَیّه بضلوانک... مقیم العایْم و مجلّی الطلْماء» ((1) 


«خدایا بر محمّد درود فرست از درودهای خودت...او که برپاکننده ستون و 
پایه های خیمه اسلام است و روشن کننده تاریکی های جهل و ظلمت 


است» 
۳ ۱ 1 


به معنای برپا کننده یک راه و روش پسندیده که دیگران نید آن را به جأ 


اورند و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بهترین راه و روش و مسلک 
زندگی را برای تمام بشر تا پایان تاریخ به یادگار گذاشته است.(2) 


۳" 


مکبر از تکبیر گرفته شده و به معنای کسی است که چیزی پا کسی را 
بزرگ می شمرد و پیامبر دستور داشت که خداوند متعال را بزرگ بشمرد: 


«وَرَبک قکبرّ»؛(3) «و پروردگارت را بزرگ بشمار». 

و تکبیر اصطلاح شده است برای «اللّه اکبر» گفتن. 

مکتّم 

مات میتی مشتص ا اس ات ها ارات 
ص :219 

تعار تج و 37 


2 717. بحارالانوار: ج 16, ص 130. 
3- 168 7. سوره مدثر: ایه 3. 


فاتصای مص من اسان و ات وی ی 
«اَلَمَةَ هل ای را الَمْتتَجّب و تبیک اا ات رسولک الَفْگرّم» :(1) 
«خدایا درود فرست بر محمّد بنده برگزیده ات... و پیامبرت که مقرب 
درگاه توست و رسولت که او را گرامی داشته 

به معنای کافی و کفایت شده است. از آنجا که آیه شریفه می فرماید: 

«ا کقیّناک الفستهءین» ؛(2) 

«ما شرّ استهزاکنندگان را از تو دفع خواهیم کرد». 


لد ضاحت مافب نز فرموده‌مکفی از اسامی.ف الاب ار خاتم صلی 
الله علیه واله می باشد و بحارالانوار نیز نقل کرده است.(3) 


مُکلّم 
مکلم از ريشتة کلام هنم غعتای کسی اشت که دیگری. با او سکن کفنه 
استت: و پامتر.اکره صلی لاه قایه واله کلم خذاسیت, این خداست که :را 


او سخن فرموده. پس او مکلم می باشد. لذ| در زیارت آن حضرت از راه 
دور عرض می 


«[لسَلاغ لک با جُجّة ال علی الأَوَلین ولأجرین... والشاهد علی حلَقَ. 
وَالْمکلَم من و 2 الخجْب» (4) 


ص:220 


1- 719. بحارالانوار, جح 97 ص 177. 

2 720. سوره حجر, آیه 95. 

3- ۰721 مناقب, ج 1. ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 

4- 22 7. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
ص 183. 


«سلام بر تو ای حجت خدا بر اولین و آخرین... و ای کسی که از ورای 
حجاب ها با او سخن گفته اند». 


و در مورد وراء حجاب ب گفته شده یعنی کلامی که از همه خلق محجوب و 
ده دی ات هی ]۱ ز کسی که اراده شده با او سخن بگوید.(1) 
مکی 

منسوب به شهر مگه, چراکه آن حضرت در این شهر متولد شدند, اگرچه 
پس از 53 سال ند و در آنجا به جهت آزار و اذیت کفار و مشرکان, و 


پس از 13 سال دعوت مردم, به شهر مدینه هجرت فرمودند. لذا ايشان را 
این گونه توصیف نموده و نسبت می دهند: 


.. الب ال هی افش الهاشوم الْعَرَبیّ الّهامی الْمَکَّ الَمَدَن».(2) 


مکین به معنای دارای مقام و منزلت و مکانت خاص است و پیامبر اعظم 
صلی اه اه امن ره ری هی فرار دار نمی 
کوینم در زبارت به آن حضر زی؛ 


7 ۳ 2 وچ ی 9 ۳ 
«السلام علیک با خجه ال علی الاوّلین و الا خرین... والمکین لدیه» (3) 


«سلام بر تو ای حجت خدا ند اولین وه ارت و ار کش که در فد 
خداوند دارای منزلت و مکان هستی». 


221: 


1- 723. متشابه القرآن, جح 1, ص 74. 

2- 724. مفاتیح الجنان. دعای ابوحمزه ثمالی / بحارالانوار. جح 95, ص 87. 
3- 25 7. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
ص 183 / اقبال. ص 604. 


ملیح 

ملیح از ملح به معنای نمک, یعنی شخص نمکین و دلنشین. 

خلاصه ای از جریان کودکی پیامبر اکرم در عنوان حامد و... ذکر شد که در 
ان جبرئیل به رسول خاتم با این عنوان سلام داده بود. 

«... آلسَلام عَلیِکَ یا آیّّا المَی».(1) 

فتادی 

به معنای ندادهنده و صدا کننده می باشد و پیامیر اعظم صلی الله علیه 
وآله نیز منادی الهی به جانب بندگان خداست که آنان را به سوی ایمان به 


خدا فرا می خواند و م نیز ندای او را شنیدیم و لبیک گفتیم چنان که در آیه 


ِ نا قفا ناویا پنادی مان أن آفنها نر ‏ 25 قامَثا را فاعغفر نا 
توبن و کف عا سیاینا وَئعفنا مَع الابرار» :(2) 


«پروردگارا ! ما صدای منادی (تو) را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد 
که: به.پروردگار خود. ایمان بنیاورید ! و ها ایمان آورذیم ؛ پروردگارا ! گناهان 
مارا ببخش !و بدی های ما را بیوشان ا مارا تیکان زونه هسیر آن ها 
بمیران » 
لذا ضاحب. فناقب. ان زا از اسامی. بیامبرضلی. الله. علیه. .واله بز شمردم 
است.(3) 


به معنای شخص شریف و نجیب که از بین سایر مردم برگزیده 
ص:222 
1- 726. بحارالانوار, ج 15, ص 351. 


2 ورن ال زاو ند 19 
3- 728. مناقب, ج 1, ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 101. 


وک این وان و از اب مرها ای اه را می اف ه 
چنین است عبارت زیارت نامه 1 حضرت . «أَللقْع صل علی عقلی عبدک 
المْنْتَجب» (1) 


«خدایا درود فرست بر بنده برگزیده ات». 

منذر 

به معنای بط دهند, هشدار دهنده؛ ترساننده و انذار کننده است؛ یعنی 
۱ و ۱ 


اش است که خداوند رای تاو برگزیده ات اه نیز معین 
فر موده: 


9 و ۳ 
«(نما انت مُنذر وَلکل قوّم هاد» :(2) 


«تو فقط بیم دهنده ای ! و برای هر گروهی هدایت کننده ای است (؛و این 
ها همه بهانه است. نه برای جستجوی حقیقت) ». 


۳ مد نج له 
و از قبان خووش سن فرموده یگود «فل اما انا کته قما مق الع الا 2۱۱۱ 
اجه القار» :(و) 


«بگو: من تنها یک بیم دهنده ام؛ و هیچ معبودی جز خداوند یگانه ققّار 


نیست » 


لذا به ایشان سلام عرض می کنیم: 
«السّلام عَلَیک يا مُنذِرُ»(4) «سلام بر تو ای انذار دهنده » 
هرز 


1- 729. بحارالانوار, جح 97 ص 177. 

2 730. سوره رعد. آیه 7. 

3- 731. سوره ص, آیه 65. 

4- 732. مفاتیح الجنان, زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار. ج 97 
ص 183. 


منصور 


به معنای شخص نصرت داده شده و یاری شده است و پیامبرصلی الله 
علیه وأله منصور به نصرت و پاری خداوند است چنان که در آیه شریفه 
فر موده: 

«وینصرک اللهٌ را عریزآ» :(1) 

«و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند». 

به همین جهت صاحب مناقب نیز یکی از اسامی آن حضرت را منصور 


برشمرده است.(2) لذ| در زیارت آن حضرت و زیارت امیرالمومنین علیه 
السلام عرض می کنیم: 


7 ,3 5 هر اس ی مس 3 0 ۳ لَ 
«أَلسَلام ی الْمَنْضُور الَمْوَتَدٍ آلسّلامْ علی آبی القاسم مُحقّد بن عبد اللّ»؛ 
( 


فساام بر آن باری فده یبد فده فتلام بر آبالقا شم محقه ین غبد الم 
ضلی الله علیه ماد 


مَتقذ العباد 


یعنی نچات دهنده بندگان خدا از ضلالت و گمراهی به سوی هدایت الهی, و 
نیز از آلودگی های ِِ و لذات و رذایل اخلاقی به کمالات انسانی» و 
اين کار پیامبر اکرم ضلی. الله علیه واله است. چنان که در زیارت ۹ 

حضرت عرض می کنیم: 

«السّلامْ عَلَیک يا تبوة الْفّدی و سید الوری و مُنْفِدّ العباد من الصّلاله 
ص :224 

1- 733. سوره فتح. آیه 3. 

2 ۰734 مناقب. ج 1, ص 1<50. 


ده ففاته الامق. سا که امس آلمو‌مشین عاند الفبلام با رالانانر < 
7 ضن 8 14/مضا کعمین: ض 4171 دایص 277 


و اللّدی» :(1) «سلام بر تو ای پیامبر هدایت, ای آقای خلایق, و ای نجات 
دهنده بندگان از گمراهی ها و پستی ها». 


و در زیارت دیگر: 
۰ سرت "۳ ضِ 
«... مُنْفْذٌ العباد من العلکه باژنک و داعيهمٌ الی دینک» ؛(2) 


«او به اذن تو نجات دهنده بندگان خداست از هلاکت و دعوت کننده ایشان 


است به دین تو؟؟. 


و ما بر این نعمت شکر می کنیم: 

«لْحَمَذٌ للّه اْذٍی اسَتتْقدنا یک من الشژك و الصّلاله» :(3) 

«حمد و سپاس خدایی که ما را به وسیله تو از شرک وگمراهی نجات داد». 
منهج الین 

منهج به معنای راه و طریق واضح است و منهج الدین یعنی راه رسیدن به 
دین الهی که همانا توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله معلوم می گردد 
چنان که در زیارت آن حضرت امده است: 

«ألسّلامٌ عَلَیَکَ با مه دین الاسلام و الایمان» ؛(4) 

«سلام بر تو ای راه واضح دین اسلام و ایمان». 


یعنی هر که بخواهد به دین اسلام و ایمان برسد» تنها راهش ایمان به 
پیامبرصلی الله علیه وآله و تابع دین او بودن است و این تبعیت را در تمام 
اقوال و افعال و شوّون زندگی خود بیان نماید. 


ص:225 


1- 736. بحارالانوار. ج 97, ص 175. 

2 ۰737 بحارالانوار. ج 97 ص 185 / اقبال. ص 604. 
3- 738. کافی, ج 4, ص 50 5. 

739-4 بحارالانوار. ج 97, ص 175. 


ی 


منیر 

است., آن گاه که جریان خلقت نور محمّد و گفتن نام ایشان را به قلم؛ ذکر 
م ک ص ا اهر ام اس مر 
می شنود. به سجده می افتد ۵ ی کوند: خدابا این کیست که نامش را 
کنار نام خود آوردی؟ خدا می فرماید: 


«یا قَمُ قَلاة ما حََْثکَ و لا َلَفث حَلْقی الا لامله. قَهو بَشیژ 


ک یر 
سراخج منیر و شفیع و حبیب, فعند ذلک [: 0 
۰( 


«اگر او نبود تو را خلق نمی کردم و هیچ یک از خلایق را خلق نکردم مگر 


3 
صو یه 


شخص موجّه به معنای کسی است که دارای وجاهت و مقام و آبرومندی و 
ین ۳ 


غتوان موه را صاحب ناف از اسامی, و العات امین اخرم ضلن, له 
۳ 


ص:226 


1- 740. بحارالانوار, ج 54, ص 200. 


به همین جهت در دعای توسل می گوییم: 
«یا وجیهاً علد اللّه, اشْمغ نا لد اللّ» :(2) 


«ای ابرومند نزد خدا, ما را شفیع باش نزد خدا». 
مود مود 


بحارالانوار نقل کرده که نام پیامبر خاتم صلی الله علیه واله در صحف 
ابراهیم مود مود است.(3) 

موضع اللّفوی 

این عنوان نیز یکی دیگر از القاب و توصیفات برای پیامبر خاتم صلی الله 


عش وله من باشد سنان که صضوت:امرالمونتين. علبة السلام در یکین از 
که اه مود ی نحص ره ار بودو ارت 


«َشْهَذ آن لا ال الا ال ومد لا شریک له و آنّ مُحَمّداً رَسول ال تییث 
الَهّدی و مَوَضَغّْ افو (۵) 


«گواهی می دهم که خدابی جز او نیست؛ او پکتا و بی شریک است و 
شهادت می دهم که محمّد رسول خداست., او که پیامبر هدایت و جایگاه 
تقواست». 

موقق 

موفق اسم مفعول از توفیق می باشد؛ یعنی کسی که ِِ به او توفیق 
و ی ار یا ماب هل اب ات ات 
ریزی کند که شخص به خیر و صلاح برسد. ۰ الله علیة واله در 
ار ند کی موفق به توفیق الهی بود. لذ| در زیارتی آن حضرت آمده است: 


«... آتک الْمُوْقّ الرْشیدٌ و الْمْبازک السَعیذ»؛(5) «همان تو با توفیق الهی 
به کمال رسیده ای و تو پرخیر و برکت و سعادتمند هستی ». 


22 


1 صافنب ج زرض 150 زبخار الاتوار خ 0 ض 103 
2 مفانيم الخبانرد فا خوسل, 

3- 743. بحارالانوار, ج 16, ص 104. 

4 744. کافی, ج 8, ص 360 / بحارالانوار, ج 34, ص 203. 
5- 745. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 


موقف اسم فاعل از وقف و توقف است؛ به_معنای کسی که چیزی یا 
کشت راتکه میت دارد: طیق فعلی ای بت ند الاه کورد: 


ِِ ِِ ال صلی الله علیه واه ۰ و سمانی المَوقف, أوقَف الناس 
بدی الله جلّ حلالة» (1) 


«پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فر مود: خداوند مرا موقف نامیده ست 
اما او 


موّدّی 

به معنای ادا کننده حقی و انجام دهنده کاری است و پیامبرصلی الله علیه 
هالة ان 

ضر*228 


1- 746. بحارالانوار, ج 16, ص 93 / الخصال, ج 2, ص 425. 


حقّ و امری که خداوند به وی سپرده بود به خوبی به انجام رسانید, چنان 
که در زیارت ان حضرت امده است: 


«وأدَیّت الحت" الْذٍی کان عَلیّکَ» (1) «و تو آن حقی را که خدا به عهده اش 
کداشته بود به جاأ 0 و ادا نمودی»؟. 


مومن 


موّمن پعنی ایمان آورنده و طبق آیه شریفه از القاب پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله محسوب می شود چون پیامبر خداصلی الله علیه وآله اولین 
انفان آورنده به‌ دا فرآان هی باشد عنان. که می فر ما ید 

«آمن الرسْول یما آنرل ۳ ما من باللْ ومَلایْکته 


93 


وکبه وژشله لا نُقَوق بين آحد من له وقالوا سَمقنا وأطعنا غفرانک را 


کتبه 


ولیک المصیف 2(۳) 


«پیامبر, به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده, ایمان آورده است. 
(و او, به تمام سخنان خود, کاملاً موّمن می باشد.) و همه مقمنان (نیز), به 
خدا| و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش, ایمان آورده اند (و می گویند :( 
ما در میان هی یک از پیامبران اوء فرق نمی گذاریم (و به همه ایمان 
داریم). و (مقمنان) گفتند؛ ما شنیدیم و اطاعت کردیم. وود ها دا ۱ ! (انتظار) 
آمرزش تو را (داریم)؛ و بازگشت (ما) به سوی توست». 


ور 


ص 183 / اقبال. ص 604. 
2- 748. سوره بقره, ایه 285. 


موَیّد 

به معنای تأیید شده و مورد اطمینان است که از اسامی و القاب پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله گفته شده است.(1) و پیامبر اعظم صلی الله 
علیه وآله مورد تأیید خدا| و قران و وحی و لصرت الهی است. چنان که در 
آیه شریفه می فرماید: 

«هَو الْذٍی دک بتضره و بالعْوْمنین» ؛(2) 

«او همان کسی است که تو را, با پاری خود و مومنان. تقویت کرد». 

به همین جهت در زیارت فرزند آن حضرت می گوییم: 

«آلسّلام عَلَیک یاب المْوَّدٍ بالفژآن» (3) 


«سلام بر تو ای <ابراهیم» ای فرزند کسی که به وسیله قرآن تانید: تتنده 


است». 


از این عنوان در موارد متعددی با عبارت «الرسول المژید» برای توصیف 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به کار برده شده است؛ از جمله در؛: 
بحارالانوار جح 12, ص 327 و 333 - قصص جزایری. ص 187 و 192. 


همچنین با عبارت «العبد الموید» نیز آمده است.(4) 
تفیل ]رشن 


به معنای محل و جایگاه فرود فرشتگان است؛ یعنی فرشتگان مقرب الهی 


کردند. 
ص:30 2 


۱ 
ای 12 


ی ن ۳ ۳ ۳ 9 ت 
«آلسّلامْ من اللّه علی مُحَّد الب ... و مَهْتَط المَلایَکه» :(1) 


«از جانب خداوند بر محمد پیامبر سلام باد, او که محل هبوط و نزول 
ار خداوند است». 


مَهّتدی 


مهتدی یعنی هدایت پافته است ۵ ان را از این ی شریفه اقتباس نموده 
اند(2) انجا که خداوند در قران کریم فرموده است : 


«شاکرآ امه اجتبياة هدیاه ای صراط مُستَفقیم» > (3) 


«شکر گزار نعمت های پروردگار بود؛ خدا| او را برگزید؛ و به راهی راست 
هدایت نمود » 


ول 
مهدب 


فو ات اس رل از صقر فا کشی که فار اا ا کشک 
است.(4) 


ی ی 
شامخ «وانک لعلی خلق عَظیم»؛(5) «و تو اخلاق عظیم و برجسته ای 
داری »؛ مفتخر فرموده آست نیز المهذب می باشد.(6) 


رت 2 


1- 753. بحارالانوار. ج 97, ص 298. 

2 754. بحار الانوار, ج 16, ص 102. 

3- 755. سوره نحل, آیه 121. 

4 756. مجمع البحرین, جح 2, ص 184. 

5- ۰757 سوره قلم. آیه 4. 

6- 758. مناقب, ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


براي مهیمن چند معنا گفته شده؛ از جمله: شاهد و گواه, رقیب, موید, 
ما ار او الا را ای مس سای ات 
معرفی نموده است: 


دون ای القات. بالعق ها ها ی یه من الکات. وا 
> 


«و این کتاب [+ قران را به حق بر تونازل کردیم, در حالی که کتب پیشین 
را تصدیق می کند, و حافظ و نگاهبان آن هاست... 


پیامبران الهی است لذا در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 
«السلام علَِک با خجّ اللّه علی الََلیَ والأخرٍین... والفعیّین علی ژشْله»؛ 
(2) 


پیامبران خدا مهیمن هستی». 


و در چند زیارت دیگر گفته می شود: 


«]لسّلامم علی رشول اللٍّ. آمین ال علی ویه ... و الْْهَیّین علی ذلِک 
کله» (3) «سلام قزر ریق[ خداء او که امین بر وحی 0 و مهیمن بر 
همه این هاست». 


ضر 232 


1- 759. سوره مائده, آیه 9 

2- 60 7. مفاتیح الجنان زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, ۳ 7 
ص 193 

3- 761. بحارالانوار, ج 97, ص 283 / بحارالانوار, ج 98, ص 254. 


حرف ن 

تا 

کلمه ناحر از صیفه تحر به معنای ذیح می باشد و اسم فاعل آن است؛ 
یعنی کسی که حیوانی را ذیح و قربانی می کند. خداوند بعد از اعطای کوثر 


به پیامبرش. آن حضرت را فرمان داد که شکرانه این تعمت 99 نماز 
بگزارد و برای خدا قربانی کند: 


«قضل" لِریک وانحر»(1) پس برای پروردگارت نماز بخوان وقربانی کن ! 

یعنی دین اسلام آخرین دین الهی و پيامبر اعظم صلی الله علیه وآله آخرین 
پیامبر خدا| برای بندگان است که تا پایان جهان و برای همه جهانیان 
فرستاده شده است. با بعئّت ایشان تمام ادیان دیگر نسح شده است و 


تمام پیروان آن ادیان و شریعت ها باید به دین اسلام و پیامبر خاتم صلی 
اه ها ساره 


«ولو گرة الْفُسشرکون» ؛(2) «هر چند مشرکان کراهت داشته باشند ». 
«وَلَو کره الکافژون» (3) «هر چند کافران ناخشنود باشند ». 
ناشر 


به معنای نشر دهنده و گستراننده است, به نقل صاحب مناقب, این یکی از 
ایا تاو ای ان لاه له اه هر اان. 
روایات امده 


ص :33 2 


21 7 هرت کتشو: ار 2 
2- 763/. . سوره صف؛ آیه 9 و سوره توبه, مه 


۵ 7 یو رم خفیت: آبه 32 


است.(1) چون آن حضرت احکام, اخلاق و معارف ناب اسلامی را به 
سراسر جهان و تا ابد نشر داده است. 


ناصب 


به معنای تلاش و کوشش فراوان و خود را به زجمت انداختن است و 
خداوند به پیامبرش می فرماید :وقتی از تبلیغ دین الهی فارغ گشتی به 
سوی پروردگارت بیاء و برای شکر این همه نعمت های بی پایان خداوند, 
خودت رابه زحمت انداز:(2) 


«فاذا قرغت قانضت والی زبک قارعب».(3) 


«پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز, و به 
سوی پروردگارت توجّه کن » 


ناصح 

به معنای نصیحت کننده, پند و اندرز دهنده و مشفق مهریان برای کسی 
اصعه از العا یر اس خی اه ام و را 
حضرت ناصح مشفق امّت خود بود.(4) چنان که در زیارت آن حضرت آشقح 
است: 


3 زا " یت 
«وأشهَذ آتک قَذ بلغت رسالات زبک, وَتهخت لالنک» (5) 
ص :34 2 


1- 765. مناقب, ج 1, ص 151 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 

2 766. بحار الانوار, ج 16, ص 139. 

3- 767. سوره انشراح, ۳1 7 

4 768 مناقب, ج 1. ص 150. 

کب 769 سقانیم الختان» زبارت رل 7 کافیر ج رن 0و زج 
لایحضره الفقیه, ج 2 ص 65د. 


«من گواهی می دهم که تو رسالت های پروردگارت را ابلاغ نمودی و امت 
خود را نصیحت فرمودی». 

بت 

دیگری را یاری و کمک و نصرت می کند. این عنوان نیز از القاب و اوصاف 
پیامبر است؛ ؛ چنان که در دعای فرح امام زمان علیه السلام, خطاب به 
رسول خدا و امیر الموّمنین علیهما السلام عرض می کنیم: 


«اکفیانی قَاتَکما کافیان و الضرانی قَاتَّکما ناصرای ....»(1) 


اي مه اي لین هرا کقاست کید که کفایت. ما میا ست سس 
یاری کنید که پاری شما مرا بس است. 


ناهی 


به معنای نهی کننده, منع کننده 0 از کاری است. در دین 
مقدّس اسلام, امر به معروف و نهی از منکر, از بزرگ ترین واجبات الهی 
است و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نیز بزرگ ترین آمر به معروف و 
ناهی از منکر بود. ناهی یز همچون, آمر, از اسامی و القاب فر آنن. بیا میرن 
اکرم صلی الله علیه وآله است.(2) چنان که خداوند در آیه _شریفه می 
فرماید: «الذین بلیغون ِ« الب الا هو الذی يجدُوتة 3 موب عندَهمٌ فی 
التوَریاه والأنجیل تام 


ص:35 2 


1- 70 7. مفاتیح الجنان مرحوم شیح عباس قمی. 
 2‏ اقت رن 50 1 


الَْفْژوف وتلهباهة عن الفنگر..» :(1) 


«همان ها که از فرستاده (خدا), پیامبر «امّی» پیروی می کنند؛ پیامبری که 
معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد؛ >>> 


و امر و نهی پیامبرصلی الله علیه وال تیر. بر دستور ات خداونه و اب 
الاطاعه است. چنان که در قران امده است: 


1 ِ 71 1 ِ ‌ سس 1 11 تن تن 1 ۳ 
«وما ناکم السول قَجْذُوخ وما تهاکَم عَلذْ فانتقوا وَالَْوا ال ان اللَد شدیة 
العقاب» (2) 


«آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید), و از آنچه نهی 
کرده خودداری نمایید؛ و از (مخالفت) خدا بپرهيزید که خداوند کیفرش 


شدید است ». 


و آن جناب نیز فرمان الفی,را افتال فرمووه ختان: که در زیار ات فتعدد ان 
حضرت امده است: 


ِ- 


یی ری موی ملق و ۳ . مم ۳ 
«اشْهذ آتک قذ بلقت السالة و آقشت الصَلوة و آّت الرّکاه و آمَرت 
یالمعژوف و تَهّت عَن المنکر» (3) 
نمودی و زکوه را پرداخت نموده و امر به معروف و نهی از منکر 
فرمودی». 


ص :306 2 
1- 772. سوره اعراف, ج 157. 


2- 3 77. سوره حشر, ایه 7. 
3- 774. بحارالانوار, ج 97, ص 160. 


نب آخر الزمان 

و اين نیز عنوانی بود که بحیرای راهب قبل از بعثت پیامبر برای ایشان به 
کار برده است ؛ ان گاه که ان جناب را در راه سفر به شام ملاقات نمود. 
(1) 


نبیث الانبیاء 


یعنی پیامبر همه پیامبران. چون او سرآمد همه پیامبران و افضل و اعلم و 


آخوم اعصام آنان است. 
لذا مرحوم مجلسی با این عنوان آن حضرت را توصیف نموده است.(2) 
نب الرحمه 


ات ان الم ابو از اساعس تا اس لیا اس ان 
نبی الرحمه است؛ چنان که خداوند متعال فرموده: 


«وما آرَسلناک الا رَخمة للعالمین» ؛(3) 

«ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم». 

و خود آن حضرت نیز فرموده است: 

«ائّما آتا رَخْمَه مُهُداه».(4) 

و رحمت در کلام عرب به معنای عطوفت و رأفت و اشفاق است. و لذا 
2 

سا الاوارنع گر ض 23 

2 776. بحارالانوار, چ 15, ص 1. 


تراتسا ره 107 
4 کت اهر 1 رصن 8 


در دعای توسل به آن حضرت به خداوند می گوییم: 

۲و تج س ۲ هم ای تن و ۱ ۵ - ع 2 لل ۳" ار 1 
«اللهّم أنی اسلی و أتَوَجة الیک بتبیک ثبی الرَّحمه, محمر صَلی علیه 
واله» (1) 


«خداپا من از تو درخواست می کنم و به وسیله پیامبرت به نو متوجه شده 
اس اه سار رح اس رف رو ار اس لت 2 


همچنین در زیارات به آن حضرت سلام می کنیم: 

«ألسّلامٌ عَلَیِکَ یا تبیْ الرَحْمَهٍ»؛(2) «سلام بر تو ای پیامبر رحمت و رأفت». 
نب السٌّیف 

یعنی پیامبر شمشیر, یعنی پیامبری که در کنار رآفت و رحمت برای 


مظلومان و مستضعفان با معاندان و ظالمان به زبان شمشیر با انان سخن 


فا یواست وا ناساس ی ان 
واله را در هنگام جوانی و در راه سفر شام ملاقات کرد, به کار برده است. 
(3) 


نبوخ اللّه 

نمی از نبا به مات کر من بانفه هی آه.سنی سیم که ار‌حاب 
خداوند خبر می اورد. و خبر پیامبر خاتم صلی الله علیه واله, قران کریم و 
تا ما اس 

ص :38 2 

اس ااسامفات عمط 


2 780. بحارالانوار, ج 97, ص 173. 
3- 781. بحارالانوار, ج 15, ص 201. 


نبی اللّه از شایع ترین اسامی و القاب پیامبر خاتم است که به طور مطلق 
به کار می رود. به گونه ای که عبارت «نبی الله» بعد از «رسول اللّه» 


بیشترین کاربرد را در جوامع روایی ما دارد. و جبرئیل نیز در موارد متعدد با 
عتوان بای اه اشامن اعطم ضلی. اه عایم واله را سورد لاب فرار 
داده است(1) 1۳ ز جمله آنجا که فر موده است: 


۲ 0 ۳ ۳ ‌ِ ۳1 ۳۳ ۳ ۳ 
«یا تب الله ! اِعْلَم آنی لم اجب تبیا من الاتبیاء کخبی ایاک» ((2) 


ن 
«ای نبی الله ! بدان که من هیچ پیامبری را دوست ندارم به اندازه ای که تو 
را دوست دارم». 


لذا ما نیز زمزمه می کنیم: 

ولا ضل علی فخند عیدی و رَسولک و تبیک».(3) 

تا آالع خن 

در احادیث وارد شده که یکی از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وله 
بی الملجمه است و ملحمه یعنی جنگ و فتال با واففه عظنفی. که در آن 
قاس اکن صات. اناد عا اه هفان او که نس امد اس یز 


مسلمانان و مستضعفان و محرومان, نبی الملحمه است برای کافران 
معاند 


ص :39 2 


ار ی ۵ ار ارم تفن 26 موه 
1 

دور مه الوا ص هو ار نان او و6 

3- 784. کافی, ج 4 ص 530 / من لایحضره الفقیه, ج 1 ص 432. 

4 کی ترارح 1 ض 116 


ولی به سبب عناد و لجاجت, حق/ را نمی پذيرند. 


نب القّدی 


حضرت خاتم الانبیاء‌صلی الله علیه وآله پیامبر هدایت است؛ هدایت همه 


اه وی را ان 
الله علیه وآله نبی الهدی است ؛ چنان که در زیارت جنابش آمده است: 


«َلسّلام عَلَیک یا تبق الّدی و سید الّری ؛(1) 
«سلام بر تو ای پیامبر هدایت و آقای همه خلق 4 
و در یکی از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام تن اهتدم است: 


«أشهَذ 1 ِ " الا ال ود لا شریک له و آنّ مُحَقّداً سول الله تبیهُ 
الّدی .. 


اه مدقم که خدانی و اااه تاه یکاش و شریکن خدا رده 


ات کی و ی اک و ی ی | اتصیه بت و نیدو 
ایا ال ارات ی دا ها ی ما 
عظمت آن 


ص:240 


1- 786. بحارالانوار, ج 97, ص 175. 
2- 787. کافی, ج 8, ص 360 / بحارالانوار, ج 74 ص 365. 


بزرگوار دارد اه وف نف کین که شفته: آنما واه کرحم یی از ان 
خصلت ها نبیل است.(1) 


رای ار ات امد امصلی الله‌هاه اه واه ارو 


و در احادیئی که از معصومین رسیده ۳ شریفه «وَالتّجم ادا هوی (3) 
«سنو کنند به, تیشارم .هنک هی که افول .می, کنت»؛ به آن خضرات. اسمازخدآرد. 


همچنین آیه «وعلاماتِ وبالجُم هم یَهْتَدُونَ» ؛(4) «و (نیز) علاماتی قرار داد؛ 
و (شب هنگام) به وسیله و هدایت می شوند». که امامان علیهم 
السلام فرمودند: علامات, اوصیاء و ائمه هستند و «النجم» رسول الله 
صلی الله علیه وآله می باشد.(5) 


نجم اقب 

یه ناف این ورخسان: که از تام.های سار خانم صلی آلله لیالد 
گفته شده است.(6) 

نجوخ اللّه 

نج خفای رآتدار خداوند آشت و رآن آسامی و العاب بیامتر اکرم صلی اه 
هه ی ات 


ص:241 


1- 788. بحار الانوار, جح 16, ص 175. 
2 789. مناقب. ج 1 ص 150. 

3- 790 سوره نجم» اه 1 

4 791. سوره نحل, آیه 16. 

5- 792. اصول کافی, ج 1, ص 206 / بحارالانوار, جح 16, ص 88. 
6 793. بحارالانوار, ج 16, ص 130. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: 

«اللفه ضل غلی ضفبی و علیلی و تجبی الغذیر لافری» (۱1 

و در زیارت دیگر آمده است: 

«َللَْةَ قَامقل صلواتک... علی مُعتّد عندک ورشولک وتبیک, وآمبنک 
وتجیک...» ؛(2) 


«خدایا قرار بده درودهای خود را بر محمّد که بنده و رسول توست., هم او 


در زیارت فرزند گرامش ابراهیم نیز عرض می کنیم: 
« ]| سَلامٌ ۱ < س الله, ألسّلامٌ کلف محَمد بن عبد الله».(3) 


چنان که مرحوم علامه مجلسی نیز در توصیف پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وله به این عنوان اشاره کرده است 4(۰) 


نجیب به معنای فاضل و خوب هر چیزی است, با کرامت و با نجابت؛, و 
ماهر تاه ی ماه له خی مس اس ی ای 
است, چنان که از امیرالموّمنین علیه السلام و از نهج البلاغه نقل شده که 
فرمودند: 

«آَشْهَّدٌ آنّ مُحَمَداً تجیبٌ لو سَفیژ وَخْیه و سول رَحمیَه»؛(5) «گواهی 
می دهم که محشّد نجیب اللّه است و سفیر وحی او و رسول رحمت 
خداست». 


خر 212 


کی 21 ۱ 
ای ای رو رت رت سل ی هط 
94 بخار الایوان 15ص 1 


5- 798. نهج البلاغه, ص 312. 


لذا در زیارت آن حضرت آمده است: 

«آلسّلام عََیِک با عبیت اللّه. لسَلام عَلَیکَ یا تجیتِ اللّه» :(1) 

«سلام بر تو ای دوست خدا و سلام بر تو ای نجیب خدا». 

و در دعای وداع شهر مکه گفته می شود: 

«َُم ضَل عَلی مُحَمَدٍ عَبُِک و شوک و آمینک و حبییک و تجییک و خِیِرَیک 
من خلقک» (2) 


«خدایا درود فرست بر محمد, که بنده و رسول توست. همان که امین و 
دوست و نجیب توست. و انتخاب شده تو از خلق است». 


تخْبه الاخیار 
شید کار که ای پر نکن مان است. ار سای ات 


که مرحوم علامه مجلسی در مقدمه کتاب شریف بحارالانوار توسط آن؛ 
پیامیر اکیم‌ضای الله‌علنه واله را توضف مود است ۱ 


تحبه الاصفیاء 


به معنای نخبه و برگزیده برگزیدگان است که این عنوان را نیز مرحوم 
مجلسی در توصیف پیامبر اکرم به کار برده است.(4) 


ص:243 


1- 799. بحارالانوار, ج 97, ص 183 / اقبال, ص 604. 
2 مایت فیح طوشی: ج رن 260 

3- 801. بحارالانوار ج 15, ص 1. 

24 ور بعار الاتوار, علض 1 تقدصه کناب 


نذیر 


نذیر به شخصی گفته می شود که دیگری را از یک خطری مطلع نماید و او 
ار ای راما ی با سای اه 
تذیر است؛ چنان که در چند آیه قرآن آمده است : 


«انما آنت تذیژ»(1) «تو فقط بیم دهنده ای». 

و فرمود به مردم اعلان کند که: 

«قل با الناس تما آنا ۹ تذیر مَبین» (2) 

«بگو: ای مردم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم ». 
و پیامبر نیز به همه ابلاغ فرمود: 

«لا تیذوا | الله یی لَکْم مثة تذیژ وتشیژ» :(3) 


«(دعوت من این است) که: جز «الله» را نیرستید ! من از سوی او برای 
شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام » 


لذا یکی از اشامن بیامبر اکرم ضلی اللةه: غلیه والة تذیر می باشتدر چنان که 
شخصی بهودی از پیامبر پرسید: چرا شما را نذیر نامیده اند؟ فرمود: 


«... و آقّا اللّذِیرٌ قائّی أَذِرْ بالثار من عصانی» ؛() 


«بره این جهت نذیر نامیده شدم چون هر که مرا نافرمانی کند را به آنتشن 
می ترسانم». 

و در عبارت دیگر آمده: «قنذ مَنْ عضی اللة بالنار» :(د) 

ص :244 


1- 803. سوره هود, آیه 12. 

2 804. سوره حج آیه 49. 

3- 9005. سوره هود, آیه 2 

4 806. بحارالانوار. ج 16, ص 94. 


هر کستی که تافرماتی وا تیاو راب اش حهتض مین پر سا م4 
«ألسّلامْ عَلَیک یا تذیژ».(1) 


از اساسی,قرانی بامیر اکر‌صلی الله علبه واله تست ا سک اعتان که در 


ایه شریفه امده است: 


«یِعرفون نعمهت الله ؛ تم بنکروتها وأکترْهَم م الکافژون» (2) 


«آن ها نعمت خدا ی را انکار می کنند؛ و اکثرشان 
کافرند ».(3) 


ات مت در اس ات خن رات ال ی که منوت اک اس 
السلام و روز غدیر است و نیز کلیه نعمت های الهی که مردم کافر و 
مشرک این نعمت ها را می بینند اما منعم را انکار می کنند.(4) 


نور 


پیامبر نور است, سراسر نور است و از نور الهی است, چنان که خداوند 
نام اخ.وا در فرانتن تور حدانه است؛ طبق آیه شربفه: 


ص:245 


1- 808. مفاتیح الجنان؛ زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, ۳ 7 
ص 173 / اقبال. ص 604. 

2 809. سوره نحل, آیه 83. 

3- 810. مناقب. ج 1 ص 151/بحارالانوار, ج 16, ص 101/اعلام الوری, 
ص‌ ۷کشف الغمه, ۳ 1 ص‌ 12 

4 811. کافی, ج 1, ص 427 / بحارالانوار, جح 35, ص 190 / تفسیر قمی, 
ج 1 ص 387. 


«قد حاءَکم من ال تور وکتاب مبینُ » (1) «از طرف خدا, لور و کتاب 
آشکاری به سوی شما آمد». 


مقصود از کتاب که قرآن کریم است و مراد از نور, شخص پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله است. 


همچنین جابر بن عیخ الله آن آمام باقرغلته السبلام نقل کرون که مقضنوی 2 
نور در «مَتل رز نوره کمشکاه» که در انه قوز اد منظور پیامبر اسلام است. 
(2) 


0 
و نیز طبق حدیثی خود آن حضرت فرمودند: «کنثْ توراً و ام بين الماء و 
الطین» ؛ «من تور بودم آن گاه که آدم بین. آب و گل بود». 


لذا در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 


«أشْهَذ یا سول ال آتک کُنّت ور فی الاصلاب الشامخه والاَرُحام 
المْطهَرو» ۳-۶ «گواهی می دهم ای رسول خدا که تو نور بودی از تشل 
بزرگان و رحم پاکان». 


و از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند: 


«انّ ال تپارک ون و الأضَ 5 
العرّش و الکَرسیّ و لوح و الْقلم...»:(2) 


«خداوند متعال نور محمدصلی الله علیه وآله را قبل از خلقت آسمان ها و 
زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم خلق کرده است (و سپس ماسوی الله 
را از نور محمد افرید)». 


ص:246 


1- 812. سوره مائده, آیه 15. 

2 813. تفسیر فرات کوفی. ص 282. 

3- 814. مفاتیح الجنان زیارت حضرت رسول از دور / بحارالانوار, 0 7 
ص 187. 

4- 815. معانی الاخبار. ص 306 / بحارالانوار, ج 15, ص 4. 


1 
نور الله 


پم مات ور خداستر که ای القاب هاصا سار آم‌صت ال مه 
واله.فی باشند: در فبارت: آن.خضرت ظر نمی کی 


«لسّلام عَلیکَ یا ور ال الذی بُسْتضاء بو» :(1) 
«سلام بر تو ای نور خدا که همه از نور ان روشنایی می گیرند». 


ای کت از ماه صادی هه اما رالات ور ات 
والارض» پرسیدم, فرمود: چنین است خداوند عروجل, از «مثل نوره» 
پرسیدم. فرمود: محمّد. از «کمشکاه» پرسیدم. فرمود: سینه محقد. از 
«فیها مصباح» پرسیدم, فرمود: نور علم یعنی نور نبّت در آن است. از 
«المصیاح فی زجاجه» پرسیدم, فرمود: علم پیامبر خدا از سینه مبارکش یه 
قلب اهر امین علنه السام صار فد 2۱ 


نور الامم 


دز کناب شعیای تیه اسم جیامیر اکیم‌ضلی اللت علیه والت یه نام تور آلاحم 
امده است؛ چنان که صاحب مناقب و بحارالانوار نقل کرده اند.(3) 


هدایت و روشنی است. 


ص: 247 


ضن 182 
ای ی اه ی هر 
137 


نور الانوار 
نور وجود ان حضرت می گیرد, چون او نور اول است که خداوند افرید. 


صاحب مناقب نقل کرده که نام پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله بر روی 
خورشید., نور الانوار نوشته شده است.(1) مصباح کفعمی نیز در خطبه 
عیدین چنین نقل کرده است.(2) 


نود لقیاهة 


نور روز قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است, همه از نور وجود او 
استفاده می کنند و همه جا به نور مبارک ایشان روشن می شود. 


و صاحب مناقب نقل کرده که آن حضرت «زین القیامه و نورها»؛ یعنی 
زینت روز قیامت و نور روز قیامت اوست(3) 
نیر اعظم 


نير از کلمه نور است و به معنای بسیار روشنی دهنده می باشد و از 
اه سای اه اه اه ار 


حرف و 

واضع الاصر و الاغلال 

ص :248 

1 تافمر ج ررض 2لا بر الانمارج 16ص 105 


02 92 عضا خ موه 1 75 
3- 821. مناقب, ج 1, ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


زنجیرهایی که مردم به واسطه دوری از خدا و ارتکاب گناه و معصیت به 
دست و پای خود زده اند. و این : نیز از اساهی قرانی بیافیر آکرم ضلی الله 


یواست کهآ یه ره ایض انم 


«الْذین ون الرشول الق لت الذٍی َچدُوتَة مَکتوباً عذ فی الَورّیاه 
والأٍنجیل یَأَمْرْفْم بالمعَروف عيام بن منک ول نیم ۱ لطاب وَیْحرم 
هم الحَبیّتَ وضع عَنهُمْ اصرهمْ والاأقلال یی کاتث عَلبهِم فالذین مَنوابه 
وعَرَرُوة وَتَصَرّوة وانبغُوا الْثُورَ الذدی آنزٍل مَعَه آولیک هَمّ الْمْْلخُونَ» (1) 
«همان ها که از فرستاده (خدا), پیامبر «ایلی» پیروی می کنند ؛ پیامبری که 
ضفاتش را در تفرات و اتخیلی: که تزدوشان افنتتد.می ایند ان .ها را به 
معروف دستور می دهد, و از منکر باز می دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای آ 
ها حلال می شمرد, و ناپاکی ها را تحریم می کند؛ و بارهای سنگین: و 
زنجیرهایی را که بر آن ها بود, (از دوش و گردنشان) بر می دارد, پس 
کسانی که به او ایمان آوردند, و حمایت و پاری اش کردند, و از نوری که با 
او نازل شده پیروی نمودند. آنان رستگارانند». 


و صاحب مناقب و بحارالانوار نیز ذکر نموده اند.(2) 

وجیه 

وجیه از کلمه وجه به معنای صورت و چهره است که زودتر از ساير 
ص :249 


1- 822. سوره اعراف, آیه 157. 
2 823. مناقب, ج 1 ص 152 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 


دیگر افراد. برجسته و قابل توجّه است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
از همه مخلوقات مقامش بالاتر و معروف تر است. چنان که در دعای 
توسل به آن حضرت عرض می کنیم: 

«یا وجیهاً عند الله. اشتع آنا عند الله» (1) 

«ای آبرومند نزد خداء ما را شفاعت کن در نزد خد». 

وفیْ 

ان را به طور کامل ادا می نماید. یکی دیگر از اسامی و القاب پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله می باشد.(2) 


چنان که یکی از اسمای حسنای الهی نیز هست و در دعاهای متعددی وارد 


شده است.(3) 


حرف ه 
هادی 
یکی دیگر از اسامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که صاحب مناقب نقل 


نموده و آن را از قران اقتباس نموده, هادی است به معنای هدایت کننده 
چنان که در ایه شریفه امده است: 


ص250 
1- 824. مفاتیح الجنان. دعای توسل / بحارالانوار. ج 99 ص 247. 


2 825. مناقب, ج 1 ص 150 / بحارالانوار, ج 16, ص 103. 
3- 826. بحارالانوار, ج 88 ص 51 / بحارالانوار, ج 91, ص 387. 


«وانک لتهّدی الی صراط مُسْتفِیم» (1) 
«و تو فتشرآها وه سوی راه راست هدایت می کنی». 


چنان که در بعضی از تفاسیر در مورد آیه «طه» نیز آمده؛ یعنی: ای طاهر 
و ای هادی !(2) 


در شعری نیز آمده است: 

ابو ۵ هم آمید الَمَومنین و جَحْهم 

ب 0 0 ۳۳ 0 مضی 
ابوالقاسم الهادی الثبی المکرّم :(3) 


پدر ایشان امیرالموّمنین علیه السلام است و جدشان نیز ابوالقاسم است, 
ان ات کته که بطا خن کراعت اشت. 


منسوب به طایفه بنی هاشم است؛ چرا که آن حضرت از این طابفه 


از تفسیر امام علیه السلام نقل شده که در مورد آیه شریفه «اوفوا 
بعهدی» فرمودند: منظور عهد خداوند است که از همه گرفته که: 


ش ۳ ِ_ ۰ ۰ ۰ 
«ليْوْمتَنّ بِمَحَمّد العربی الفقرشی الهاشمی...»:(4) 
و در عبارات مختلفی در دعاها و زیارات آمده است: 

هچ ار وس 9و 9۰ 9۰ ی و لا و ِ 
«... الثبیت الامیت القرشعت الهاشمی العربيت التهامت المکت المدیوت».(<) 
ص:251 
1- 827. سوره شوری, آیه 52. 


2 828. بحارالانوار, ج 16, ص 129. 
3- 829. مناقب, ج 3. ص 396. 


4- 9340. بحارالانوار, ۳ 9 ص‌ 179 تفسیر امام, ص‌ 227 
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هدی 


به معنای هدایت, راهنمایی که خلاف ضلالت است و پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله را خداوند در قران کریم «هدی» نامیده است؛ انجا که می 
فرماید: 


۳ 9 ۳ حِ 2 
«وّما جع الناس ن بُوْمنُوا لد جَاءهَم الهٌّدی وَیَستعْفژوا رهم لا آن تأنيهَم 
سَتَة الاقلین و ینتم العدات فَبل» :(1) 


«و چیزی مردم را بازنداشت از اینکه -وقتی هدایت به سراغشان آمد- 
ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند, جز اينکه (خیره سری 
کردند؛ گویی می خواستند) سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید, يا عذاب 
(الهی) در برابرشان قرار گیرد » 


و در آیه دیگر فیموده ایست: «وما متع التاس آن بُوْموا لا جاعهم الَفُدی ۱" 
ی قالوا آنعت له تشر مرول و 


«تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند, اين بود 
(که از روی نادانی و بی خبری) گفتند: ایا خداوند بشری را به عنوان رسول 
فرستاده است؟ » 


#ضاخته اقب تنیز آنررا از اسامی. افو انم صلی. اللة غلیه. واله: بر 


حرف ی 

یس 

«یس» که «یاسین» قرائت می شود, یکی دیگر از اسامی قرآنی پیامبر 
ص:252 

1- 832. سوره کهف. آیه 55. 


2 833. سوره اسراء آیه 94. 
3- 934 مناقب. 0 1 ضص 50 1. 


فا ی اه کت اه رتم شرف یر این مسا 
ما شت مقطته نان سم افوال اف اش که باه هر کب 
تفسیر مراجعه شود. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


«... و آئا «یس» قَاسَجْ من آشماء الب صلی الله علیه وآله مَناخ یا نا 
السامغ لوخیی...»(1) 


اس سای اسان ای شمسا اه و اه ات ای 


یر آمیرالمومتین لیم الشتلام فرخوده ان فتشول آلله ی لله: عاره 
واله بشه کت آز۳۵ ۱2 


«یاسین نام پیامبر خدا است و ما آل یاسین هستیم». 


ایشان سوال کردند: «پیس» کیست؟ علما گفتند: پیامبررصلی الله علیه واله 
اس 


امام فرمود: خداوند چنان فضیلت و برتری به محشد و آل محشد داده که به 
هیچ کس نداده. خدا در قران فرموده: سلام علی نوح... سلام علی 
ابراهیم... سلام علی موسی وهارون؛ امّا به پیامبر خاتم که رسیده فرموده: 
سلام علی ال یس؛ یعنی سلام بر ال محمّد و در هیچکدام از پیامبران به 
ال انان سلام نکرده جز پیامبر اکرم صلی الله علیه واله.(3) 


ص:253 


دست داده باشد. 


و پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله نیز پدر بزرگوارش حضرت عبد اللّه را 
قبل از تولد از دست داده است, همچنین مادرش را در 6 سالگی. 


خداوند نیز در یک مورد در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را 
بتیم خوانده است: 


2 


«ألمْ یجذک یتیما قاوی ؛(1) «آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ » 


رن 


اما این که وجه تسمیه پیامبرصلی الله علیه وآله به یتیم چیست؟ اقوال 
3 مختلفی است: 


1 - یک نظر این اشنت: که آن حخضرت ذر رو زمین تظیر تدارد؛ که از اولین 
و نه از اخرین, لذا یتیم به معنای وحید است.(2) 


2 - نظر دیگر اين که یعنی تو یتیم بودی, پدر نداشتی و خدا تو را نزد عبد 
المطلب و ابوطالب ماوا داد.(3) 

اما ی ای ال اه را رای ات واه 
بر او حقی نباشد.(4) 

یثربی 


منسوب به شهر یترب: نام قدیم مدینه است که با ورود و هجرت 


ص:254 


1- 93. سوره ضحی؛ آزة 6. 

2 839. عیون اخبار الرضاء ج 1, ص 198 / معانی الاخبار, ص 52. 
3- 840. بحارالانوار جح 35 ص 425. 

4 841. بحارالانوار, ج 16, ص 136. 


پیامبر از هکة به. بترب: ان زا «مدیته آلنیی» کفتند. مدیته: بفتی: شهن. و 


به.فعنای, جشفه و جویبار خکعت و دانش است و بافتر آکرم صلی. اه 
که صاحب بحارالانوار در مقدمه کتاب خود با این عنوان حضرت رسول 
سل الله غلیه: له را دصق صویم است. 12۱ 


یَبُوع الفثوّه 
به معنای سرچشمه جوانمردی است که مرحوم علامه مجلسی در 


بحارالانوار با اين عنوان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را توصیف و از 
ایشان تجلیل کرده است.(3) 


اعتراف عاجزانه 


شخصی خدمت امیرمومنان علیه السلام آمده و عرض کرد: آقا ! اضما 
ِ وراه ناسر اک ضلی الله عليه واله زا فرام وه و توص 
بفرما. 


ص:55 2 
1- 842. بحار الانوار, ج 16, ص 107. 


هر 1 


گفت: دنیای به این عظمت را چگونه توضیح بدهم ؟ 


امتو اتمه ی الا فرم تن اه آین عط ز مه فول و ۱ 
خداوند فرموده «متاع قلیل» است. اما در مقابل اخلاق پیامبرصلی الله 
عاواله را تقوم لی‌کای عطی ی اخلان سنا سا کر 
کیلیه عنم اشت و هیا قلیل, اشت.خطور اتطار دای خی ععاس را 


برایت توصیف کنم. 


در جایی که امیرالمومنین , علیه السلام چنین بفرمایند, دیگران چه بگویند! با 
اين حال خود معصومین علیهم السلام آنچه که قابل گنجایش در قالب 
کلمات بوده را آورده اند و ما هم.قشفتی از آن هار با بضاعت آندک خوذ 
گردآوری نمودیم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


